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به قلم همین مترجم : 
۱عزاداری‌های نامشروع ۱۳۲۳ 

۳ دید و بازدید عید ۱۳۲۴ 

۲ گزارش‌هایی از وضع دبیرستان‌های تهران ۱۳۲۵ 
۴.از رنجی که می‌بريم ۱۳۲۶ 

۵ حزب توده سر دو راه ۱۳۲۶ 

۶. محمد و آخر الزمان ۱۳۲۶ 
۷سهتار ۱۳۲۷ 

۸-قمارباز ۱۳۲۷ 

۱۳۲۸ هناگیب.٩‎ 

۰ سوء تفاهم ۱۲۲۹ 

۱ زن زیادی ۱۳۲۱ 

۲ دست‌های آلوده ۱۳۳۱ 

۲ اورازان ۱۳۲۲ 

۴ ,با ز گشت از شوروی ۱۳۲۲ 

۵ .مائده‌های زمینی ۱۳۲۴ 
۶,هفت مقاله ۱۳۳۴ 

۷ سر گذشت کندوها ۱۳۲۷ 

۸ مدیر مدرسه ۱۳۳۷ 

۱۳۲۷ تأت‌نشین‌های بلو ک زهرا‎ ٩ 
۱۲۳۹ جزیرهء خارک.»در یتیم خلیج‎ ۰ 
۱۲۴۰ ۱,نون و القلم‎ 

۲ سه مقالهء دیگر ۱۳۴۱ 

۳ کارنامهء سه ساله ۱۳۴۱ 
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۴ غرب‌زدگی ۱۳۴۱ 

۵ ارزیابی شتاب‌زده ۱۳۴۱ 

۴ کرگدن ۴۳۵ ۱۲ 

۷ خسی در میقات ۱۳۴۳۵ 

۸عبور از خط ۱۳۴۶ 

*نفرین زمین ۱۳۴۶ 

ب)آثاری که پس از مرگ جلال چاپ شد: 
.١‏ پنج داستان ۱۳۵۰ 

۲جهل طوطی اصل ۱۳۵۱ 

۲.تشنگی و گشنگی ۱۳۵۱ 
۴«غرب‌زدگی منقح جلال در ۲۲۷ صفحه ۱۲۵۶ 
۵.در خدمت و خیانت روشنفکران ۱۳۵۶ 
۶ یک چاه و دو چاله ۱۳۵۶ 

۷.سنگی بر گوری ۱۳۶۰ 

۸سفر به ولایت عزرائیل ۱۳۶۳ 

٩-سفر‏ روس ۱۳۷۰ 

ج)چاپ نشده‌ها: 

۱سفر فرنگ 

۲.سفر امریکا 

۳.مقالات سیاسی 

۴.مکاتباتش با پدر‌همسربرادر و... 


۵ یادداشت‌های روزانه 
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چاپی دیگر از فمارباز 


قمارباز نخستین ترجمهء جلال آل احمد است از زبان فرانسه؛و مال پاییزسال ۱۳۲۷.جلال در 
آن موقع بيست و پنج ساله است.دو سه سالی است که ازتحصیل رشتهء ادبیات فارسی دانشگاه 
تهران فراغت یافته و دو سالی است که‌در دبیرستان شرف تهران.دبیر ادبیات است(با حقوق 
ماهانه‌ای کم‌تر ازدویست تومان!) 

سال ۱۳۲۷ در تاریخ سیاسی ما.سال تکلیف شدن محمد رضای پهلوی‌جوان و نابالغ است.شاه 
جوان.دیگر آمادگی امر و نهی شنیدن ازنخست وزیران پیرسالی چون فروغی و قوام و..را 
ندارد.ارادهء خود راءمافوق ارادهء پیرسالاران سیاست می‌خواهد و این به معنای شروع یک 
دورآن‌تازه‌ای است در دیکتاتوری و خفقان‌بهمن ماه همین سال.اولین تروربازی‌شاه,تدارک دیده 
می‌شود.تیر می‌آید ولی قضا می‌شوداو این خیمه‌شب‌بازی‌در مراسم دانشگاه‌می‌انجامد به تخته 
کردن بساط و دکان همهء احزاب ومطبوعات.از جمله تخته کردن دکان حزب توده. 

اما سال ۱۳۲۷ .در تاریخ حیات جلال.نخستین سالی است که او فعالیت‌سیاسی و حزبی 
ندارد.یک سال پیش.همراه جمعی از هم فکران خویش.همه‌سرخورده از حزب توده»از حزب 
انشعاب کرده است.ساعات فراغتی که درطول روز و در چند سال قبل.صرف فعالیت‌های حزبی 
می‌شدءاینک که‌فعالیت‌های حزبی جلال متروک ماندهآزاد است.جلال نیاز داشته است 
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به اشتغال تازهء جانشینی.جلال اهل قمار و عرق و رقص و اشتغالات مرسوم آن‌سالیان 
نیست.ترجمهء فماربازاز زبان فرانسه.حکایت دارد از این مواضع. 

قبل از این کتاب.جلال‌چند کتاب چاپ کرده است.همه را به نفقهء جیب‌خویش.یکی‌اش 
عزاداری‌های نامشروع که مقاله‌ای است انتقادی در مسائل‌اعتقادی؛و دو تایشدو مجموعه قصهء 
دید و بازدید و سه تار است.قماربازنخستین کتابی است که از او چاپ شده است و بدون این که 
هزینه‌ای کرده‌باشد.و افزون بر آن.سیصد تومان هم حق الترجمه گرفته است(معادل یک ماهو 
نیم حقوق و مواجب ماهانهء شغلی‌اش.) 

ناشر نخستین.حسن معرفت است.صاحب آبلیمو فروشی معروفی درشیراز و مدير کانون معرفت 
در تهران.که یک بنگاه انتشاراتی است.اما نوجوو مبتکر.یک دو سالی است دست به انتشار 
مجموعه‌ای زده است به نام صدکتاب از صد نویسندهء بزرگ دنیا.قمارباز کتاب پنجم آن 


مجموعه است . کانون معرفت.نخستین ناشری است که داوطلب جاپ ترجمه‌ای از جلال‌شده 


است.جلالی که در آن روزگان‌نویسندهء تازه کار و بی‌بازاری است.ناشر‌سرمایه راءبه پشتوانهء 
داسکنی کر ادات ایک و اد هم ها رس اش اراح ان 

ابراهیم گلستان دوست هم فکر جلال است.و هم حزب هم.اما دوست‌هم شهری و هم کلاس 
کس موت کی سای ماع ما لدابت ہے کار است: 

ی ام که کا بارش موی وی که اا اپ کو شاه اف اعات 
و تجدید نظرهای بعدی.به همین جهت بود که‌اوصیای جلال.نخستین کارشان تماس گرفتن با 
ناشران آثار جلال بود. کانون‌معرفت از زمرهء ناشرانی بود که راه اصلاح و تجدید نظر در ترجمهء 
ابتدایی‌قمارباز را بست.و آوصیای جلال.چون حال و سر عناد نداشتند‌قمارباز را از حوزهء نظارت 
خویش خارج کردند و به این ترتیب بود که چاپ‌های متعدد وگوناگونی(در قطع جیبی و رقعی 
و وزبری)از آن کتاب چاپ و پخش شد وپیداست بدون رضایت اوصیا و به ناحق. 

چند سالی است که حسن معرفت.مدیر کانون معرفت,به جوار رحمت حق‌پیوسته است.و 
خدایش بیامرزاداآن طور که پیداست.عقبهء وی.کانون معرفت‌را روشن نمی‌خواهند و دو سالی 
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الک انشار ات قروا اطلاع او سراق اا طب تد ید جاب آن کات اس و بد ما ماح 
کرده است؛و ما بدون آن اصلاحات»حاضر به چاپ تازه نبودیم.ناشر رضا داد به حروف چینی و 
چاپ تازه. 

در این چاپ تجدید نظر شده.دو نوع تغییرات اصلی و فرعی زیر انجام‌شده است: 

1- اضلاحات خود جلال راز حاشيةء چات آول کتاب سند قرار داده‌ایم: 

کت ادوا خلال .رانک شاب نان تدم اه در انلك و جه تارات دا 
بازسفم ماسان‌های ازل داوف سال آ رخات هود سلال است. 

این کتاب»دومین چاپ قمارباز باید در حساب آید و به بیانی.اثری تازه. 


نقسن ال اخمه ۱۳۷۵ 
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این کتاب از روی ترجمهء فرانسوی آثارکامل داستایوسکی از انتشارات ۷.۹.۳ چاپ سال 
هه ام کناب ما یادف ام له باه متفه ها و تیه هر ده 
و باید گفت که دقیق‌ترین‌ترجمه‌های این کتاب به زبان فرانسه است. 

این نکته را مترجم با مقایسه‌ای که میان‌ترجمهء این شخص و ترجمهء دیگری که 
لیر کے کیو استه خسافت د اغیر راک وله اا رول لیم کر 
سال ۱۹۳۰ چاپ شده‌مترجم از آقای دکترخانلری به امانت گرفت و به این وسیله از 
ایشان‌تشکر می‌کند. 


ج.آ. 
Henri Mongault‏ 


Halferine Kaminsky 
Relieeplon 


www.takbook.com 
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۱ 
پس از دو هفته غیبت برگشته‌امکسان ما الان سه روز است که دررولتنبورگ.سکونت 
گزیده‌اند.خیال می کردم مرا مانند مسیح انتظار می کشندولی اشتباه می‌کردم.ژنرال که رفتاری 
بس آسوده و فارغ داشت با من به تفرعن‌صحبت می کرد و مرا پیش خواهرش فرستاد.پیدا بود 
که عاقبت موفق شده‌اندپول قرض کنند و نیز به نظرم آمد که ژنرال از نگاه من پرهیز می‌کرد. 
ماریا فیلیپوونا که سرش خیلی شلوغ بود با من جز چند کلمه حرف نزد؛باوجود این پول را از 
من گرفت.شمرد و به گزارش من تا آخر گوش داد.برای‌شام مجللی که به عادت مسکویی‌ها که 
هر وقت پولدار باشند می‌دهند.منتظرمزنتسوف‌مردک فرانسوی و یک انگلیسی بودند.پولینا 
آلکساندرووناوقتی مرا دید پرسید که چرا این قدر دیر کرده‌ام و بی‌آنکه منتظر پاسخ من 
باشدفورا منصرف شد.پیدا بود که در این کار تعمد داشت‌با وجود این می‌بایست‌ما با هم صحبت 
می‌کردیم.آن چه می‌باید برای او بگویم بر دلم سنگینی می کرد. 
به من در طبقهء پنجم.یک اتاق کوچک داده بودند.در مهمان خانه.همه 
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می‌دانستند که من از«ملتزمان رکاب زنرال»هستم.همه چیز نشان می‌داد که‌آن‌ها موفق شده‌اند 
خودشان را این طور بنمایانند.در این جا همهء مردم ژنرال رایک رجل بسیار بزرگ و ثروتمند 
فرانکی هم داد که خردکنم.من آن‌ها را در دفتر مهمان‌خانه خرد کردم و حالا مردم اقلا برای 
مدت‌هشت روز ما را میلیونر حساب خواهند کرد.تصمیم گرفته بودم که میشل ونادینا را به 
گردش ببرم و توی پله‌ها بودم که ژنرال مرا خواست.وقت گیرآورده بود که از من بازجویی کند 
و بپرسد که بچه‌ها را کجا می‌خواهم ببرم؟این مرد به راستی قادر نبود که مرا از روبه‌رو نگاه 
کند.خیلی دلش می‌خواست‌این کار را بکند.ءولی من در هر بار چنان نگاه مستقیم و خالی از 
احترامی بر اومی‌دوختم که پیدا بود طاقتش را نداشت.با جملاتی پر از لغات قلنبه و 
درهم پیچیده که دست آخر سررشته‌اش گم می شدءبه من دستور داد که گردش ماباید در 
محوطهء پارک انجام بگیرد و حداکثر تا کازینو بیش‌تر ادامه نیابد»وآخر سر هم به خشم آمد 9 
خیلی زننده 9 خشک 5 7 

و گرنه.شما خیلی خوب بلدید که بچه‌ها را بردارید و به بازی رولت‌ببرید... 

و بعد افزود که 

<معذرت می‌خواهم.من می‌دانم که شما جلف هستید و آمادهء این هستید که خودتان را به قمار 
بکشانید.به هر جهت در عین حال که من لڵّهء شما نیستم وعلاقه‌ای هم ندارم که باشم.حق این 
را دارم که از شما بخواهم خودتان رابه بدنامی نکشانید. 

و من که از گفتهء خود او استفاده می کردم گفتم : 


-شما فراموش کرده‌اید که من پول ندارم و برای این که آدم در قمار ببازدگویا پول لازم است. 
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ژنرال که اند کی قرمز شده بود در جواب من گفت - 

"من حالا به شما می‌دهم . 

توی کیفش را گشت و به یک دفتر یادداشت مراجعه کرد.در حدود صد وبیست روبل به من 
بدهکار بود و بعد از من پرسید: 

-حالا چه باید بکنم؟باید طلب‌هایتان را به تا ا کرد.فعلا این صدتالر را بگیرید و دربارهء 
بقیه‌اش هم نگران نباشید. 

من بی‌این که کلمه‌ای بگویم پول را گرفتم.او افزود: 

-مخصوصا گفته‌های مرا بد تعبیر نکنید.شما این قدر زود رنج هستید که... 

اگر من این یادآوری‌ها را می‌کنم فقط به عنوان تذکر ساده‌ای است و فکرمی‌ کنم که حق 
دارم ... 

وقتی با بچه‌ها برای شام ب رگشتم به کسانم برخوردم که دسته جمعی راه افتاده‌بودند 9 نمی‌دانم 
به دیدن کدام یک از ویرانه‌های باستانی اطراف می‌رفتند؛بادو تا کالسکهء باشکوه و رفیع و با 
اسب‌های عالی.مادموازل بلانش با ماریافیلیپوونا و پولینا یک کالسکه را اشغال کرده بودند و آن 
کوکبهءآن‌ها را تماشا می‌کردند.هیمنهء آن‌ها تأثیر خودش را کرده بود ولی ژنرال‌آدمی نبود که 
بتواند از آن سودی ببردمن حساب کرده بودم که با چهار هزارفرانکی که از اين سفر برایشان 
آورده بودم و با آن چه خودشان توانسته بودندقرض کنندباید الان هفت تا هشت هزار فرانک 
داشته باشند و این برای‌مادموازل بلانش خیلی کم بود. 

مادموازل بلانش نیز به اتفاق مادرش در مهمان‌خانهء ما منزل گرفته بود. 


مردک فرانسوی هم همین طور.گارسون‌ها او را موسیولو کنت خطاب 


سکهء طلای رایج در آتریش أن وقت. 
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می کرفتق مان ماخسوازل اا هم مادام کی خطاب کے کد اکر اده آن‌ها کته 
کنتس بودند. 

من کاملا شک داشتم که موسیولوکنت در موقع شام مرا به جا بیاورد. 

ژنرال هم.طبق معمول هیچ در فکر معرفی کردن من نبود و یا اقلا در فکر این‌نبود که اسم مرا 
برای او بگوید و موسیولوکنت هم.که در روسیه مدتی اقامت‌کرده بود.می‌دانست که یک 
آموزگار "در نظر روس‌ها چه شخصیت کوچکی‌است‌ولی گذشته از این‌ها او مرا خوب 
می‌شناخت.اما راستش را بخواهیدآن‌ها هرگز منتظر نبودند که مرا سر میز ببینند.فکر می کردم 
که زنرال فراموش‌کرده است دستورهای لازم را بدهد و گرنه بی‌شک مرا هم به میز 
مهمانان‌دعوت می‌کردند.من خودم.خودم را معرفی کردم؛گرچه این کار برایم به‌قیمت یک نگاه 
ناراضی زنرال تمام شد و ماریا فیلیپوونای مهربان فورا یک‌صندلی به من نشان داد.ملاقات با 
مستر آستلیمرا از موقعیت دشواری که‌داشتم نجات داد و خواه و ناخواه من دیگر خودم را 
شریک در جمع آن‌هامی‌دیدم. 

این مستر آستلی یک انگلیسی اصیل بودمن با او در پروس قبل از این که‌به کسان خود 
بپیوندم.آشنا شده بودم.آن‌جا مقابل یکدیگر منزل گرفته بودیم. 

بعد هم او را در مرز فرانسه ملاقات کردم و بعد هم در فاصلهء پانزده روز دوباردر سوئیس 
دیدمش و حالا او را در رولتنبورگ می‌یافتم.آدمی به این کم‌رویی‌ندیده بودم.کم‌رویی را به حد 
حماقت رسانده بود.خودش از این کم‌رویی‌اطلاع داشت.چون بی‌شک آدم احمقی نبود.گذشته از 
این,جذاب و فروتن‌هم بود.از آغاز همان اولین برخوردمان در پروس»من موفق شده بودم با 


اوحرف بزنم. 


(اوجیتل) گذاشته شده است. 
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برایم گفته بود که در همین تابستان به«دماغهء شمالی»مسافرت کرده بود وگفته بود خیلی 
میل داشته است از بازار مکارهء«نیژنی نووگرود»دیدن کند. 

نمی‌دانستم چه طور با ژنرال آشنا شده است؟به نظرم می‌آمد که عاشق‌دیوانهء پولینا است.در 
موقع ورودشمثل شقایق فرمز شد. 

خیلی خوشحال بود از این که سر میزمرا کنار خودش می‌دید و با من‌درست مثل یکی از 
دوستان صمیمی خود رفتار می‌کرد. 

سر میز‌مردک فرانسوی با وضعی توهین آمیز نشسته بود و همه را از بالانگاه می‌کرد.در مسکو,بر 
عکس.این طور که به یاد من مانده است هميشه دادسخن می‌داد.از مسائل مالی و سیاست 
روزخیلی صحبت می‌کرد.ژنرال گاهی به خودش اجازه می‌داد که با او مخالفت کند ولی خیلی با 
فروتنی و فقطبرای حفظ شخصیت خودش. 

خلقم سخت تنگ بود و طیق معمولقیل از شام باز این سوال همیشگی راز خودم کرده بودم 
که:«چرا من به این ژثرال جسبیده‌ام؟چرا آن‌ها را مدتی‌پیش از این ترک نکرده‌ام؟>گاهی نیم 
نگاهی به پولینا آلکساندروونا می‌افکندم که کوچک‌ترین توجهی به من نداشت.عاقبت خشم بر 
من سول هک وا اد رفن 

با صدایی بسیار بلند‌خود را وارد بحث کردم‌بیش از همه وسیله‌ای‌می‌جستم که با آن مردک 
فرانسوی دربیفتم.در حالی که خطابم به ژنرال بود-فکر می‌کنم که حتی حرف او را هم قطع 
کردم-به او یادآوری کردم که درتابستان گذشته,روس‌ها هرگز نمی‌توانستند غذای خود را سر 
میزمهمان‌خانه‌ها صرف کنند.زنرال نگاهی پر از تعجب به من افکند.و من ادامه‌دادم: 

شما این قدر کم احترام برای خودتان قائل هستید که هر گونه توهینی راتحمل می‌کنید.در 


پاریسءدر کنار رود رن»و نیز در سوئیس»میز مهمانی‌ها 
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چنان با این لهستانی‌ها و رفقای جان جانی فرانسوی‌شان اشغال شده که یک‌روس,حتی 
کوچک‌ترین محل اعرابی هم ندارد. 

این‌ها را به زبان فرانسه می‌گفتم.ژنرال نگاهش را همین‌طور به من دوخته‌بود و نمی‌دانست که 
خسمگین شود و با فقط به آین: پی‌تزاکتی :من با مچ کاک برای فرانسویهمان طور که 
از بالا با آدم حرف می‌زد رو به من گفت : 

-حتما به شما تذ کر خواهند داد. 

من در جوابش گفتم: 

"در پاریس.من با یک لهستانی مشاجره‌ای داشتم.بعد هم با یک افسرفرانسوی که از او طرفداری 
می کرد.ولی یک عده از فرانسوی‌ها طرف مراگرفته بودند و به حرف‌های من گوش می‌دادند که 
تعریف می کردم چه طورنزدیک بود در فنجان قهوهء جناب کشیش مونسینورءتف بیندازم. 

<تف؟ 

ژنرال به صدایی بلند و تعجب‌آمیز این را گفت‌نگاهش دور میز می‌گشت. 

مردک فرانسوی مرا با نگاهی تحقیرآمیز می‌نگریست.من جواب دادم: 

"آلبته‌ادو روز تمام به این فکر می کردم که مواظبت و رسیدگی به کارهای‌شماءمرا به رم خواهد 
کشانداز این‌رو به سفارت پاپ مراجعه کردم که‌گذرنامهام را ویزا کنم‌در آن جا یک کشیش 
E‏ 

لاغر بود و قیافهء سرد و بخ‌زده‌ای داشت و با لحن مؤدب ولی خشک از من‌خواست که صبر 
کنم.من کار داشتم ولی با وجود این نشستم و کتاب عقیدهءملی را از جیبم در آوردم و به 
خواندن یک مقالهء توهین‌آمیز نسبت به روسیه‌پرداختم.در این هنگام حس کردم که از اتاق 
پهلویی کسی رءخدمت جناب کشیش مونسینور راهنمایی کردند.کشیشی که مرا پذیرفته بود 
مشوش شد وشروع کرد به دعا خواندن.من درخواستم را تکرار کردم و او آین بار خیلی خشک 
تکرار کرد:«باید صبر کنم».پس از یک لحظه.یک اتریشی وارد شد و 
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من خیال کردم که او بی‌معطلی به طبقهء اول راهنمایی خواهد شد.من که خیلی‌اوقاتم تلح 
شده بود صاف جلوی کشیش رفتم و با لحنی تند و یک دنده اظهارداشتم:«حالا که جناب 
کشیش مونسینور اشخاص را می‌پذیرده.می‌تواند کارمرا هم زود انجام بدهد.»آقای کشیش کمی 
مثل این که می‌خواست بگوید.چه طور یک روس بی‌هیچ چیز‌جرات می‌کندخودش را با 
از این که به من حمله می کند.سر تا پای مرابرانداز کرد و بعد فریاد کشید:«خیال می‌کنید که 
عالی جناب کیش [مونسینوراحاضر خواهند شد قهوه‌شان را به خاطر پذیرفتن شما کا 
بگذارند؟»من هم‌خیلی سخت‌تر و بلندتر از او فریاد کشیدم:«اهه‌امن خودم را مسخرهء 
قهوهءعالی جناب مونسینور شما که نکرده‌ام‌امن نوی قهوه‌اش تف می کنم!اگرفوری کار گذرنامهء 
مرا تمام نکنید.‌می‌روم و خودم پیدایش می‌کنم!»و آقای کشیش در حالی که ترسیده بود عقب 
عقب تا دم در رفت و گفت:«چه طور؟وقتی که یک جناب مطران را به حضور پذیرفته‌اند؟»و 
دست‌هایش را باز کرده‌بود و صلیب‌وار جلوی در را گرفته بود و می‌خواست به من بفهماند که 
اگربمیرد نخواهد گذاشت که بگذرم.من از گفته‌های خودش استفاده کردم و گفتم که لا مذهب 
و وحشی هستم و همهء کشیش‌ها و مطران‌ها و اسقف‌های او رابه مسخره می‌گیرم و 
غیره...خلاصه خودم را سختگیر نشان دادم. کشیشنگاهی پر از کینه به من افکند.گذرنامه‌ام را 
از دستم به سختی بیرون کشید وبه طبقهء اول رفت و پس از یک لحظهتذ کرهء من ویزا شده 
بود.می خواهیدببینیدش؟ 

گذرنامه‌ام را از جیبم درآوردم 9 ویزای نمایندهء پاپ را نشان دادم.ژنرال که گوبا می‌خواست 


"اجازه بدهید. 
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مردک فرانسوی خندهء تمسخر آمیزی کرد و گفت : 

”شما خوب کاری کرده‌اید که خودتان را بی‌دین و وحشی معرفی کرده‌اید‌این کار خیلی احمقانه 
نبوده ات 

آیا لازم است که باز هم دربارهء روس‌های خودمان مثل بیاورم که جرأت‌نمی‌کنند دم بربیاورند 
و نزدیک است که ملیت‌شان را هم انکار کنند؟ مطمئن‌باشید که در پاریساقلا در مهمان‌خانه‌ای 
که من زند گی می کردم»وقتی داستان مشاجرهء مرا با 1 آقای کشیش شنیدند خیلی بیش تر از 
من توجه‌می کردند.یک لهستانی گنده‌بک که بیش‌تر از همهء مهمان‌خانه نشین‌ها با من‌دشمنی 
داشت از آن پس با من جور دیگری رفتار می کرد.فرانسوی‌ها باز هم گذاشتند تعریف کنم که دو 
سال پیش من با کسی برخورد کردم که در سال ۱۸۱۲ یک تیرانداز فرانسوی او را با تیر زده 
بود‌فقط برای این که دلش‌خواسته بود تفنگش را خالی کند.این شخص در آن وقت یک بجهء 
ده ساله‌بوده است که خانواده‌اش وقت نکرده بودند مسکو را ترک کنند. 

مردک فرانسویءدیگر از جا در رفت و گفت: 

غير ممکن است‌اسربازهای فرانسه رو به بچه‌ها تیر خالی نمی کردند! 

و من در جواب گفتم: 

”با وجود این.این حقیقت محض است.این داستان را من از یک افسربازنشستهء شرافتمند 
شنیدم و نیز جای زخم را هم‌خودم روی گونه‌اش دیدم. 

ه / 3 ۰ + ۰ ۱ ۰ ۰ 
از جمله سفارش کردم که برود خاطرات ژنرال پرووسکی را که در سال 1۸۱۲ زندانی 


فرانسوی‌ها بوده ست مرور کند. 


(شمارهء ۰۱۸۶۵۰۳) 


پول رایج اتریش در آن وقت. 


۱۷۷۱۷۷۸۱۷۷ .takbook.com 


۷۷۷۷۷۷ 
قمارباز فتّودور داستایوسکی . ترجمه جلال آل اهمد 


دست آخر ماریا فیلیپوونابه قصد برگرداندن مطلب.موضوع دیگری را به میان کشید.زنرال خیلی 
خودش را از من ناراضی نشان می‌داد زیرا که من و مردک‌فرانسوی به فریاد کشیدن افتاده 
بودیم. 

مجادلهء ما دو نفربر عکس برای مستر آستلی خوشایند به نظر می‌رسید و اودر حالی که از روی 
صندلی بلند می‌شد.از من خواست که یک گیلاس شراب‌با او بنوشم. 

عصر»در موقع گردش.»من توانستم با پولینا آلکساندروونا یک ربع ساعتی‌صحبت کنم.همه از راه 
پارک به سمت قمارخانه راه افتاده بودند.پولینا روی‌نیمکت مقابل فواره نشسته بود و به نادینا 
اجازه داده بود که برود وءنه زیاددور از آن جاءبا رفقای کوچکش بازی کند.من نیز میشل را 
گذاشته بودم که‌برود و ما تنها مانده بودیم. 

طبق معمول از اوضاع و احوال صحبت کردیم.پولینا عصبانی شد از این که‌من بیش از هفتصد 
فلورین نتوانسته بودم به او تحویل دهم.او یقین داشت که‌در پاریس من جواهراتش را به دو 
هزار فلورین و حتی بیش‌تر از این به گروخواهم گذاشت و می‌گفت : 

"من پول بیش‌تری دارم و گرنه از دست خواهم رفت. 

از او پرسیدم که در مدت غیبتم چه‌ها گذشته است.و او گفت: 

"هیچ چیز.جز این که.از پترزبورگ دو خبر جدید دریافت کرده‌ایم.اول‌این که«مادر 
بزرگ»سخت مریض است و سپس,دو روز بعد.خبر این که اوخواهد مرد.این خبر دومی را 


ازءئیموته پتروویچ داشتیم که به مطمئن بودن 
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”پس حالا همه منتظر مرگ او هستند. 

-بله»‌همه.از شش ماه پیش تا حالا این تنها امید است. 

من پرسیدم. 

”و شما هم؟شما هم امیدوارید؟ 

"ولی من هرگز با او خویشاوندی ندارم.من فقط دختر خواندهء ژنرال‌هستم.با وجود این می‌دانم 
که مادر بزرگ.مرا در وصیت‌نامه‌اش فراموش‌نخواهد کرد. 

من با اطمینان خاطر گفتم: 

"به نظر من شما پول خوبی به ارث خواهید برد. 

-بله‌او مرا خیلی دوست می‌دارد ولی چرا به نظر شما این طور می‌آید؟ 

من هم به نوبهء خود از او سوال کردم: 

-بگویید ببینم.‌مثل این که آقای مارکی هم در جریان همهء این اسرارخانوادگی هست؟ 

پولینا با نگاهی جدی از من پرسید: 

"این مطلب به چه درد شما می‌خورد؟ 

"آگر من اشتباه نکرده باشم گویا ژنرال وسیلهء این را پیدا کرده است تا ازاو قرض بگیرد؟ 

<خوب حدس زده‌اید . 

سین نها تال کی کته کا ماه وک مه وکا برا تدر کنسهاشن را ای 
بار,«بابوشکا» گفت؟چه خویشاوندی 
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نزدیکی! 

شما حق داریداهمچه که بفهمد من هم ارث می‌برم فورا از من‌خواستگاری خواهد کرد.این 
چیزی است که می خواستید بدانید؟ 

عفن کر می کرڈم کف انیم کار مدای است شده اسا 

پولینا جواب داد . 

<می‌دانید که قطعا این طور نیست. 

و بعد از یک دقیقه سکوت ادامه داد که 

"این انگلیسی را کجا دیدید؟ 

"من مطمئن بودم که دربارهء این مطلب از من سؤال خواهید کرد. 

و بعد برایش ملاقات‌های پیشین خودم را با مستر آستلی نقل کردم و دنبال‌آن افزودم که: 
"خیلی محجوب است و خیلی زود سرخ می‌شود.مسلما باید عاشق شماباشد. 

بوا ايار دافت: 

غبله عاشق هن است. 

"او»ده برابر این مردک فرانسوی ثروت دارد.راستی این يارو ثروتی هم‌دارد؟نمی‌شود دربارهء 
ثروتش شک کرد. 

"آن چه درباره‌اش هیچ شک نمی‌شود کرد این است که او یک قصردارد.ژنرال این را همین 
دیروز برای من گفت.همین برای شما کافی است. 

”من اگر جای شما بودم در ازدواج با انگلیسی تردید نمی‌کردم. 

پولینا پرسید: 


-چرا؟ 
-مردک فرانسوی قشنگ‌تر است ولی آدم پستی است.این انگلیسی گذشته از شرافتمندی‌اش,ده 


برایر او ثرود تمستف ۷ 
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پولینا آرام‌تر از هميشه گفت: 

"بله,ولی فرانسوی,گذشته از مارکی بودنش خیلی هم باهوش تر ازانگلیسی است. 

من با همان لحن ادامه دادم : 

-راستی حقیقت دارد؟ 

-خیلی هم حقیقت دارد. 

سوال‌های من برای پولینا خیلی ناخوشایند بود.می‌فهمیدم که می‌خواهدمرا با لحن کلام خود و 
با شگفت‌آور بودن جواب‌هايش تحریک کند.فوری‌همین را به او گفتم و او در جوابم گفت: 

-چه می‌خواهید؟من خوشم می‌آید که ببینم شما خشمگین بشوید.گذشته‌از این که شما باید 
صبر و تحمل مرا در مقابل حدس‌ها و سؤال‌های خودتان‌جبران کنید. 

و من به آرامی جواب دادم 

اکر من به غیر حق ادعا می‌کنم که حق ایراد همه گونه سوالی را از شمادارم‌فقط به خاطر این 
است که برای هر گونه جبران مافاتی آماده‌ام و حتی‌حاضرم الان زندگی‌ام را به شما تقدیم کنم. 
پولینا زد زیر خنده و گفت: 

-آخرین باری که ما از کوه شلاگنبرگ بالا می‌رفتیم شما گفتید که با یک‌اشارهء من حاضرید 
خودتان را با سر به پایین پرت کنید.بادتان هست که گودی‌پرتگاه هزار پا بود؟عاقبت روزی 
خواهد رسید که من این اشاره را بکنم!آن‌هم فقط برای این که ببینم شما چه طور به قول 
خودتان وفا می کنید»و مطمئن‌باشید که از این راه به روحیات شما پی خواهم برد.من از شما 
درست برای این‌نفرت دارم که مجازتان گذاشته‌ام و به شما خیلی اجازه داده‌ام و باز هم 


بیش ترخواهم داد.چون به شما احتیاج دارم.و چون به شما احتیاج دارم باید فعلا با 
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شما مدارا کنم. 

پولینا داشت از جایش بلند می‌شد.لحن کلامش آمیخته به هیجان بود.او آزمدتی پیش هميشه 
صحبت‌های میان ما رابا یک لحن پر از بغض تمام می کرد. 

بلهءدرست خود این کلمه‌پر از بخض. 

من از او پرسیدم: 

"اجازه می‌دهید یک سوال دیگر هم بکنم؟مادموازل بلانش کیست؟ 

این سوال را برای این کردم که نگذارم او بی‌این که عقیدهء خودش رادربارهء مادموازل بلانش 
بیان کرده باشد.برود. 

شما هم وب می داید که مادموازل اش کیست هھ راکد تاو ای ارموقم خر کت ما 
تاکنون به وقوع نپیوسته.مادموازل بلانش اگر سر و صدای«مادر بزرگ»محقق شود به طور قطع 
خانم ژنرال خواهد شد.زیرا مادموازل‌بلانش هم.مانند مادرش و نیز مانند رفیقش آقای مارکی»از 
کا رسای اطلاغ فیست: 

"و ژنرال هم عاشق دیوانهء او است؟ 

-فعلا گفت و گو در این نیست.خوب گوش بدهید.این هفتصد فلورین رابگیرید و با آن در بازی 
رولت هر چه بیش‌تر بتوانیدبرای من پول به دست‌بیاورید.من هر چه زودتر و بیش‌تر به پول 
نیاز دارم. 

در این موقع نادینا را صدا کرد و رفت تا نزدیک قمارخانه به دیگران‌بپیوندد.من اولین راه باریک 
اف چپ را کر شمان ور که ہی که کو بے کو آرادی ل د 
بودم.فرمان او دربارهء بازی‌رولت مثل ضربهء یک چوب دستی روی سر من اثر کرده بود.چیز 
عجیبی بود. 

در صورتی که این همه موضوع برای آندیشیدن داشتم‌به تحلیل احساساتی که‌به خاطر پولینا 
در من انگیخته می‌شد.مشتاق بودم. 


راستش را بگویم در مدت این پانزده روز غیبت,قلبم بسیار آسوده‌تر و 
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سبک‌تر از آمروز بود؛‌از امروز که برگشته بودم.با این همه.در سفر‌خودم رابیش از اندازه غصه‌دار 
حس می کردم و رفتار من مانند کسی بود که دراب جوش سوخته باشد.حتی او را هر لحظه در 
خواب می‌دیدم. 

یک بار(در سوئیس اتفاق افتاد)موقعی که در اتاق قطار مسافری بودم‌خوابم برده بود و به نظرم با 
صدای بلند با پولینا در خواب حرف زده بودم و این‌مطلب همهء هم سفران مرا به خنده انداخته 
بود.امروز یک بار دیگر از خودپرسیدم:«آیا او را دوست دارم؟»و باز یک بار دیگر نمی‌دانستم چه 
جوابی‌بدهم یا بهتر بگویم.برای صدمین بار به خودم جواب دادم که از او نفرت دارم. 

آری او در نظر من زشت و کریه بود.دقایقی بود-در پایان هر یک ازمکالمات‌مان-که در آن‌ها من 
حاضر بودم نیمی از عمرم را بدهم تا بتوانم اورا خفه کنم؛قسم می‌خورم که اگر ممکن بود یک 
دشنه را آهسته در سینهء اوفرو کردهمن با لذت و خشنودی این کار را می‌کردم.و با وجود این 
به شرافتم‌قسم می‌خورم که اگر در قلهء شلاگنبرگ به من راستی گفته بود:«خودتان راپرت 
کنید».فورا خودم راباز هم با خشنودی و لذت.پرت کرده بودم.آن‌وقت هم این را می‌دانستم.از 
هک ات ای با شاه مس نان 

او هم این را خوب می‌داند.فکر این که من به وضوح می‌دانم او از من‌فراری است.و این که 
نمی‌توانم هوس‌های خودم را صورت واقعیت بدهم.من‌اطمینان دارم که این فکر برای او رضایت 
کاظ. بیش اف نازا فراعم کو کته او که این قذر محفاط و مال‌آتفیش اس نکسا 
می‌توانست خودش را این طور با من خودمانی و صادق نشان بدهد؟حس می کردم که او تاالان با 
من مثل آن امپراتریس قدیمی رفتار می‌کند که جلوی غلامش لخت‌می‌شد و او را هرگز مثل 
یک مرد تلقی نمی کرد.بله؛هزار دفعه می گویم»اومراءنه مثل یک مردءنگاه کرده است. 
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با وجود این.به من مأموریتی داده بود.مآموریت این که بروم و در بازی‌رولت»‌هر چه بیش‌تر 
برایش پول به دست بیاورم.وقت این را نداشتم که ازخودم بپرسم چرا و در چه مدتی بايد پول 
به دست آورد و یا چه سبب‌ها و علل‌جدیدی,در این مغز همیشه مشغول به کار‌جایگزین شده 
۳ 

به اضافه.در مدت این پانزده روزبی‌شک وقایع تازه‌ای به وقوع پیوسته‌بود که من هنوز حسابش 
را نمی کردم. 

می‌بایست همهء این مطالب روشن می‌شد و هر چه زودتر واضح می‌گردیدولی فعلا این‌ها 


اهمیت نداشت.مهم این بود که من باید به بازی رولت بروم. 
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۳ 
راستی این برای من ناخوشایند بود.در عین حال که تصمیم گرفته بودم‌بروم قمار بکنم.فکر 
نمی کردم به حساب دیگری بتوانم بازی کنم.این مطلب‌حتی مرا اندکی مشوش می‌کرد و من با 
حالت روحی بسیار بدیءوارد سالن‌قمار شدم.همه چیز در همان نظر اول در چشم من 
ناخوشایند بود.من هیچوقت نمی توانستم فرومایگی این ورق‌بازهای سایر ممالک را تحمل 
کنم.چه‌رسد به ورق‌بازهای روس.که با فرا رسیدن بهاربا رقابت هم فقط دو چیز رامورد ستایش 
قرار می‌دهند:اول درخشندگی و تجمل سالن‌های قمار را درشهرهای کنار رود رن؛و بعد قطعات 
سکه‌های طلا را که در خیال آنان میز رامی‌پوشاند.برای این توصیف‌هایی که از یک نوع 
خدمتگزاری بی‌شائبه الهام‌می‌گیرد کسی به آنان چیزی نمی‌پردازد.در حقیقت این تالارهای 
غم‌انگیزءازدرخشندگی و جلال خالی هستند و راجع به سکه‌های طلا نیز باید گفت که تاروی 

یو را تنو‌شانتد به تیم تحی آیتد؛ 
کون طول ام کی گام نک کم ریک کے نا تک سای و با کے کل 
تابستان امسال.می‌آید به بازی که پول کلانی ببرد یاببازد ولی دیگر قماربازان,جز با پول‌های 
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کوچک و ناچیزی بازی نمی کنند وبه طور متوسط هرگز پول زیادی روی مخمل سبز روپوش 


میزها دیده‌نمی‌شود. 


وقتی که‌برای اولین بار در عمرم»قدم به سالن قمار گذاشتم.مدتی تردیدداشتم که قمار 
بکنم.گذشته از این که ازدحام جمعیت حرکات مرا فلج می‌کرد.وانگهی من تنها بودم و این نیز 
همان تأثیر را داشت.به نظرم آمد که به جای‌بازی کردن.خیلی زود برگردم. 

اعتراف می‌کنم که قلبم می‌زد و خونسردی نداشتم‌از مدتی پیش بقین‌داشتم که رولتنبورگ را 
بدون یک ماجرا ترک نخواهم گفت.یقین داشتم که‌چیزهایی غریزی و جبری,خود به خود.در 
سرنوشت من یک باره سر خواهندرسید.این می‌باید می‌شد و خواهد شد.خیلی خنده‌آور است 
که چنین‌اعتمادی به بازی قمار در کسی پیدا شود.ولی من عقیدهء کسانی را که انتظاربه دست 
آوردن پول را در قمار.پوج و نامعقول می‌شمردند سخت‌مسخره‌آمیز می‌دانستم.به چه دلیل قمار 
بدتر از راه‌های دیگر به دست آوردن‌پول است؟مثلا از تجارت؟درست است که در ميان صك 
نفر,فقط یکی‌می‌برد ولی این برای من چه اهمیت دارد؟ 

به هر جهت تصمیم گرفته بودم که آن شب فقط دقت کنم و اطرافم را بپایمو اقدامی هم برای 
چیزی نکنم.نتیجهء اولین باری که به قمار آمده بودم‌نمی‌توانست جز یک چیز اتفاقی و بی‌معنی 
باشد.من این را یقین داشتم.گذشته‌از این.می‌بایست طرز بازی را نیز یاد می‌گرفتم؛زیرا با وجود 
توصیف‌های‌بی‌شماری که از بازی رولت با حرص و ولع خوانده بودم.هیچ چیز ازخصوصیات آن 
را درک نمی کردم و نمی‌فهمیدم. 

اول.همه چیز در نظرم ناپاک و نفرت انگیز بود.از ظاهر حریص ومضطرب این فیافه‌هایی 
که.دوجین دوجین و حتی صدتا صدتاروپوش سبزمیز فمار را محاصره کرده بودند.چیزی 
نمی گویم.بی‌شک در میل به این که‌باید فورا هر چه بیش‌تر پول به دست آورد.ناپاکی و رذالتی 


نمی‌دیدم.من‌هميشه عقیدهء آن مردک سیر و مبادی آداب را که درآمد دلخواه مرتبی هم 
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داشت.مسخره‌آمیز دیده‌ام که در جواب این قاعدهء بازی که«در قمار بایدکوچک بازی 
کرد»می گفت:«چه قدر بد.زیرا در این صورت آدم.فرمان بردار یک حس مال پرستی لثیم و 
پست شده است»مثل این که‌مال پرستی و حرص و آز:گرچه موضوعش مختلف باشد.هميشه 
یک چیزواحد نیست‌ااین کار نسبی است.آن چه به نظرهروچیلد؟ پستی و لثامت است‌در نظر من 
فراخ دستی و توانگری است.و اما دربارهء سود و استفادهءاین تنهادر بازی رولت نیست که مردم 
به آن اهمیت می‌دهند.هر جا که انسان‌ها برای‌فراهم رشن و به دست آورکی مخارج آیندهء 
ناگی دان کوش سے کوان مطلب ای است ا این کو و اانه وه 
خودی خود چیزهای‌بد و کثیفی هستند مسألهء دیگری است و من در این جا در صدد نیستم 
که از آن‌نتیجه‌ای بگیرم؛اضافه بر این که من در خودم یک میل سرشار به بردن را 
حسمی کردم.این حرص عمومی.این ناپاکی و ننگ و پول‌پرستی و طمعءوقتی که‌به سالن قمار 
وارد می‌شدم در نظر من خودمانی و عادی شده بود.در سالن قمارهیچ چیز زیباتر از این نیست 
که هیچ تشریفاتی وجود ندارد و می‌شود بدون‌ترس و با دست و دل باز عمل کرد.از این‌ها که 
بگذریم راستی به خودفریفته شدن,به چه درد می‌خورد؟آیا این یک اشتغال ذهنی پست و 
بیهوده واز روی بی‌فکری نیست؟آن چه به خصوص در اولین برخورد با این 
انبوه‌قماربازانءناخوشایند به نظر می‌رسد شیوهء رفتار احترام آمیز آن‌ها و نزاکت وادب آن‌هاءدور 
میز قمار است.به همین جهت یک حد مشخص کنندهء دقیق‌وجود دارد که میان بازی به 
اصطلاح«نایسند»و آن چه به یک مرد لایق اجازهءآن داده می‌شود.فرق می‌گذارد.دو نوع قمار 
میت کے ترش که ملس ج وات و کے کاس که ص یی اتا 
یکی پست و لئیم و درخور مردم فقیر است.این امتیاز و تفکیک در سالن قمار چه قدرصریح و 


روشن و راستی که چه قدر پست و زشت 


برای این که مفهوم روشن‌تر شود.جمله کمی بازتر ترجمه شد. 
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است! مثلا یک جنتلمن که‌پنج یا ده لوئی و خیلی به ندرت بیش از این به بازی می گذارد-و اگر 
خیلی ثروتمند باشد تا هزار فرانک هم بالا می‌رود-فقط به خاطر عشق به قمار و میل‌به آن است 
که پول خود را به بازی می‌نهد.او خود راءبدون این که مشتاق وفریفتهء بردن باشد.در معرض 
برد یا باخت قرار می‌دهد.اگر شانسش آمد وبرد.لبخندی رضایت‌آمیز به گوشهء لبش راه می‌یابد 
و با پهلوبی‌اش مزاحمی کند و شاید هم از نو دو برابر برد خود را به بازی بگذارد؛و این نیز البته 
فقطبرای ارضای حس کنجکاوی است,برای دقت در اتفاق و پیشامد است.,برای‌خود را تسلیم به 
ات اغد کم ستو در هر قو ت ای اس وان رار مل ست و غاا 
بردن نیست. 

خلاصه این که.یک جنتلمن نباید به قمار رولت و یا به بازی«سی و چهل»جز به اندازهء یک کار 
وقت گذران که فقط برای سرگرم کردن و تفریح اودرست شده است وقعی بنهد.حتی نباید در 
حساب‌ها و تله‌هایی که داو طبق‌آن‌ها جمع می‌شود شک کند.او خیلی با نزاکت.بازی خود را 
می کند در حالی که فرض می کند تمام قماربازان دیگر و تمام مردم عامی و پستی که دور و براو 
هستند و برای یک فلورین انگ می‌زنند.‌همه از جنتلمن‌های ثروتمندهستند که مثل خود او 
فقط برای سرگرم کردن خود به بازی مشغول‌اند. 

اھ انست اطلاعی از ایت ای ری و ساد کے بسانت یا افراف مابات تیف خی 
آریستو گرا تیکت است.من خیلی از مادرها را دیده‌ام که دخترهایشان 


داو بر وزن داد لغت فارسی است,به معنی پولی که به قمار گذاشته می‌شود. 
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کا ا وق را کله موجودات. عضوم رة اا ده مالاع ةه ,تسا 
می‌اندازند و در حالی که چند تا سکهء طلا در دست‌شان گذاشته‌اند‌قواعد بازی را برایشان شرح 


لب‌هایش جسبیده.از بازی بر می گردد . 


ژنرال ماءبا اطمینان خاطری عجیب به میز قمار نزدیک شد.یک‌پیشخدمت دوید که برای او یک 
صندلی بیاورد.ولی زنرال توجهی به این‌مطلب نکرد و با آهستگی زیاد»کیف خود را درآورد.از آن 
سیصد فرانک‌بیرون کشید و روی سیاه گذاشت و برد.برد خود را بر نداشت.باز سیاه آمد؛واو باز 
هم برد خود را همان‌طور روی سیاه گذاشت.بار سوم قرمز آمد و او دریک بار هزار و دویست 
فرانک باخت و با خونسردیء,و خندان خودش را کنارکشید.من مطمتن هستم که اگر بردش دو 
پا سه برابر می‌شد خیلی به سختی‌می‌توانست خونسردی خودش را حفظ کند. 

با وجود این-جلوی چشم خود من-یک فرانسویبی‌این که کوچک‌ترین سایه‌ای از تأثر روی 
سیمایش بیفتد.سی هزار فرانک برد و بعدتمامش را باخت.یک جنتلمن واقعی نباید حتی اگر 
تمام دارایی و ثروت خودرا باخت تحریک بشود.متأثر بشود.او بايد به پول‌خیلی کم اهمیت 


ند هد . 


هکل اتن کول لا شیم ك مت اسما غل اه ها اک اس ایام 


ناپاکی مردم پست و حقیر و از جایی که این موجودات در آن‌جولان می‌دهند.اظهار نادانی و 
بی‌اطلاعی بکند.ولی گاهی عکس این مطلب‌نیزاز این کم‌تر‌اشراف مأبانه نیست؛ملاحظه کردن 


و دقیق شدن در محل‌سکونت طبقهء پست عوام و حتی با عینک و دوربین آن را معاینه کردن 
ولی درعین حال وانمود کردن به این که دیدن این مردم نفرت‌آور‌مثل یک سرگرمی.مثل یک 
انسان خودش را هم‌با جمعیت آنبوه این مردم‌یکی کند ولی باید با رفتار مخصوص خود.نشان 


بدهد که فقط به عنوان یک 
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اغا ماو بو یم کشت ف مه کی فا جحت وا اشر ام اب 
است.وانگهی شایسته نیست که با اصرار و پافشاری نگاه کرد.این کار لایق مقام یک جنتلمن 
نیست.زیرا چنین منظره‌هایی درخور یک دقت‌مداوم نیستند.در اصل.مناظر دیدنی و قابل 
توجه,برای یک جنتلمن بسیارزیاد نیستند.با وجود این,به نظر من تمام این‌ها درخور توجه و 
دقتی کامل‌است.به خصوص برای کسی که تنها به عنوان یک تماشاچی وارد این جمع‌نشده 
باشد و خودش را از صمیم قلب و با ایمان مله در عداد آن‌ها قرار داده‌باشد.و اما دربارهء 
اعتقادهای اخلاقی شخصی خودم.باید گفت که برای آن‌هانمی‌توان در این مبحث.محلی از 
اعراب جست.من علاقه دارم این مطلب رابرای تبرئهء وجدان خود بگویم.باید اعتراف کنم که از 
مدتی پیش.از این که‌به اعمال و افکار خودم ضابطه و ملاکی اخلاقی بدهم»سخت متنفر 
هستم.من‌خود را در معرض نیروی محرک دیگری قرار داده‌ام. 

مردم عامی و پست.راستی به طرزی زننده و پلید قمار می‌کنند.من حتی‌می‌توانم باور کنم که 
سر میزهای قمار.دزدی‌های پست کوچکی نیز صورت‌می‌گیرد.«میزپا« ها که ته میز نشسته‌اند 
و داوها را می‌پایند و حساب‌ها را نگه‌می‌دارند خیلی زياد به این کار دست می‌زنند.و چه مردم 
فاس ماس دایمن میاه اغلی‌شان اوی هداز این‌ها که گر هذف من ا 
این‌یادآوری‌ها و این توصیف‌ها این نیست که بازی رولت را شرح بدهم.من دست‌آخر وقتی 
دانستم که چگونه در آینده رفتار کنم.کم کم خود را در جریان گذاشتم.مخصوصا دریافته بودم 
که در میان بازیکن‌های ردیف اول.اغلب 


می‌شود گفت. 
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دستی دیده می‌شود که آهسته و مخفی می‌آید و بردهای کس دیگری را غصب‌می کند.نتیجهء 
این عمل این می‌شد که مشاجره‌ای راه می‌افتاد و فریادها بود که‌به هوا می‌رفت و حالا بروید و 
به کمک شاهدتان ثابت کنید که داو.داو شمابوده است. 

در آغاز کارطرز قمار کردن و تشکیلات آن در نظر من مثل یک کتاب‌جادو بود.خط ناخوانایی 
بود.فقط خیلی مبهم حدس می‌زدم که قماربازهاءداوهای خودشان را روی شماره‌هابروی تاق و 
جفت و روی رنگ‌هامی گذارند.تصمیم گرفتم که از پول پولینا آلکساندروونا فقط صد فلورین 
به‌بازی بگذارم.فکر این که باید به حساب دیگری و به خاطر دیگری قمار کنم.مرا و حرکات مرا 
فلج می‌کرد.این احساسی بسیار ناخوشایند بود و من عجله‌داشتم که خودم را زودتر آزاد کنم.به 
نظرم می‌آمد که بی‌شک همچه که به نفع‌پولینا شروع به قمار کنم شانس شخص خودم را نیز 
نیست و نابود خواهم‌ساخت.آیا راستی بی‌این که فورا خرافه‌پرستی و وسواس گریبان انسان 
رابگیرد»نمی توان به روپوش سبز میز قمار نزدیک شد؟ 

با گذاشتن پنج سکهء فردریک؛یعنی,پنجاه فلورین.شروع به بازی کردم. 

سکه‌ها را روی جفت گذاشتم.صفحه چرخید و سیزده آمد.من باخته بودم.درحالی که دستخوش 
یک احساس بیمارگونه بودم و فقط برای پایان دادن به ایناحساس,پنج سکهء فردریک دیگر 
روی قرمز گذاشتم.قرمز آمد.من ده سکهءفردریک راءهمان جا گذاشتم باشد.باز قرمز آمد و من 
باز با تمام داوی که‌حالا داشتم شروع کردم.باز هم قرمز بود.حالا چهل سکهء فردریک داشتم. 
بیست تای آن را روی دوازده شمارهء وسط گذاشتمبی‌این که بدانم از آن,چه‌نتیجه‌ای حاصل 
خواهد شد.و په من سه برابر آن را دادند.ده فردریک اولی‌حالا به هشتاد فردریک رسیده بود ولی 
هنوز احساسی غیر عادی و عجیب.مرادر چنان ناراحتی و عذابی گذاشته بود که تصمیم گرفتم 


راه بیفتم و بروم. 
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به خیال خودم.به نظرم می‌رسدهن طور که باید بازی نکردهامبا وجود این تضمیمباز ردا 
سکهء فردریک را روئ جفت گذاشتم.این بار نمرهء چهارآمد و هشتاد فردریک دیگر به من 
دادند.من همهء صد و شصت فردریک رابرداشتم و به جست و جوی پولینا آلکساندر وونا راه 
افتادم . 

همه‌شان در باغ ملی گردش می کردند و من نتوانستم پولینا را جز در موقع‌شام ببینم.این بار 
مردک فرانسوی نبود و ژنرال که میدان را خالی دیده بوده‌جولان می‌داد.در میان دیگر 
مطالب.خوشحال بود از این که یک بار دیگربه من یادآوری می کرد که میل ندارد مرا سر میز 
شد.»با لحنی جدی‌افزود که. 

”شما اگر هم برد کلانی داشته باشید.من باز بدنام خواهم شد.بی‌شک من‌بیش از این حق ندارم 
شمارا راهتهايم کنم:ولی آخر خوفتان اعث آف کیت 

به عادت معمولی‌اش جمله را تمام نکرد.من در جواب او با لحنی خشک گفتم که 

"با پول خیلی کمی که من دارم.اگر هم به قمار کردن بپردازم باخت‌های‌من آن قدر بزرگ 
نخواهد بود که مرا انگشت‌نما کند. 

وقتی به طرف اتاقم بالا رفتم,توانستم پولینا را ببینم و پولی را که در قماربرای او برده بودم به 
دستش بدهم و نیز به اطلاعش برسانم که دیگر برای او قمارنخواهم کرد.او با لحنی تهدید 
کننده پرسید. 

"برای چه؟ 

من در حالی که با تعجب به او می‌نگربستم جواب دادم : 

"برای این که می‌خواهم برای خود قمار کنم.این کار شماءمرا فلج‌می کند. 


و او با لحنی مسخره کننده پرسید: 
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که شما هنوز مطمئن هستید که رولت.تنها شانس رستگاری شماست؟ 

من با قیافه‌ای بس جدی تأیید کردم که این طور است.یقین قطعی من به این که بی‌چون و چرا 
خواهم بردهممکن است تمسخرآمیز باشد.من به این اعتراف‌می کنم,ولی مرا راحت بگذارید! 
پولینا آلکساندروونا اصرار کرد که مرا با خودش در برد آن روز شرکت‌بدهد و هشتاد سکهء 
فردریک به من داد و پیشنهاد کرد که با همین شرط به بازی‌ادامه بدهم.من از اصل.پیشنهاد او 
رار کرم راطا راکم کی تواتمبه حاب کی کے کار کی رای این که 
از این کار خوشم‌نمی‌آمد بلکه به خاطر این که مطمئنم در این صورت خواهم باخت.بعد پولینا 
باقیافه‌ای اندیشناک گفت: 

"و مخصوصا خود من؛چه قدر احمقانه می‌تواند باشد که هیچ امیدواری‌دیگری جز به قمار و 
بازی رولت ندارم.شما باید باز هم به قمار ادامه بدهید و باهمان حساب نصفا نصف بازی 
کنید.مسلما این کار را خواهید کرد. 


ان وقت.بی‌این که به اعتراض‌هايم گوش بدهد مرا ترک کرد. 
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1 
دیروز پولینایک کلمه هم دربارهء قمار به من نگفت‌بلکه تمام روز هم.ازاین که با من طرف 
صحبت شود پرهیز می‌کرد و هر بار با هم برخورد می‌کردیم‌با خودخواهی بی‌ملاحظه‌ای که 
اهانتی خصمانه در آن بودهبا من رفتار می‌کرد. 

و من خوب می‌دیدم حتی کوچک‌ترین کوششی هم نمی کرد تا رفتاراهانت‌آمیز خودش را نسبت 
به من.پوشیده بدارد.با این همه»این مطلب را هم‌از من مخفی نمی‌داشت که برایش لازم هستم 
ترا مرو نیت ال یو اه داش ا کے نان سا داز شمه 
که من‌نمی‌توانستم هرگز توضیحش بدهم.به خصوص با نخوت و غروری که او درمقابل همهء 
مردم از خود بروز می‌داد.مثلا می‌دانست که من دیوانه‌وار دوستش‌می‌دارم و حتی به من اجازه 
هم می‌داد که از احساسات عاشقانهء خودم بی‌هیچ‌مانعی پیشش صحبت کنم.هیچ چیز بهتر از 
این برای من موّید اهانت و تحقیراو نبود که می‌گفت : 

"می‌بینی این قدر کم به احساسات تو اهمیت می‌دهم که همهء آن چه‌می‌توانی برای من بگویی 
یا آن چه از من احساس می‌کنی برایم یکسان است. 

پیش از این,دربارهء کارهایش با من بسیار صحبت می کرد ولی این‌صحبت‌ها هیچ وقت از روی 
صداقت کامل نبود.از این که بگذریم.در تحقیرهایی که نسبت به من روا می‌داشت»ظرافت‌هایی از 


این نوع را نیز به کار 
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می‌برد؛در حالی که من از فلان یا فلان وضع زندگی‌اش با خبر بودم.مثلا آزیک غصهء 
بزرگش,برایم عده‌ای از وقایع را طوری تعریف می کرد که اگر لازم‌شدبتواند مرا در آخر کار.به 
کار بکشد و یا به من.مانند یک غلام‌مآموریت‌هایی بدهد.ولی اگر من هنوز از دنبالهء وقایع اطلاع 
نداشتم»اگرمی‌دید که من نیز در شکنجه‌ها و بیم و هراس‌های او شریکم.هیچ مرا لايق 
این‌نمی‌دانست که سعی کند با صداقتی محبت‌آمیز دلگرمم کند و از دلواپسی‌بیرونم بیاورد.با 
وجود این,وقتی که مأموریت‌های ناگوار و خطرناکی‌به عهده‌ام می‌گذاشت.من ترجیح می‌دادم که 
با صداقت و دست و دل‌بازی آن‌را به انجام برسانم‌ولی برای اومضطرب شدن به خاطر 
احساسات من چهفایده داشت؟در صورتی که من شاید سه بار بیش‌تر از خود اواز غم 
وغصه‌هايش غمگین می‌شدم و در شکنجهء بیم و هراس می‌افتادم! 

از سه هفته پیش,قصد او را دربارهء به قمار رفتن,دریافته بودم.حتی‌خودش هم از پیش,به من 
گفته بود که باید به جای او که نزاکت و ادب اجازه‌اش‌نمی‌داد.به قمار بروم و بازی کنم.در لحن 
گفته‌هایش»من هرگز ميل سادهء قمارکردن و به دست آوردن پول را حس 
نمی‌کردم.این.احساس یک اضطراب جدی بود که در لحن کلامش خوانده می‌شد.پول به خودی 
خود برای او خیلی کم اهمیت داشت»پس ناچار از این کار هدفی داشت.مقتضیاتی بود که 
من‌می‌توانستم پیش‌بینی‌شان کنم ولی تا آن وقت از آن‌ها چیزی نمی‌دانستم. 

تحقیر و اهانتی که نسبت به من روا می‌داشت وین غالبا علت اصلی بود-به من امکان این را 
می‌داد که بی‌هیچ تشریفاتی.او را سوال پیچ کنم.از این لحاظ که من در نظر او یک غلام و یک 
بنده بودم و او هیچ توجهی به من‌نمی کرد.دلیلی نداشت که در مقابل حس کنجکاوی شدید من 
برنجد.ولی باهمهء این که به من اجازه میداد هر چه می‌خواهم از او بپرسم.جوابم را نمی‌دادو 


گاهی کوچک‌ترین توجهی هم نمی‌کرد.تمام روابط ما این بود! 
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دیروزهکسانم از تلگرافی که چهار روز پیش به پترزبورگ فرستاده بودند وهنوز جوابی برای آن 
نرسیده بود.خیلی صحبت کرده بودند.ژنرال آشکاراناراحت و يا عصبانی و دل مشغول 
می‌نمود.بی شک.تلگراف دربارهءمادربزرگ بود.مردک فرانسوی هم ناراحت و عصبانی بود.مثلا 
دیروز.پس از شام.بحتی دراز و جدی در این باره کرده بودند.مردک فرانسوی در برابرهمه»لحن 
متفرعن و بی‌ملاحظه‌ای به خود گرفته بود؛یک مثل معروفی هست که می‌گوید:«مرده را که رو 
بدهید توی کفنش هم خرابی بار می‌آورد ». 

حتی با پولینا نیز با جسارت عجیبی رفتار می‌کرد که به بی‌نزاکتی نزدیک‌تربود.گذشته از 
این‌هابه آسانی در گردش‌های خانوادگی در باغ ملی شرکت‌می‌کرد.در سواری‌ها و در 
مسافرت‌های کوچک به اطراف.همراه خانواده‌بود.من از مدتی پیش برخی از مقتضیاتی را که 
موجب آشنایی این مردک‌فرانسوی با ژنرال شده بود و میان‌شان ارتباط برقرار کرده بود 
می‌دانستم.درروسیه قرار گذاشته بودند که با هم کارخانه‌ای دایر کنند.ولی من دیگر 
اطلاع‌نداشتم که آیا نقشهء آن‌ها به انجام رسیده بود پا این که هنوز از آن 
ضخیکمی ک قد اتاق بر اه طوی اقا اند کے از اسار اواد کے کسام خو دور ی درا 
بودم.مردک فرانسوی به راستی در سال گذشته زنرال را از یک‌تنگنای بی‌پولی نجات داده بوده 
است.به این طریق که سی هزار روبل به اوقرض داده و ژنرال به این صورت توانسته بوده پس از 
عزل از شغل اداری,پولی را که به دولت بدهکار بوده بپردازد و از این رو طبیعی است که زنرال 
دردست مردک فرانسوی‌بازیچه‌ای بیش نمی‌توانست باشد.ولی اکنون.به خصوص اکنون.این 


مادموازل بلانش بود که نقش اول را در تمام این فضایا 


بگذارد.خواهید دید که به زودی.خانه خداءخواهد شد. 
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بازی می کرد.من مطمثنم که در این نظریات اشتباه نمی کنم. 

این مادموازل بلانش کیست؟در خانوادهء کسان ماءاظهار می کنند یک زن‌متشخص فرانسوی 
است که با مادرش زندگی می‌کند و ثروت سرشار و کلانی‌نیز دارد.نیز می‌گویند که او یکی از 
دختر عموهای بسیار دور آقای مارکی‌است.گویا قبل از سفر من به پاریس.مردک فرانسوی و 
مادموازل بلانش‌روایطی. بسیاز رسمی و کرات داشته‌ند. و با کمال. احتیاط یا هم 
زندگی‌می‌کرده‌اند ولی فعلا دوستی و خویشاوندی‌شان خیلی آتشین و صمیمی به 
احتیاجی به کار بردن راه‌های مخصوص و يا کتمان کردن مطالب‌نمی‌بینند. 

رور شوت خی کردم که مسر کل ماو ال ای و ار جه را ماه 
برانداز می کرد.‌مثل این که آنان را از پیش می‌شناخت. 

نیز به نظرم رسید که مردک فرانسوی هم قبل از این با مستر آستلی برخوردکرده است.وانگهی 
مستر آستلی به قدری محجوب بود.به قدری عفیف بود وبه قدری تودار بود که به راستی می‌شد 
به او اطمینان کرد و هیچ گونه رفتار بد وناپسندی از خودش نشان نمی‌داد. 

مردک فرانسوی در هر حال به او سلام می کرد و به زحمت نگاهش می کردو از این قرار استلی 
از او ترسی نداشت.این مطلب خوب روشن بود.امانمی‌دانستم که چرا مادموازل بلانش از آن 
تقریبا هنوز اطلاعی نداشت؟ 

ولی این قدر بود که دیروز مردک فرانسوی رازش آشکار شد.در ضمن بحتنمی‌دانم. در اطراف 
می‌داند.و این سبب شد که مادموازل‌بلانش زیر چشمی مستر آستلی را برانداز کرد.روی هم 
رفته ژنرال دستخوش‌اضطراب بود.خوب می شد درک کرد که در چنین حالتی یک تلگراف 
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مزده دهنده از مرگ خاله‌اش.جه قدر برای او اهمیت دارد. 

تا دریافتم پولینا از حرف زدن با من پرهیز می‌کند.من نیز به سردی وبی‌علاقگی تظاهر 
کردم.ولی هر لحظه خیال می‌کردم که الان مرا به کناری‌خواهد کشید و با من حرف خواهد 
زد.در عوض.دیروز و آمروز توانستم‌افکار خودم را در اطراف مادموازل بلانش متمرکز کنم.بیچاره 
ژنرال.مثل‌این که از دست رفته بود.دل باختن در پنجاه و پنج سالگی.آن هم با علاقه‌ای‌چنین 
آتشین,به راستی بدبختی بزرگی است‌ابه این مطلب‌بی‌زن بودن او رابچه‌هایش 
راءورشکستگی‌اش راءقرض‌هایش را و سرانجام نیزءزنی را که‌دل باخته‌اش شده بود باید 
افزود.مادموازل بلانش بسیار زیبا بود ولی یکی ازآن صورت‌هایی را داشت که آدم را به ترس وا 
می‌دارد.من نمی‌دانم آن چه رامی‌خواهم بگویم کسی ملتفت می‌شود یا نه؟ولی از لحاظ خود 
من.من به این گونه زن‌ها همیشه مشکوک بوده‌ام.مثل این که بیست و پنج ساله بود.بلند وخوش 
ریخت.با شانه‌هایی گردبالاتنه‌ای چاق و مناسب و رنگ صورتگندمگون.موهايیش مثل شبق 
مشکی و پر پشت بود به طوری که برای دو بارآرايش کافی بود.چشم‌های سیاهی داشت.سفیدی 
چشمش متمایل به زردی‌بود و نگاهش بی‌شرم.دندان‌هايش خیلی سفید و لب‌هایش هميشه 
سرخاب مالی‌شده بود.ساق پاها و دست‌هایش تحسین برانگیز بودند.صدایش یک صدای‌زنانهء 
کلفت و خشن و رگه‌دار بود و گاهی در حالی که تمام دندان‌های خود رانشان می‌داد به قهقهه 
می‌خندید.ولی در حال عادی نگاهش بی‌حیا و خاموش‌بود و اقلا در حضور ماریا فیلیپوونا و 
پولینا این طور بود.در آن هنگام‌خبرتعجب‌آور این بود که ماریا فیلیپوونا به روسیه 
برمی گشت.مادموازل بلانش‌به نظر من این طور می‌آمد که از علم و تربیت بی‌بهره بود و من 
حتی می‌توانم‌بگويم که فکرش خیلی محدود بود.‌همان‌طور که بی‌اعتماد و حیله گر نیز بود. 
زندگی‌اش بی‌شک خالی از ماجراهایی نبوده است. کامل‌تر بگویم مارکی 
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مردک فرانسویءشاید هرگز خویشاوند او نبود و مادرش نیز شاید فقط مادری‌خیالی بود ولی 
مسلم بود که در برلن که ما همدیگر را ملاقات کردیم.مادرش‌و او رابطهء مناسب و شایسته‌ای با 
هم داشتند.در صورتی که دربارهء آقای مارکی-گرجه تاکنون نیز من تردید دارم که او آیا این 
عنوان را واقعا داشت یا نه؟-بی چون و چرا بايد گفت چه در مسکو و چه در آلمان طرز 
رفتارش.او رابه اجتماعات بالا و عالی وابسته می‌کرد.من از خودم می‌پرسیدم که در فرانسه‌چه 
کاره بوده است؟می گفتند که صاحب یک قصر است.من تردید داشتم که‌در پانزده روزهء غیبت 
من وقایع زیادی اتفاق افتاده باشد و به علاوه هنوزنمی‌دانستم که میان ژنرال و مادموازل بلانش 
آیا آخرین گفت‌وگوها شده است‌پا نه؟ خلاصه.همهء این مطالب وابسته به وضع ما بود؛یعنی کم 
و بیش وابسته‌به پولی بود که ژنرال بتواند به آن‌ها نشان بدهد.اگر مثلا خبر می‌آمد که‌مادربزرگ 
نمرده است.من مطمتن بودم که مادموازل بلانش فوری گم و گورمی‌شد.این قدر غیبتی که من 
می کردم برای خودم نیز موضوع خنده‌آوری شده‌بود. آه که چه قدر همهء این مطالب نفرت‌آور 
بوداو من با چه لذتی همهء این‌مطالب را ترک می کردم!اما آیا می‌توانستم از یولینا دور بشوم؟آیا 
می‌توانستم‌در اطراف او به جاسوسی نپردازم؟جاسوسی,بی‌شک کار پست ونفرت‌آوری است ولی 
برای من چه اهمیت داشت؟ 

دیرو و مروز مس استك باز هم حس کنجکاوی مرا تحریک کر ده‌است.ا رین مطمئن هستم که 
او عاشق پولینا است.گاهی در نگاه بیمار آدمی‌عفیف و پاکدامن»چه چیزهای زیادی را می‌شود 
خوانداآدم عفیفی که حاضراست زمین دهان باز کند و او را فرو برد و در عوض کوچک‌ترین 
نشانه‌ای ازاحساسات او در نگاهش خودنمایی نکند و به کسی روشن نشود.این مطلب درعین 
حال.هم کی ور انت و هم خنده‌دار.مستر اما غالبا در گردش:باما ملاقات می کرد.اول 
خودش را نشان میداد و بعد در حالی که مسلما دراشتیاق پیوستن به ما 
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می کرد خیلی موّدب دعوت ما را رد کند.در جاهایی که استراحت می کردیم.در قمارخانه يا در 
کنسرت.هیچ وقت فراموش نمی کرد که در نزدیک‌نیمکت‌های ما بنشیند.هر جا که ما بودیم-در 
باغ ملی»در جنگلءروی کوه‌شلاگنبرگ؛کافی بود که نگاهی به اطراف بيندازيم و بی‌رد 
خور‌مستر آستلی‌را در جادهء باریک پهلویی و یا عقب یک قلمستان ببینیم.خیال 
می‌کنم‌وسیله‌ای می‌جست تا مخصوصا با من صحبت کند.امروز صبح.یکدیگر راملاقات کردیم و 
دو یا سه کلمه‌ای میان‌مان رد و بدل شد.گاه‌گاه با صدایی‌بریده بریده حرف می‌زد.قبل از این که 
به من,روز به خیر بگوید شروع کرد به‌گفتن این که: 

-آه...مادموازل بلانش!...من خیلی زن‌های مثل او را دیده‌ام ! 

و بعد خاموش شد.در حالی که با نگاهی پر معنی به من می‌نگریست. 

نمی‌دانم از این گفته چه مقصودی داشت زیرا در جواب سوال من که پرسیدم: 

"مقصودتان چیست؟ 

سرش را جنباند و با خنده‌ای از روی بد ذاتی اضافه کرد که: 

”همين ‌طور است... 

و بعد گفت: 

-آیا مادموازل پولینا به گل علاقه دارد؟ 

من در جوابش گفتم: 

"از این مطلب چیزی نمی‌دانم. 

-چه طور؟شما حتی این را هم نمی‌دانید! 

با لحنی پر از تعجب این را گفت و من در حالی که می‌خندیدم. گفتم: 

”نه»من از این مطلب چیزی نمی‌دانم. 

-آها...این مرا به فکر می‌اندازد. 

و بعد با سر اشاره‌ای کرد و دور شد؛و به نظرم از پیش خیلی راضی‌تر بود. 
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امروز روز مسخرهء افتضاح و بی‌ربطی بود.الان ساعت یازده شب است. 

من در اتاق کوچکم.خاطراتم را جمع‌آوری می‌کنم.امروزبا اجبار من‌به رفتن به بازی رولت و 
قمار کردنم برای پولینا الکساندروونءشروع شد.صدو شصت فردریک او را به دو شرط 
پذیرفتم:اول این که نمی‌خواستم به حساب‌نصف و نصف قمار کنم و دوم این که پولینا بعدا 
برای من توضیح بدهد که چرایک همچه احتیاجی به پول دارد و واقعا چه مبلغ پول مورد 
احتیاج اوست. 

ی کشت ی کرک ارا یه خاظر دوست آبرکن پال می رات با فتاه ی کو 
هر چه زودتر که ممکن بود.برای مقصدهایی که من از آن‌هاخبری نداشتم پول لازم داشت.به 
من قول داد که اگر به قمار بروم‌برایم توضیح‌بدهد. 

در سالن قمار آزدحام بود.چه قیافه‌های بی‌شرم و حریصی‌من برای خودم‌راهی به طرف میز قمار 
وسط باز کردم و نزدیک«میز پا»‌جای گرفتم. 

قمارم در اول کار با بی‌جرئتی شروع شد.در هر بار جز دو يا سه سکه‌به بازی نمی گذاشتم.با 
وجود این دقیق بودم و نکات زیادی را درک کردم. 

به نظر من تمام حساب‌هایی که دربارهء قمار می کنند» گذشته از اهمیتی که‌بسیاری از قماربازان 
به آن می‌دهند.راستی معنای چندانی ندارد.قماربازهااین حساب‌ها را روی کاغذهای پوشیده از 


اعداد خودشان ضبط می کنند. 
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هر کیا ریا کے اکت مس که رصان مس کت و انیس قان موق راا نصا 
می گیرند و پس از این که همه را تخمین زدند عاقبت داو خودشان رابه بازی می‌گذارند و..و 
بعد مثل آدم‌های مردنی ساده‌ای که بی‌هیچ حسابی‌بازی می کنند.می‌بازند.از این‌ها گذشته من 
نکته‌ای را هم درک کردم که‌به نظرم درست باشد.پشت سر هم آمدن شانس‌های اتفاقی.طبق 
اصول منظمی‌نیست,بلکه فقط یک فرمان حتمی و جبری.آن را اداره می‌کند و این البته‌خیلی 
عجیب است.مثلا اتفاق می‌افتد که در دو دور بازی,دوازده شمارهءآخری درست بعد از این که 
دوازده شمارهء میانی بیرون آمده است در می‌آیدو بعد نوبت دوازده تای اولی می‌رسد که از نو 
در دنبال دوازده‌تای وسطی‌بیرون بیاید و این کار سه با چهار بار پی در پی اتفاق می‌افتد.بیش تر 
اوقات‌پس از این که دوازده‌تای آخری دو بار بیرون می‌آید دوازده‌تای اولی فقطیک بار در می‌آید 
و باز از نو دوازده‌تای میانی سه بار شانس می‌آورد وهمین‌طور در مدت یک ساعت و نیم تا دو 
اعد له میم ااا ی ار تسه 

مثلا بعد از ظهر همچه روزی.موقعی می‌رسد که سیاه.بی‌رد خور وبه تناوب بعد از قرمز 
می‌آید.این شانس در هر لحظه تغییر می‌کند.به طوری که‌هر یک از این دو رنگ,دو یا سه بار 
بیش‌تر در دنبال هم نمی‌آیند فردای آن‌روز یا همان شب مثلافقط قرمز پشت سر هم.حتی تا 
بیست و دو بار بیرون‌می‌آید و بعضی اوقات حتی سرتاسر یک روز این طور است.برخی از 
این‌نکات را من از مستر آستلی آموخته بودم که تمام روز را کنار روپوش سبزمیز قمار.بی‌این که 
عق نک زر بازی GC‏ یام را lg TE‏ 


بیست فردریک روی جفت گذاشتم و بردم.از نو همهء بردم را همان جا گذاشتم و باز بردم و 


همچنین دو یاسه بار دیگر بی‌اين که چیزی ببازم نزدیک به چهار صد فردریک در چند دقیقه 
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روی هم آنباشته کرده بودم و حالا موقع رفتن بود»ولی در این وقت احساسی‌عجیب سراپای مرا 
فرا گرفته بود؛‌چیزی مثل اشتیاق به تحقیر سرنوشت وبه مبارزه طلبیدن آن.مثل اشتیاق به 
مسخره کردن آن و آزار دادن آن را حس‌می‌کردم‌بزرگ‌ترین پولی را که در بازی مجاز 
بود؛یعنی,چهار هزارفلورین,به بازی گذاشتم و باختم.در شور و هیجانی که داشتم.تمام آن چه 
راجلویم باقی مانده بود برداشتم و به همان طریق به بازی گذاشتم و از نو باختم وسالن را مثل 
یک آدم گیچءترک کردم.حتی نمی‌فهمیدم چه به سرم آمده‌است؟باخت خودم را جز در موقع 
شام با پولینا آلکساندروونا در میان‌نگذاشتم و تا آن موقع در باغ ملی سرگردان بودم. 

موقع شام مثل شب پیش.از نو عصبانی بودم.مردک فرانسوی و مادموازل‌بلانش باز هم با ما شام 
می‌خوردند.این یکی.صبح در فمارخانه بود وشجاعت مرا در قمار دیده بود و این بار با توجه به 
دقت زیادی مرا می‌نگربست. 

مردک فرانسوی خیلی صریح از من پرسید که پولی را که باخته‌ام مال شخص‌خودم بوده است 
ان خس کردم کے وتا میوعظم رکه ازست کاس اسا ایر تیم اه دا : 

من به دروغ گفتم که پول خودم بوده است.ژنرال به تعجب آمده بود که من‌همچه پولی را از 
کجا به چنگ آورده‌اماو من توضیح دادم که قمار را با ده‌فردریک شروع کردم و پس از این که 
داو خودم را پس از شش يا هفت بارءدرهر مرتبه دو برابر کردم.به جایی رسیدم که پنج یا شش 
هزار فلورین داشتم ولی‌دو بار بازی آخری جیب مرا خالی کرد. 

تمام آن چه را گفتم.ناچار باور کردنی بود.در حالی که این توضیحات را 


ست . 
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می‌دادم به پولینا می‌نگربستم ولی نتوانستم در قیافه‌اش چیزی تشخیص بدهم. 

به علاوه.او بی‌این که ممانعتی به عمل آورد گذاشته بود که من حرف بزنم و من‌از همین نتیجه 
گرفتم که باید دروغ گفت و این مطلب را که من به حساب او قمارمی‌کرده‌ام بايد پوشیده 
داشت.به هر جهت فکر می کردم که باید برای من‌توضیحاتی بدهد و قول هم داده بود که امروز 
منتظر بودم که ژنرال چیزی بگوید ولی او سکوت را حفظ کرده بود.درعوض حالتی عصبانی و 
مضطرب داشت.شاید در حالت ادباری که او داشت.برايش خیلی دشوار بود که باور کند تمام 
این چنین پولی در مدت یک ربع‌ساعت به مالکیت و در اختیار آدم احمقی مثل من در آمده 
نت 

حدس می‌زدم که باید دیشب میان ژنرال و مردک فرانسوی گفت و گوی‌پر هیجانی در گرفته 
باشد.حدس می‌زدم که لابد مدت درازی در جایی خلوت‌با حرارت حرف زده بوده‌اند.مردک 
فرانسوی حالتی خشمناک داشت وامروز صبح حتما برای دنبال کردن بحث دیشب بود که اول 
وقت نزد ژنرال‌می‌رفت. 

مردک فرانسوی وقتی باخت مرا فهمید با بد ذاتی به من گوشزد کرد که بایدبیش از این‌ها عاقل 
بود؛و من نفهمیدم چرا این مطلب را هم افزود: 

"در عین حال که قماربازهای زیادی میان روس‌ها هست.به نظر من‌روس‌ها حتی لايق قمار 
کردن هم نیستند. 

و من در جوابش گفتم: 

"ولی به عقیدهء من بازی رولت جز برای روس‌ها اختراع نشده است. 

مردک فرانسوی خیلی تحقیرآمیز خندید و من به او یادآوری کردم که حق‌با من است؛و در 
حالی که از روس‌ها به عنوان قماربازهای حسابی حرف‌می‌زدم.پیش از این که آن‌ها را 


بستایم.آنان را تقبیح و سرزنش کردم.در نتیجه‌می‌شد حرف‌های مرا باور کرد. 
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مردک فرانسوی از من پرسید: 

”شما عقیده‌تان را روی چه اصل بیان می‌کنید؟ 

"روی این اصل که استعداد به دست آوردن پول و سرمایه.در طول‌تاریخ.یکی از نکات برجستهء 
اخلاقی غربی‌های عفیف بوده است.بر عکس‌روس‌ها خودشان را برای جمع آوری پول و 
سرمایه»خیلی نالایق نشان‌داده‌اند.گذشته از این که گاه و بی‌گاه پول‌های خود را به هدر نیز 
داده‌اند.باوجود این.ما روس‌ها نیز سرانجام به پول احتیاج داریم و در نتیجه با کمال‌اشتیاق به 
روش‌هایی مثل بازی رولت رو می‌آوريم که در آن می‌توان فورا ودر عرض دو ساعت بی‌هیچ 
زحمتی ثروتمند شد.این کار‌ما را مشعوف‌می‌کند؛و ما همان‌طور که با بی‌فکری بازی 
می‌کنیم.همان‌طور نیز می‌بازیم. 

مردک فرانسوی با پر مدعایی حرف مرا این طور تصدیق کرد: 

"این مطالب تا اندازه‌ای درست است: 

ژنرال با لحنی پر از تأثر و رنجیدگی مداخله کرد و گفت: 

کی خی کیت تا اند اد ها مان ال کار این کی ور رک م د 
من در جواب او گفتم: 

-اجازه بدهید.آیا می‌شود پرسید که کدام یک از این دو روش پست‌تر وکثیف‌تر است:این کار 
جنون‌آمیز روس‌ها یا مثلا روش آلمانی‌ها که با عرق‌جبین.هی پول روی هم انباشته می‌کنند؟ 
ژنرال اظهار داشت : 

-چه فکر زننده‌ای | 

مردک فرانسوی گفت - 

-چه فکر روسی عجیبی ! 

من که می‌خندیدم و در اشتیاق آزردن آنان می‌مردم.فریاد کشیدم: 
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او ای ت ماس ها ام کر و 

ژنرال که به خشم آمده بود پرسید: 

<کدام بت؟ 

”زوش آلمانی‌ها در تروتسند شدن امن مدت کمی است که این چا هستی: 

ار ای مه ا کم ای با رقم فتاه در که نک یت ری مت کک 
است.تحریک کرده است.راستی تف به این قدرت و ثروت‌ادیروز.ده دوازده کیلومتر در این 
اطراف قدم زدم.بسیار خوب.هر چه دیدم‌درست مثل چیزهایی بود که توی کتاب‌های اخلاق 
می‌شود دید.لابدمی‌دانید»جزوه‌های مصور آلمانی را می‌گویم.همهء خانه‌ها برای خودشان 
یک «بابا»‌دارند.«فاتر ‏ «های مخصوصی که به طور عجیبی نیکوکار و شریف‌هستندبا چنان 
اتکی و تجا که اسان وا ت همق ات سهان مایت که انان 
می‌ترسد نزدیک‌شان بشودء‌تحمل کنم.شب.همهء اعضای خانواده»کتاب‌های مقدس و پر از تقوا 
می‌خوانند.در اطراف کلبهءآن‌ها,باد در میان نارون‌ها و شاه بلوطها زمزمه می‌کند.خورشید که 
غروب‌می کند.بام خانهء آن‌ها را که یک لک‌لک رویش لانه گذاشته,زینت می‌کند. 

چه منظرهء پر جاذبه و واقعا شاعرانه‌ای...اعصبانی نشوید ژنرال عزیز من وبگذارید همه چیز را با 
لحنی گیرنده تعربف کنم!یادم هست که مرحوم پدر من‌نیز شب‌ها برای ماءبرای مادرم و برای 
من.کتاب‌هایی از این قبیل می‌خواند. 

آن نیز زیر درخت‌های زیرفون باغچه‌مان بود.من خوب می‌توانم همهء این‌مطالب را با دقت 
تصویر کنم.باری,در این جا هر خانواده‌ای مطیع و اسیر است‌و کورکورانه در زیر قدرت فاتر قرار 
گرفته است.همه مثل گاو کار می‌کنندو مثل جهود پس‌آنداز می‌کنند.وقتی هم که فاتر ثروتی 
انباشت قصد می‌کند که 


شذة ۷ 
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شغل خودش را یا زمین خودش را به پسر بزرگش واگذار کند. 

در این گونه مواردهبرای دخترشان که محکوم به بی‌شوهری شده است‌سهمی نمی گذارند.پسر 
کوچک تر هم مجبور است به خدمت ارتش برود واستخدام شود يا به مزدوری برود و درآمدش 
را روی سرمایهء خانوادگی بریزدو آن را کلان‌تر کند.آری‌روی این اصول در این جا عمل 
می کنند»‌من اطلع‌دارم.همهء این‌ها هیچ محرک دیگری جز شرافتمند بودن 
ندارد.یک‌شرافتمندی»,و نجابت به منتهای درجه رسیدهاپسر کوچک‌تر هم تصورمی‌کند که به 
اظ قافتا و استٹمار می کد اا این یک اذہ آل تست این که ریات خرشعال ست 
از این که با پای خودش به قربانگاه‌می‌رود؟و بعد؟بگویید دیگر..پسر بزرگ‌تر زیاد خوشحال 
تید دا ھی سکن المع ری را نموه کد باق ریق کر کرو ار مانت باه ولگ 
تق کا ا ای ادرا تست اام بل اه فا اداد ر سا ها 
پرهیزکاری را از دست بدهند صبر می کنند و باخنده‌رویی و شادی به قربانگاه می‌روند. گونه‌های 
نامزد گود می‌افتد و بیچارهدخترک خشکیده می‌شود و سرانجام پس از بیست سال»شانس رو 
اوی و غالا دیگر لورت ها یل شراقستنانه و پرشکاراند. رو هم انباشتە شد اتآ 
اوقت فان در ا مرو چ دای با ای دز کمخت جراخ هن و ج سای که 
پستان‌های افتاده و دماغ سرخ دارد.دعای‌خیر می‌کند.در چنین هنگامی اشک می‌ریزد و پند و 
اندرز می‌دهد و آخرین‌نفس خود را می‌کشد.حالا پسر بزرگ,به نوبهء خود یک فاتر با تقوا شده 
ها اس یس نع بان بت 
اولی نیز برای خودش سرمایهء کلانی فراهم می کند که برای‌پسرش به جا می‌گذارد. 


اين یکی نیز به پسر خودش واگذار می‌کند و همین‌طور بعد از ہے شش 
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نسل,عاقبت کسی مانندهبارون دو روچیلد»یا«هوپه وسی "«یا خدا می‌داندچه کس دیگری به 
وجود می‌آید؟بسیار خوب آیا این یک منظرهء با عظمت‌نیست؟این است پایان افتخارآمیز یک یا 
دو قرن رنج و مرارت و تحمل وشرافتمندی!این است آن جایی که بات اخلاق و 
روحیات.صرفه‌جویی ولک‌لک روی بام‌به آن منتهی می‌شودادیگر چه می‌خواهید؟این 
نهایت‌درجهء آن است؛و این نمونه‌های نجابت و درستکاری همهء دنیا را از دیدگاه‌خودشان 
قضاوت می کنند و همهء کسانی را که با خودشان شباهتی ندارند تکفیرمی کنند. 

بسیار خوب.من ترجیح می‌دهم که مثل روس‌ها جشن بگیرم و یا در بازی‌رولت خودم را غنی 
کنم‌امن هرگز تحمل این را نمی‌کنم که پس از شش نسل«هوپه وسی»باشم.من پول را برای 
خودم احتیاج دارم و مایل نیستم که فقطبرای خدمت به سرمایه زنده باشم.حس می‌کنم که 
خیلی اغراق می‌گویم ولی‌ چه قدر بد است؛اعتقادات من این است! 

ژنرال با لحنی متفکرانه و آهسته اظهار داشت: 

"من نمی‌دانم که حقایق زیادی در گفته‌های شما هست يا نه؟ولی شماراستی نمونهء کامل یک 
بنا به عادتش جمله‌اش را ناتمام گذاشت.زنرال ما وقتی به مطلبی می‌رسیدکه از سطح معمولی 
یک بحث روزانه کمی بالاتر بود جمله‌هایش را ناتمام‌می گذاشت.مردک فرانسوی با بی‌قیدی 
گوش می‌داد و چشم‌هايش سخت بازمانده بود و تقریبا هیچ چیزی از آن چه من گفتم 
نفهمید.پولینا به یک‌بی‌علاقگی تحقیرآمیز تظاهر می‌کرد و به نظر می‌رسید که هیچ یک 


ازموضوعات مورد بحت سر میز را نشنیده ات 
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۵ 
پولینا سخت به فکر فرو رفته بود.با وجود این پس از ناهار به من گفت که‌در گردش همراهش 
باشم.بچه‌ها را برداشتیم و از سمت فواره به باغ ملی رفتیم . 
من که حسابی به هیجان آمده بودم»بی‌مقدمه و ابلهانه از و پرسیدم 
-چرا دیگر وقتی شما بیرون می‌آیید آقای مارکی همراه ۳۹ نمی‌آید؟وچرا جند روز است که 
حتی با شما حرف نمی‌زند؟ 
پولینا با لحنی عجیب در جواب من گفت: 
-برای این که مرد پست و رذلی اند 
من تاکنون از و نشنیده بودم که دربارهء«دگریو»این طور صحبت کند.من که‌از درک این خشم 
او می‌ترسیدم خاموش ماندم.بعد پرسیدم: 
"هیچ متوجه شدید که آمروز با ژنرال کوک نبود؟ 
دارد.تمام املاک در گرو اوست و اگر مادر بزرگ نمیرد»مردک فرانسوی فورا مالک همهء املاک 
خواهد شد. 
فیس این مطلب حقیقت دارد که همه چیز به گرو گذاشته شده‌امن اینرا شنیده بودم ولی 


”ولی لمئن باشيد. 
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من آهسته گفتم: 

"پس مادموازل بلانش خدا نگه دارابه این طریق فکر نمی‌کنم دیگر اوبتواند خانم ژنرال 
بشودایبینید به نظر من ژنرال به قدری دلباختهء اوست که اگرمادموازل ترکش کند مغز خودش 
را متلاشی خواهد کرد.در سن و سال او یک‌همچه علاقه‌ای خیلی خطرناک است! 

پولینا آلکساندروونا اندیشناک گفت: 

"من هم فکر می کنم که ژنرال بدبخت خواهد شد. 

من فریاد کشیدم: 

-مطمثنا؟غیر ممکن است بتوان از این روشن‌تر نشان داد که بلانش فقطبه خاطر پول زنرال 
می‌خواهد زنش بشود.ژنرال حتی دربارهء شایستگی او نیزفکر نکرده است.اين کار بی‌هیج 
تشریفاتی برگزار شده.و اما دربارهءمادربزرگ.راستی که خنده‌دارتر از این و بست‌تر از این چیزی 
نیست که هی‌پشت سر هم تلگراف کنند و بیرسند:«آیا مرده است؟آیا هنوز نمرده است؟»شما 
پولینا آلکساندرووناهشما در این باره چه عقیده دارید؟ 

از روی تنفر در جواب من گفت : 

"همهء این‌ها یاوه است؛ان جه مرا به تعحب و می‌دارد این است که می‌بینم شما این قدر پاک 
طینت هستید.شما دل خودتان را با چه چیز خوش می کنید؟باباختن پول‌های من؟ 

-چرا به من دادید که بروم ببازم؟من صریح به شما گفتم که برای دیگران‌نمی‌توانم قمار کنم به 
خصوص برای شخص شما ولی اطاعت کردم.چون به من‌امر کرده بودید.دیگر نتیجهء کار‌مربوط 
به من نیست.حالا بگویید ببینم آیا ازگم کردن این قدر پول حیران شده‌اید؟این پول را برای چه 
می خواستید؟ 

این سوال‌ها را برای چه می‌کنید؟ 


-آخر خودتان قول دادید که برای من توضیح بدهید... گوش کنید.من 
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مطمئنم که اگر به حساب خودم قمار کنم-و مثلا دوازده فردریک داشته‌باشم-خواهم برد.آن 
وقت شما هر چه قدر می‌خواهید بگیرید. 

او اخم کرد و من همچنان گفتم: 

"از این هدیه عصبانی نشوید.من به این که در نظر شما فقط به اندازهء یک‌صفر ارزش 
دارم»چنان آگاهم که شما حتی از من پول هم می‌توانید قبول کنید. 

یک هدیه از طرف من اهمیتی ندارد. گذشته از این.آخر من پول شما راباخته‌ام. 

نگاهی به من انداخت و چون می‌دید که در لحن گفتارم یک نوع خشم وتمسخر نهفته است 
دنبالهء بحث را از نو برید و گفت: 

-کارهای من هیچ به درد شما نمی‌خورد.ولی اگر می‌خواهید حقیقت رابدانید.بدانید که من 
مبلغ زیادی مقروضم.من این پول را فرض کرده‌ام ومی‌خواهم بپردازمش.امید دیوانه‌واری هم به 
این دارم که مطمئنا همین جادرکنار میزهای سبز پوش قمار.آن را به دست خواهم 
آورد.چرا؟ خودم هم‌نمی‌دانم»ولی 2۶ 0 ایمان دارم.کسی چه می‌داند؟شاید برای این که 
این‌آخرین شانس من است و من ناگزیرم که این تصمیم را بگیرم. 

”یا شاید برای این که بایستی به هر قیمت»پول به دست آورد.این درست‌مثل غربقی می‌ماند که 
به ھر اقا جنک ما ردان اعقراف که گر انیا کوک بش کاب کید | 
دک هایس هنن نت که هاگ را هی زک ار برد 

پولینا که به تعجب آمده بود گفت: 

-مگر امیدواری شما هم چیزی از همین نوع نیست؟پانزده روز پیش بودکه خودتان خیلی 
مفصل برای من از یقین قطعی خودتان به بردن در قمار-دررولت-صحبت کردید و مرا نیز 
تشویق به این می‌کردید که شما را آدم‌بی‌شعوری فرض نکنم.آیا این حرف‌ها شوخی بود؟من که 


خیال نمی کنم. 
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زیراء‌یادم است که با لحنی بسیار جدی صحبت می کردید. 

در جوابش اندیشناک گفتم : 

"این درست است و من هنوز هم به این اعتماد دارم که خواهم برد.من‌حتی این را هم می‌دانم 
که شما می‌خواهید این سوال را به من تلقین کنید که چراپس از این که این همه پول را به 
طرزی این قدر اسفناک باخته‌ام»هنوز تردیدی‌در خودم حس نمی کنم؟ولی من اطمینان دارم 
خواهم برد.به محض این که‌به حساب خودم به قمار کردن بیردازم خواهم برد. 

"این یقین از کجا برای شما حاصل شده؟ 

می‌کنم به یقین در قمار خواهم برد. 

”پس برای شما هم به هر قیمت لازم است که در قمار ببرید.فقط به دلیل‌این که این اطمینان 
<حتم دارم که شما مرا حتی برای این هم ناقابل می‌دانید که یک احتیاج‌جدی را حس کنم؟ 
"این برای من یکسان است.اگر می‌خواهید جواب من آری باشد.من‌فقط در این شک دارم که 
ممکن است چیزهایی جدی شما را آزار دهد وتاراحث‌تان کند.شما ممکن است ناراحت باشید 
ولی نه به طور جدی.شماآدمی نامرتب و دمدمی مزاج هستید.چه احتیاجی به پول دارید؟هیچ 
یک ازدلایلی که کمی پیش برای من شرح دادید قانع کننده نبود. 

من میان حرفش دویدم: 

شما الان گفتید. که باید قرضی را که دارید بیردازیدلابد قرض. مهمی‌است؟ ایا به مردک 


فرانسوی نیست؟ 
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"این سوال یعنی چه؟شما امروز خودتان را از هر گونه قیدی آزادکرده‌اید.آیا مست‌اید؟ 

"خوب می‌دانید که من اجازهء این را به خودم می‌دهم که همه چیز رابگویم و گاهی هم خیلی 
باز و با صداقت سوال کنم.باز هم تکرار می‌کنم.من‌بندهء شما هستم؛و کسی هم در مقابل یک 
بنده,‌قرمز نمی‌شود و پرخاش‌نمی کند. 

-چه قدر چرند است همهء این حرف‌هاامن نمی‌توانم فرضیهء«بندگی»شمارا تحمل کنم. 

ڈیہ خاطر داد باشیت کمن اک اد کی کردم ضحت مے کے ت او اه تحاط است که وله 
می‌خواهد بندهء شما باشم‌من این مطلب را به عنوان یک‌عمل مستقل از اختیار خودم اظهار 
می‌دارم. 

"با صراحت حرف بزنید.‌شما چه احتیاجی به پول دارید؟ 

”شما چه طور می‌خواهید این مطلب را بدانید؟ 

پولینا آلکساندروونا با حرکت تکبرآمیزی که به سر خود داد گفت: 

"هر طور که شما بخواهید. 

-فرضیهء بندگی را قبول نمی کنید ولی به آن عمل می‌کنید.هبی چون و چراجواب بده!»از من 
این را می‌خواهید.می‌پرسید چرا به پول احتیاج دارم؟چه‌سژالیابرای این که پول همه چیز 
است ! 

"ملتفت هستم ولی در عین حال که آدم آرزوی داشتن پول را دارد‌نبایدخود را در چنین 
دیوانگی عجیبی بیندازداشما تا سر حد جنون و ازخود گذشتگی نسبت به این آرزو رفته‌اید.برای 
به دست آوردن پول دلایل ومحرک‌هایی هست.منلا یک هدف معیّن.صادقانه حرف بزنید.تقاضا 
می کنم! 


گویا به خشم آمده بود.حرارتی که در سؤال کردن به خرج می‌داد مرابه شعف می‌انداخت.گفتم : 
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"مسلما هدفی در کار هست‌ولی من نمی‌دانم کدام یک را توضیح بدهم؟خیلی ساده بگویم.به 
این دلیل که اگر پول داشته باشم.در نظر شما آدم دیگری‌خواهم شد و دیگر یک بنده نخواهم 
بود » 

-چه طور؟چه طور به این مقصود نائل خواهید شد؟ 

-چه سوالی است‌اشما حتی تصور نمی‌کنید که من ممکن است به جایی‌برسم که شما دیگر مرا 
مثل یک بنده نگاه نکنیدابسیار خوب من هم از اين‌تعجب‌ها و از این ناباوری‌هاءزیاد داشته‌ام! 
"خودتان می گفتید که این بندگی برای شما لذت بخش است.من هم‌همین‌طور می‌انديشیدم. 
من با لذت عجیبی فریاد کشیدم: 

"که شما همین‌طور فکر می‌کردید؟چه سادگی دلپسند و مطبوعی داریدابسیار خوب.من اعلام 
می کنم که بندهء شما بودن,برای من لذت بخش است... 

و به هذیان گفتن ادامه دادم : 

"در این فروتنی و خواری یک لذت به منتها درجه رسیده وجود دارد. که‌می‌داند؟شاید این 
تازیانه وقتی که تسمه‌هایش روی پشت فرود می‌آید وگوشت را می‌شکافد.بشود این لذت را 
حس کرد...ولی من شاید می‌خواهم‌لذت‌های دیگری را هم حس کنم؛همین الان.سر میززنرال 
به خاطر سالی‌هفتصد روبلی که به من می‌پردازد و شاید هم من نمی‌توانم وصولش 
کنم‌مراجلوی شما سرزنش کرد.اقای«مارکی دگربو»‌با ابروهای بالا انداخته.مراچنان با پرروبی 
واا مے کین کہ کار آلا مرا کے نات کے شا کھت کد من ایو ما کے کو ی یک 
روز جلوی شما گیر نخواهم آورد و توی‌دهانش نخواهم زد؟ 

-چه ادعاهای بچگانه‌ای!در هر حال می‌شود شایستگی او را تصدیق کرد. 


اگر قرار دعوا هم باشد.فاتح بیرون آمدن از آن دعوا ارزش انسان را بالا 
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می‌برد . 

ثابت کنم؛یعنی در حالی که همه چیز و همه کس شایسته ولایق است فقط من هستم که 
نمی توانم لایق باشم:ایا فکر نمی کتید که ممکن است من هم از این شایستکی خبزی. داشته 
باشم؟ گرچه تمام روس‌ها همین‌طورند.من حالا برای شما توضیح می‌دهم:طبیعت با قریحهء 
روس‌ها جلوشان‌را می گیرد و نمی گذارد که صورت ظاهری شایسته برای خود پیدا کنند.این 
جاهمان صورت ظاهر است که اهمیت دارد. 

ما روس‌ها که فریحهء سرشاری داریم باید نبوغی هم برای یافتن صورت‌ظاهری شایسته و 
درخور به خرج بدهیم ولی ما اغلب این نبوغ راءکه خیلی‌نایاب است.فاقديم.در عوض فرانسوی‌ها 
و دیگر اروپایی‌ها به قدری‌به صورت ظاهر اهمیت می‌دهند که با آن حتی به بدترین پستی‌ها 
نیز می‌توانندشایستگی عجیبی بدهند.به خاطر همین است که شکل و صورت ظاهر پیش‌آن‌ها 
این قدر اهمیت دارد.یک فرانسوی می‌تواند بی‌اين که دست از پا خطاکند.یک توهین بزرگ را 
تحمل نماید ولی نمی‌تواند اجازه بدهد که جلوی‌رویش بشکن بزنند.زیرا این را تخلف از رسوم و 
سنن و ادب می‌داند.اگردخترهای جوان ما از فرانسوی‌ها خوش‌شان می‌آید فقط به این دلیل 
است که‌فرانسوی‌ها ظاهر عالی و زیبایی دارند.اگر بخواهیم بهتر بگویم؛به عقیدهء من.در این 
مورد صورت ظاهر هیچ نفشی بازی نمی کند.در اين مورد خروس فرانسوی همه کاره است.در 
عین حال هم نمی‌توانم این مطلب را بفهمم»چون من زن نیستم.شاید خروس‌ها بهترش را 


دارند.ولی روی هم رفته من 


انیت : 
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دارم پرت و پلا می گویم و شما هم جلوی مرا نمی گیرید.وقتی با شما حرف‌می‌زنم نترسید از این 
که جلوی مرا بگیرید.من دلم می خواهد همه چیز رابگویم.همه چیز را و هر گونه صورت ظاهری 
را کنار می‌گذارم.باید بگویم که‌من نه تنها از هر گونه ظاهر سازی به دورم‌بلکه از هر گونه 
شایستگی و لیاقت نیزعاری‌ام‌من حالا درست مثل آدم فلج شده‌ای هستم.دلیلش را 
می‌دانید.هیچ‌فکری در سر ندارم.مدت‌هاست که از آن چه در این جا می‌گذرد مثل آن چه‌در 
روسیه می‌گذرد.بی‌خبرم.از شهر درسدن آبی این که نگاهی به اطرافم‌بکنم.عبور کردم.لابد 
حدس می‌زنید که در آن جا چه چیز مرا مجذوب‌می‌کرده.مثل این که هیچ امیدی ندارم و مثل 
این که در نظر شما یک صفرهستم.من صریح حرف می‌زنم.وانگهی شما جلوی روی من 
هستید.بقیه‌اش‌به چه درد من می‌خورد؟من برای چه و چه طور شما را دوست دارم؟خودم 
هم‌نمی‌دانم.شاید هم شما زیبا نیستید.آیا تصور می‌کنید که حتی زیبایی صورت‌شما را هم من 
تمی‌توانم. بفهم ؟مطمقنا شما ادم پد ذلی ‏ هستیهاجساسات: شمانبایستی. هرگز احساسات 
شریفی باشند؟ 

"شاید خیال کرده‌اید که مرا به قیمت پول بخرید.زیرا این طور که‌پیداست به پاکی و شرافت 
ااا من فده ا 

من فریاد زدم: 

من کی به خیال این بودهام که شما را بخرم؟ 

"وقتی قلنبه گویی می‌کردید سر نخ از دست‌تان در رفت.شما به فکر این‌هستید که اول توجه و 
علاقهء مراءو بعد خود مرا بخرید. 

ول کیا آم اچ کار مهن ها کی که وام وا ان اد ای کت 


بدهم.شما مرا از پا در می‌آورید.از پرچانگی من عصبانی 


واقع شده انست. 
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نشوید.می‌دانید که چرا در مقابل من نباید عصبانی شد.من درست یک آدم‌دیوانه هستم. گذشته 
از این که خشم و غضب شما برای من چندان اهمیتی‌نداردهبرای این که از کار خودم پشیمان 
شوم اف انس کد در اتاک فقطصدای خش خی داهن ار انقر خاطر مخسم کین اسا 
برای چه شمابه خاطر من عصبانی می‌شویدبرای این که من خودم را بندهء شما 
تام رسد کے كن اماد تیاده کی دو اھ مامت که راہ شا راک 
کشت؟نه به علت حسد بردن و نه به خاطر این که دوست داشتن شمابرای من ممنوع 
امک لے ادما را رات این اق کشت کهگاهی آرژو دارم شها زا با دک 
ببلعم و از بین ببرم.می‌خندید۰.. 

پولینا که بر سر خشم آمده بود گفت: 

”من هرگز نمی‌خندم.به شما امر می‌کنم که ساکت شوید! 

و خاموش شد.در حالی که از خشم داشت خفه می‌شد.قسم می‌خورم که اززیبایی او چیزی 
درک نمی‌کردم ولی دوست داشتم که وقتی این طور در مقابلمن می‌ایستد.تماشایش 
کنم.همین بود که مرا وا می‌داشت او را بر سر غضب‌بیاورم.او نیز شاید این مطلب را درک کرد و 
از قصد عصبانی شد.این را نیزبرايش گفتم و او از سر تنفر فریاد کشید: 

-په‌اچه ننگ و فضاحتی ! 

و من دنبال حرف خودم را گفتم: 

یا کے که آقمیت ات انیت که کرک کردم ھا ہا هم مسا خط ا کے ست من بارها 
آرزوی این را داشته‌ام که شما را بزنم.شما را ازشکل برگردانم.خفه‌تان کنم؛و شما خیال می کنید 
که خراك این کار را نخواهم‌داشت؟شما مرا وا می‌دارید که عقلم را از دست بدهم.آیا از این 
رسوایی و یااز غضب شما نخواهم ترسید؟ولی خشم و غضب شما برای من چه اهمیتی‌دارد؟من 
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باز هم شما را هزار باز بیش از پیش دوست خواهم داشت.اگر شما را بکشم.خودم را نیز باید 
بکشم.بسیار خوب‌امن هر چه دیرتر که ممکن باشد.پس ازاین که رنج تحمل ناپذیر دوری از 
شما را خوب درک کردم.خودم را خواهم کشت.آیا این مطلب را باور نکردنی می‌دانید؟من هر روز 
شما را بیش‌تر آزپیش دوست می‌دارم و این تقریبا غیر ممکن است.از این قرار شما چه 
طورمی‌خواهید که من قضا و قدری نباشم؟یادتان هست دیروز که مرا تحقیرمی کردید.دربارهء 
آن روز شلاگنبرگ برایتان چه گفتم؟«یک کلمه بگویید تامن خودم را در پرتگاه بیندازم».اگر 
یک کلمه گفته بودید خودم را در پر تگاه‌انداخته بودم.آیا در این مطلب می‌توانید شک کنید؟ 

و او فریاد زد: 

-چه پر چانگی ابلهانه‌ای | 

"بلهانه یا غير ابلهانهء‌این مهم نیست!در حضور شما؛من احتیاج به حرف‌زدن دارم؛حرف زدن 
بی‌انتهادو من هم حرف می‌زنم.در حضور شما من همهءخودخواهی‌ام را فراموش می کنم و به آن 
می‌خندم | 

و او با لحنی رنجیده کلام مرا قطع کرد؛ 

"برای چه مرا وادار خواهید کرد که شما را از شلاگنبرگ پرت کنم؟این کار بی‌فایده چه سودی 
برای من خواهد داشت؟ 

و من فریاد کشیدم: 

-مسلمااشما این کلمهء عالی«بی‌فایده»را وقتی مرا از پا درافکندید.از قصد به کار می‌برید.من در 
روح شما می‌خوانم.می‌گویید این کار بی‌فایده‌است ولی کیف و لذت».هميشه مفید است.یک 
قدرت جبار و مستبد و بی حد»اگر روی یک مگس هم باشد یک نوع خوشی و لذتی دارد.سرشت 
ان ارو مه اه وت ماه کل با ما انم تک زاس ا هدوت 
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تاک ات کی | با وفك موص گام ها هن سا اة امات ا اط و 
نامعقول مرا منعکس کرده باشد.گفت و گوی ماءکم وبیش تنها در اطراف مطالبی بود که در این 
جا آوردم.توی چشم‌های من خون‌دویده بود.دهانم کف کرده بود.در شلاگنبرگ.من,برایش به 
شرافتم قسم‌خوردم که اگر امر کند خودم را پرتاب خواهم کردااو فقط برای شوخی‌تحقیرآمیز 
این را گفته بود؟مثل این که روی من تف کرده باشد و این حال‌من.کم‌تر از پرت شدن نبود. 
"چرا به شما اطمینان نخواهم کرد؟ 

پولینا این جمله را با لحن تحقیر آمیزی گفت که فقط خودش گاهی قادربه ادای آن بود.لحن او 
به قدری نیش‌دار و تکبرآمیز بود که قسم می‌خورم او رابا کمال میل حاضر بودم بکشم.او خود را 
به مخاطرهء بزرگی می‌انداخت.وقتی‌همین مطلب را برای او می‌گفتم.دروغ نمی‌گفتم و او خیلی 
خشک و بریده»پرسید. 

ایا شما ب غیرت نیسای ؟ 

"نمی‌دانم شاید این طور باشد.مدت‌هاست که من به این مطلب هرگز فکرنکرده‌ام. 

گر من به شما بگویم«اين مرد را بکشید!»می کشیدش؟ 

"کی را؟ 

عفر که را بخواهم. 

"مردک فرانسوی را؟ 

"مرا استنطاق نکنید.جواب بدهیداکسی را که من تعیین خواهم کرد.می‌خواهم ببینم که آیا 
الان جدی صحبت می کنید یا نه؟ 


ار واا رد نی یوی ی وم و ا 
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-عاقبت به من خواهید گفت چه اتفاقی رخ داده؟آیا بیهوده از من‌می‌ترسید؟من بی‌نظمی 
عجیبی را که در این جا برقرار است می‌بینم.شمادختر خواندهء مردی هستید که ورشکست 
شده»دختر خواندهء آدم خلی که ازعشق و علاقه به این عفربتهء بلانش,خودش را خراب 
کرده.بعد هم این مردک‌فرانسوی هست‌با نفوذ اسرارآمیزی که در شما دارد.و آن وقت شما با 
چنین‌جدیت و علاقه‌ای.یک همچه سوالی از من می کنیدا...اقلا من بدانم که چه‌خبر است.و 
گرنه من عقلم را از دست خواهم داد و کار جنون‌آمیزی ازم سرخواهد زد.اگر از این همه 
صداقتی که ابراز داشته‌ام شرمسار نمی‌شوید.اقلا ازخودم خجالت بکشید. 

"موضوع مربوط به این‌ها نیست.من سوالی از شما کرده‌ام و منتظر جواب‌آن هستم. 

من فریاد کشیدم: 

”مسلماء‌هر که را شما بخواهید من خواهم کشت ولی آیا شما می‌توانید ... 

آیا این چنین فرمانی خواهید داد؟ 

"فکر می کنید که ملاحظهء شما را خواهم کرد؟فرمان خواهم داد و خودمرا از حادثه کنار نگه 
خواهم داشت.تحمل این را خواهید کرد؟ولی نه.توانایی‌اش را نداریداشما بی‌شک به فرمان من 
خواهید کشت ولی پس از آن‌خواهید آمد و مرا هم خواهید کشت که چرا جرأت کرده‌ام و 
فرمان قتل به شماداده‌ام. 

با این کلماتمن لرزش و اضطرایی در خودم حین کردم‌به یقین این‌مطلب را به عنوان یک 
شوخی گستاخ تلقی می‌کردم.گرچه او این همه جدی‌حرف زده بود.من مات از این بودم که او 
چه طور می تواند این طور مطالبی راابراز بدارد و نیز هاج و واج بودم از این که برای خودش 


چنین حقی را بر من‌قاتل بودامبهوت بودم از این که بتواند خودش را در چنان قدرت و سلطه‌ای 
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حس کند که با کمال صراحت به من بگوید:«برودر از بین بردن خودت شتاب‌کن و من البته 
خودم را کنار نگه می‌دارم.»در این کلمات به عقیدهء من وقاحت وصراحتی زیاده از حد وجود 
داشت.ولی عاقبت او چه طور با من رفتار خواهد کرد؟ 

حدود این طرز رفتار از حقارت و بندگی نیز در می‌گذشت.نقشی که اوبرای من تخصیص 
می‌داد.مرا با او مساوی و برابر می‌ساخت.و چه قدر پوچ وچه قدر باور نکردنی بود همهء این 
گفت و گوهای ما؛قلب من سخت می‌زد. 

پولینا ناگهان به قهقهه خندید.ما هنوز روی نیمکت.جلوی بچه‌ها که‌سرگرم بازی بودند و در 
مقابل جایی که ارابه‌ها و درشکه‌ها توقف می کردند ومردم را در راهی که به طرف قمارخانه 
می‌رفت.پیاده می کردندءنشسته بودیم. 

او با صدای بلند گفت : 

"این خانم اشرافی چاق را می‌بینید؟خانم«بارون وورمرهلم»است.سه‌روز بیش‌تر نیست که این 
جاست.شوهرش را نگاه کنید یک پروسی دراز وخشک.با اق عصای دستش,به خاطر دارید که 
پریروز چه طور ما را با پررویی‌برانداز می‌کردند؟زود به ملاقات‌شان بروید.به خانم نزدیک 
شوید کلاه‌تان‌را از سر بردارید و چند کلمه به فرانسه به او بگویید! 

برای چه؟ 

"شما قسم می‌خورید که حاضرید خودتان را از شلاگنبرگ پرتاب کنید وادعا می‌کردید که به 
فرمان من خودتان را حاضرید به کشتن هم بدهید؛به جای‌این کشتارها و این تراژدی‌هاءمن 
فقط می‌خواهم بخندم.بی گفت و گو اطاعت کنیدامی‌خواهم ببینم که آقای بارون با عصایش شما 
رأ بزند. 

”مرا به دعوا می‌فرستید؟خیال می‌کنید این کار را نخواهم کرد؟ 

-آری من شما را به دعوا می‌فرستمبروید.من این را می‌خواهم ! 


"باشد.خواهم رفت.گرچه این هوس عجیبی بیش نخواهد بود.به شرط 
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این که این مطلب باعث نارضایتی خاطر ژنرال و به طور غیر مستقیم باعثدلتنگی شما 
نشود.قول می‌دهم که من به خاطر خودم نیست که مضطرب‌می‌شوم بلکه برای شما و به خاطر 
ژنرال است.چه فکر عجیبی که آدم برود وبه یک خانم توهین کند! 

پولینا با لحنی تمسخرآمیز گفت: 

"این طور که می‌بینم شما تنها یک آدم پرچانه هستید.فقط چشم‌های شماالان پر از خون 
اداد ھی انم مطل په لت کے اس که سر عا شا لته انم یل جه 
احمقانه و عامیانه‌ای است و زنرال از آن‌عصبانی خواهد شد.من این مطلب را خوب درک 
می‌کنم.باور کنید.ولی چه‌می گویید.من می‌خواهم بخندم.این کار را می‌خواهم.همین برای شما 
بایدکافی باشد.از توهین کردن به خانم او هم لازم نیست چیزی بگویید.چون فوراشما را با چوب 
دستی خواهم زد. 

وم کاس یرای اجام دافم ماموریت ام شاخ مسلما انی افا سای وه که مخ 
نمی‌دانستم چه‌طور خودم را از آن بیرون بکشم.با وجوداین,وقتی به خانم بارون نزدیک 
می‌شدم.خودم را از اثر یک روح بچگانهتحریک شده حس می‌کردم. گذشته از اين که مثل یک 


آدم مست به هیجان‌آمده بودم . 
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دو روز از آن روز احمقانه سپری شده است.چه فریادهایی.چه شارت وشورتی و چه هیاهو و 
جنجالیاو فقط من,تنها علت و سبب این همه جنجال واین همه هرج و مرج خنده‌دار بودم.از 
این‌ها که بگذريم مطلب تا اندازه‌ای»دست کم.برای خود من.مشغول کننده بود.نمی‌توانم درک 
کنم که چه‌ام شده‌بود.آیا راستی در بحرانی از هیجان به سر می‌بردم و یا فقط به طور 
ساده.ازخط خودم خارج شده بودم و پرت و پلا می‌گفتم و منتظر بودم که جلویم رابگیرند؟به 
نظرم می‌آمد گاهی که عقلم زایل می‌شود.گاهی که به زحمت ازمدرسه و از کودکی بیرون 
می‌آیم.به حرکات بچگانه دست می‌زنم. 

همه‌اش تقصیر پولینا بود.همه زیر سر او بودابی او شاید این حرکات‌بچگانه به وقوع نپیوسته 
بود. کسی چه می‌داند.بی‌شک.نومیدی بود که مراهدایت می کرد و می‌راند این استدلال چه 
احمقانه است-و من نمی‌توانستم‌بفهمم که او چه خوبی‌هایی دارد.شاید زیبا بود.اری.این طور که 
به نظرمی‌رسید زیبا بود.زیرا همه را دلباختهء خود ساخته بود.بلند و رعنا بود ولی‌خیلی لاغر 
aay‏ که مین از deal‏ ماه رو تن 

پایش دراز و باریک بود.ستوه‌آور بود.موهایش رنگ خرمایی مخصوص‌داشت.چشم‌هايش درست 
مثل چشم‌های یک گربهء ماده بود.اما چه نخوتی,وچه تکبری در نگاهش بوداچهار ماه 


پیش.موقعی که من تازه به خدمت آن‌ها 
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درآمده بودمءیک شب در تالاربا مردک فرانسوی گفت و گویی دراز وپر حرارت داشت.او را 
چنان نگاه می کرد که من وقتی به اتاقم برگشتم.گمان‌می‌کردم که او را پس از این که با سیلی 
زده بود»آن طور بر جای دوخته بوده‌است...از آن شب به بعد بود که من او را دوست می‌داشتم. 
از راه باریکی که به طرف جادهء بزرگ می‌رفت گذشتم و در ميان آن.به انتظار ان آقا 9 خانم 
اشرافی ایستادم.در پنج قدمی آن‌هاء کلاهم را برداشتمو سلام کردم. 

خانم بارون‌يادم است که یک پیراهن بی‌اندازه گشاد ابریشمی خاکستری‌روشن در بر 
داشت.پیراهن گشاد»چین‌دار و دراز بود.قد کوتاهی داشت ویی‌اندازه چاق بود.غبعب بزرگ و 
باشکوهی داشت که گردنش را می‌یوشاند. 

صورتش ارغوانی رنگ بود.چشم‌های ریز و بی‌حیا و شیطنت‌باری داشت ورفتارش مراعات کننده 
بود.بارون مردی بود خشن و بزرگ.مثل همهءآلمانی‌ها قیافه‌ای حیله‌گر داشت که چین‌های 
کوچک بی‌شماری روی آن چرو ک انداخته بود.ینجاه و پنج ساله بود و عینک داشت.قدم‌هایش 
کما بیش‌از توی سینه‌اش شروع می‌شدنده‌این مشخص کنندهء نژاد آلمانی‌هاست.مثل‌یک 
طاووس مغرور بود.این موجود سنگین در خطوط قیافهء خود.آثاری ازیک چیزهای گوسفند 
مانند داشت که به طرز مخصوصی در عمق.در ته‌صورتش جای گرفته بود. 

همهء این‌ها در عرض جند ثانیه به نظر من رسید. 

سلام من و کلاهم که در دستم نگه داشته بودم به زحمت توجه آن‌ها رابه سوی من جلب 
کرد.آقای بارون به آهستگی ابروهای خود را بالا انداخت وخانم بارون راست به طرف من آمد و 
من با فرانسه‌ای شمرده و مقطع گفتم: 

"مادام لا بارون.افتخار می کنم که غلام شما هستم. 
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و بعد سلام دادم و کلاهم را به سر گذاشتم و در حالی که خندهء تشکرآمیزی‌بر لب داشتم به 
طرف آقای بارون چرخیدم.کلاهم را بنا به دستور پولینا از سربرداشتم ولی این دیگر به ابتکار 
خودم بود که بچگی‌هایی نشان دادم.خدامی‌داند که چه چیز مرا بر می‌انگیخت.احساس یک 
سقوط و پرت شدن در من‌بود. 

”هان ! 

آقای بارون همان‌طور که به سوی من می گشت به زبان آلمانی با لحنی پر ازخشم و تعجب.این 
طور فریاد کشید. 

من همان‌طور که به او می‌نگریستم و تبسم می کردم با وضعی احترام آمیزخاموش ماندم.تردید او 
روشن و واضح بود.ابروهایش را تا آخرین حدممکن بالا کشید و قیافه‌اش بیش از پیش تیره 
شد.خانم بارون نیز به طرف من‌چرخید و مرا با حیرتی که به خشم مبدل می‌شدبرانداز 
کرد.عابران ما را نگاه‌می کردند و چند نفر نیز ایستاده بودند. 

آقای بارون از نو با خشم و غضب بیش‌تر فریاد کشید: 

”هان ! 

و من همان‌طور که مستقیم در چشم‌های او نگاه می کردم شمرده و به آلمانی گفتم: 
ˆياءوول(بله!) 

و آقای بارون در حالی که عضایش را تکان می‌داد فریاد کشیت: 

-مگر دیوانه‌اید؟ 

مثل این که کم کم داشت می‌ترسید.شاید لباس‌های من او را به تردیدانداخته بود.من خیلی 
دقیق و با ظرافت لباس پوشیده بودم.درست مثل یک‌آدم متشخص . 

من با تمام قوایم ناگهان فرباد کشیدم: 
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-یاوووو...ل | 

و در حالی که به عادت برلنی‌ها که در گفت و گوهای خود هر آن»برای این که معانی مختلفی به 
جمله بدهند.به طرق مختلف روی حرف صددار 0 تکیه‌می کنند.روی این حرف تکیه 
می کردم . 

بارون 9 خانمش که وحشت زده شده بودند فورا دور زدند 9 تقریبا فرار کردند.در ميان 
مردم.عده‌ای بد گفتند 9 عده‌ای بی‌این که بفهمند.م | نگاه کردند.وانگهی خاطرات من»درهم و 
منبراهم را کج کردم و با قدم‌های عادی به طرف پولینا آلکساندروونارفتم ولی پیش از این که 
به صد متری نیمکت برسم دیدمش که با بچه‌ها دورمی‌شد و به طرف مهمان‌خانه می‌رفت. 

دم در ورودی به او رسیدم و گفتم: 

"انجام دادم...این کار احمقانه را. 

بی این که حتی مرا نگاه بکند این طور گفت و از پله‌ها بالا رفت . 

تمام عصر را در خارج به سر بردم.در باغ ملی.بعد در جنگل و حتی دریکی از املاک خصوصی 
اطراف.در یک کلبهء کاهگلی.نیمرویی خوردم وآبجویی آشامیدم و این غذای دهقانی.یک تالر و 
نیم برایم تمام شد. 

ساعت یازده بود که به مهمان خانه برگشتم و ژنرال فورا مرا احضار کرد. 

کسان من دو دستگاه را در دست داشتند که روی هم»چهار اتاق داشت. 

اتاق اولی وسیع و مثل تالار بود و یک پیانوی دراز در آن گذاشته شده بود وپهلوی آن.اتاق 
بزرگ دیگری بود که اتاق کار ژنرال شمرده می‌شد.در این جابود که زنرال.در حالی که وسط 
اتاق ایستاده بود و وضعی با شکوه 9 مجلل‌به خود گرفته بود»انتظار مرا می کشید.مرد ک 


فرانسوی هم.روی تخت نشسته‌بود و ژنرال این طور شروع کرد: 
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”جناب آقاءاجازه می‌دهید از کاری که کرده‌اید ازتان سوال کنم؟ 

-آقای ژنرال.من ترجیح می‌دهم که صاف وارد مطلب بشوید.بی‌شک‌الان می‌خواهید از ملاقات 
بارون,بی‌نزاکتی کرده‌اید. 

-ه رگز, 

ژنرال فریاد کشید : 

”شما آن‌ها را به وحشت انداخته‌اید»جناب آقا! 

”غير ممکن است.من از وقتی که در برلن بوده‌ام. گوش‌هایم به این کلمهء«یا؛ءوول» که هر دم 
تکرار می‌شود و روی 3 با روش‌های مختلف 9 زننده‌تکیه می کنند.عادت کرده است.من وفتی 
آن‌ها را در راه ملاقات کردم.نمی‌دانم چرا این«ی؛ءوول»به خاطرم رسید و باعث عصبانیتم 
شد...گذشته ازاین که.خانم بارون که تاکنون سه بار مرا ملاقات کرده.عادت دارد که راست‌به 
طرف من بیاید.انگار مرا مثل یک کرم می‌شود زیر پا لگد کرداعتراف کنیدکه من هم می‌توانم 
حس خودخواهی خودم را داشته باشم.من کلاهم رابرداشتم و با کمال ادب و نزاکتبه شما 
اطمینان می‌دهم که موّدب بودم-گفتم:«خانم من افتخار دارم که غلام شما باشم»و وقتی آقای 
»یاموول»!این جمله را دو بار گفتم.یک بار با لحن عادی خودم و بار دوم درحالی که روی همهء 
قوای خودم تکیه کرده بودم؛همین. 

و ای مبالغه کنم. 


من بیش از پیش سر ذوق آمدم و ژنرال فریاد کشید: 
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"مرا مسخره کرده‌اید‌قسم می‌خورم که این طور است! 

بعد به طرف مردک فرانسوی برگشت و به فرانسه به او گفت که حتما من‌در صدد ایجاد 
مشاجره‌ای هستم.د گریو خندهء تحقیرآمیزی بر لب آورد وشانه‌هایش را بالا انداخت و من سر 
ژنرال فریاد کشیدم: 

-آهاءاین خیال‌ها را نکنیدههیچ همچه چیزی نیست.کاری که من کرده‌ام‌عصبانیت‌آور بوده 
است.من با کمال صراحت به این مطلب اعتراف می کنم. 

می شود این عمل را یک عمل بچگانهء مسخره 9 از روی بی‌نزاکتی ڈانست ولی‌فقط همين .و 
بدانید»آقای ژنرال که من خودم را جدا سرزنش می کنم.اما دراین مورد به عقیدهء من مقتضیاتی 
هست که به من اجازه می‌دهد از عمل خودم‌پوزش بطلبم و اظهار پشیمانی کنم.مریض هستم و 
خودم را عصبانی.تحریک‌شده و بلهوس می‌بینم و بعضی وقت‌ها اتفاق می‌افتد که اختیار خودم 
را ازدست می‌دهم.راستی چندین بار علاقهء زیادی داشته‌ام که به مارکی دگریوخطاب کنم و 
از...وانگهی چه فایده دارد که حرفم را تمام کنم شاید عصبانی‌بشود.خلاصه این‌ها؛علائم بیماری 
است.نمی‌دانم آیا وقتی از بارون‌وورمرهلم معذرت بخواهم-چون خیال این کار را دارم باز هم 
این عمل‌مرا به حساب خواهد آورد يا نه؟خودم فکر می‌کنم که نه.از این‌ها که بگذریم‌طبق 
اطلاعاتی که دارم.چندی است از این مطلب در مسائل قضایی هم شروعبه سوء استفاده 
کرده‌اند.به این طریق که در لایحه‌های جنایی»و کلای مدافع.بااقامهء دلیل بر این که موکل 
ایشان در حین ارتکاب.به کار خود واقف نبوده وشعور نداشته و به اصطلاح به یک نوع مرض 
دچار بوده است.از مشتریان خوددفاع می کنند 9 انان را به بی‌گناهی معرفی می کنند.مثلا در 
دفاع خود اظهارمی‌دارند که:«موکل من مرتکب قتل شده ولی از آن چیزی به خاطر 
ندارد.»آقای ژنرال تصورش را بکنید که علم پزشکی تیو يه انان حق می‌دهد.این علم‌ثابت 


می کند که راستی یک نوع جنون موقتی وجود دارد که در حین آن» 
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مریض اگر هم همهء شعور خود را از دست ندهد.دست کم قوهء حافظهء خود رابه طور کامل از 
دست خواهد دادما آقای بارون و خانمش از مردم نسل قدیم‌هستند و از این گذشته از 
یونکرس "های پروسی به شمار می‌روند و در نتیجه ازاین گونه پیشرفت‌های علم طب جزایی 
بی خبرند و نیزاین توضیحات مراهرگز نخواهند پذیرفت.عقیدهء شما چیست آقای زنرال؟ 

ژنرال با لحنی خشن و پر از تحقیر ناآشکار گفت: 

ان ea‏ اسهم ای ات هیک تیم هم راو سک هنن یا 
خلاص کنم.شما نباید پیش بارون بروید و از او و خانمش‌پوزش بطلبید.هر گونه ارتباط با 
شماءگرچه جز به خاطر طلب یک معذرت هم‌نباشد.در نظر آنان بیش‌تر از پیش تحقیر کننده 
خواهد بود.آقای بارون فهمیده‌است که شما از آدم‌های منزل من هستید.این مطلب را در 
قبارخانت فراع من کت و اک فطل کا وما کف اقلا لا ماس من ,غات اورا عاب 
کنم. 

می‌فهمید آقاءکه مرا به محظورهایی دچار کرده‌اید‌مراگمن بایست پیش‌بارون بروم و از او پوزش 
بطلبم و نیز قول داده‌ام که از همین امروز دیگر شماجزو آدم‌های منزل من نباشید. 
-اجازه.اجازه بدهید آقای زنرال!لابد»طبق گفتهء خودتان»اوتقاضا کرده است که من دیگر نباید از 
آدم‌های منزل شما باشم,بله؟ 

"نه.من خودم دانسته‌ام که رضایت او را از این راه به دست بیاورم و البته‌بارون به این طریق 
راضی خواهد شد.آقای عزیز ما باید حالا از هم جدا شویم. 

طلب شما از منءبه پول این مملکت»چهار فردریک و سه فلورین است.این‌پول و این هم حساب 
اش زیی اغد ہے وان رس کے کوک کاردا هو الان تیت اجه اانه ی الم 


گارسون را هم صدا خواهم زد و به او 


در اصطلاح,برای اشراف آلمانی طرفدار اصول میلیتاریسم»پروسی به کار می‌رود. 
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خواهم گفت که از فردا صبح.مسئول خرج مهمان‌خانهء شما نخواهم بود.چاکر آقا هم هستیم. 
من پول را گرفتم و شمردم.با ژنرال خداحافظی کردم و خیلی جدی برایشگفتم که: 

-آقای زنرال.‌این کار.نمی‌تواند به این طریق خاتمه بیابد.من خیلی‌تأسف می‌خورم که چرا شما 
دلتنگی‌ها و نارضایتی‌های آقای بارون را تحمل کرده‌اید ولی-معذرت می‌خواهم-ین اشتباه 
شخص شماست.شما چه طورخودتان را به جای من مجبور دیده‌اید که از بارون عذر 
بخواهید؟ مقصودتان از این که ادعا کرده‌اید من از آدم‌های منزل شما هستم چه بوده است؟من 
درمنزل شما فقط آموزگار بوده‌ام نه چیز دیگری.من نه پسر شما هستم و نه درتحت سرپرستی 
داری هستم.من بیست و پنج سال دارم ویک نجیب زادهء لیسانسیه هستم و با شما هم.هیچ 
خویشاوندی ندارم.فقطاحترام بیش از حد من نسبت به مقام شمامرا از این باز می‌دارد که در 
مورد این‌دخالت بی‌موردتان در کارهای شخص خودم دلیلی بخواهم. 

در ضمن چند کلمه فهماند که شاید من آمده‌ام او رابه دوئل دعوت کنم.و او زد زیر خنده.من 
بی‌این که از خندهء آقای دگریوعصبانی بشوم با لحن خونسرد و آرام دنبالهء کلام خود را 
گرفتم: 

"ولی من حاضر نیستم که بارون را ول کنم؛و چون شما که به خودتان‌اجازه داده‌اید به 
شکایت‌های بارون گوش کنید و در سود و زیان او خودتان راشریک نشان بدهید.در حقیقت در 
تمام این قضیه شرکت کرده‌اید.‌افتخاردارم به اطلاع شما‌آقای زنرال.برسانم که اول صبح فرداءاز 


آقای بارون به نام خودم تقاضا خواهم کرد که اجازه بدهد صریحا برایش توضیحاتی بدهم.از او 


۱۷۷۱۷۷۸۷۷ ۱ 


۱۷۷۱۷۷۸۱۷۷ .takbook.com 


۱ قمارباز ختودور داستایوسکی . ترجمه جلال آل اهمد 


خواهم پرسید که به چه علت وقتی با من کاری داشته است.از فراز سر من.خودرا با شخص 
ای مدا فرار کا اسا رست کل این که من ان و اکال روا که حر 
اعمال خودم باشم. 

آن چه من حدس می‌زدم به وقوع پیوست؛با اعلام این خبر ناگهانی وشگفتآورءژنرال سخت 
وحشت زده شد و فریاد کشید: 

-چه‌امی‌خواهید این کار لعنتی را دنبال کنید؟هیچ می‌دانید مرا در چه‌موقعیتی گرفتار خواهید 
ساخت؟خدای من‌!از این کار پرهیز کنید آقاءپرهیزکنیداو گرنه»من قسم می‌خورم...این جا 
ات ا مو وک من ی کی ا تما 
کے خوامتف که شمارا ددست کرات از شیر اغ اج اهف کرد ساد افا کی 
راه بیندازید!لابد ملتفت شدید.نیست؟ 

همان‌طور که غضب‌نفس او را می‌برید پیدا بود که ترس هم داشت و من باخونسردی 
مخصوصی که برای او تحمل‌ناپذیر بود جواب دادم: 

-آقای زنرال.یک فرد را برای افتضاحی که هنوز به بار نیاورده است‌نمی‌شود بازداشت 
کرد.وانگهی من هنوز توضیحات خودم را برای آقای‌بارون نگفته‌ام و شما از اصل نمی‌دانید که 
من این کار را به چه نحو به پایان‌خواهم رساند.من فقط می خواهم این حدس و فرض را که در 
تحت قیمومیت‌هستم و شخص دیگری بر ارادهء من نفوذ دارد‌این فرض را که برای من 
مومن‌استروشن کنم‌شما حق ندارید دستپاچه شوید و این طور پریشان خاطرباشید. 

ژنرال که یک مرتبه از لحن خشمگین خود به لحنی استرحام‌آمیز تغییرکلام داده بود و حتی 
دست‌های مرا در دست خود گرفته بود‌این طور زمزمه کرد 

شم اه اقا یه اتکی رووا یال دوا ار 


۱۷۷۱۷۷۸۷۷ ۱ 


۱۷۷۱۷۷۸۱۷۷ .takbook.com 


۴ قمارباز فختودور داستایوسکی . ترجمه جلال آل اهمد 


ول کنیداببینم.هیچ در نظر مجسم کرده‌اید که از این کار چه نتیجه‌ای به‌دست خواهد آمد؟یک 
نارضایتی دیگر‌خودتان اعتراف کنید.من بایدهر طور شده است خودم را در این جا نگه دارم.به 
خصوص در حال فعلی...آه که شما؛همهء مقتضیاتی را که من در آن گرفتارم نمی‌دانیداوقتی از 
این جاحرکت کنیم من حاضرم شما را دوباره پیش خودم بیاورم.شما را فقط فعلامرخص 
می کنم . 

و با نومیدی فریاد کشید: 

-خلاصه شما به عللی که مرا به این کار وا می‌دارد پی می‌بریداببینم.آلکسی ایوانوویچ...آلکسی 
ایوانوویچ. 

من که به در رسیده بودم باز ازو خواستم که دستپاچه نباشد و قول دادم که‌همه چیز را مؤدبانه 
خواهم گفت و به عجله خارج شدم. 

گاهی,در خارجه,روس‌هاءبه قدری خود را در آداب و رسوم و قیودمحصور می کنند که به حد 
افراط و بی‌اندازه‌از این که مردم چه می‌گویند وچه طور نگاهشان خواهند کرد.می‌ترسند و 
وحشت دارند.خلاصه معروف‌است که غالب کسانی که ادعای اهمیت و بزرگی دارند.‌هميشه پای 
خود راتوی پوست گردو گذاشته‌اند ' .این گونه اشخاص ریخت و صورت ظاهرمعیّنی را که یک 
بار برای همیشه پذیرفته شده‌بی‌این که بیندیشند دوست‌می‌دارند و بایستی غلام و منشی در 
مهمان خانه‌هاددر گردش‌ها و در مجالسباز آن‌ها پیروی کنند ولی ژنرال علاوه بر این,به 
مقتضیات چندی اشاره کرده‌بود که او را مجبور می‌کنند در این جا«وجههء مخصوص خودش را 
حفظ کند ونگه دارد.»به همین دلیل بود که فوری ترس برش داشت و لحن کلامش را با 


من‌تغییر داد.من این مطلب را خوب به ياد سپردم.ژنرال خوب می‌توانست حمق 


در مقابل این جملهء فرانسه آورده شده:«هميشه کرست به میان.بسته دارند <. 
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به خرج دهد و فردا صبح به مقامات مسئول دولتی اطلاع بدهد.به این طریق من‌می‌بایست 
هوشیار باشم. 

گذشته از این‌هاءمن فقط در مقابل پولینا علاقه داشتم عصبانی بشوم نه درمقابل ژنرال.او با من 
این طور بی‌رحمانه رفتار کرده بود و مرا در راهی چنین‌نامعقول انداخته بود؛اکنون من 
می‌خواستم خود او را برانگیزم تا از من‌خواهش و استدعا کند که در این راه بمانم.عمل 
بچگانه‌فقط اگر پولیناخودش را به خطر و بدنامی می‌افکنده‌ممکن بود پایان بپذیرد.به 
اضافتتسایات جدید و هوس‌عای ای در من اکیخهه شد یدرم ار ردم ادر قال از 
با کمال میل از بین می‌بردم هرگز معنی آن را نمی‌داد که آدم‌بی‌اراده و بی‌همتی هستم و نیز 
اگر بارون مرا با چوب هم می‌زد»این معنی رانمی‌داد.من آرزو داشتم که همهء آن‌ها را مسخره 
کنم و در عین حال بهترین‌نقش را هم داشته باشم.به آن‌ها نشان خواهم داد؛بی‌شک پولینا نیز 
این افتضاح وی عاف افتاد و مرا اا اف کو ویر آفر هم مرا احا کد اقلا 
خواهد دید که آدم بی‌اراده و سستی نیستم. 

یک خبر تعجب‌آور هم الان از کلفت بچه‌ها که در پلکان با هم برخوردکردیمشنیدم که ماریا 
فیلیپوونا با قطار عصر‌تنهاءبه طرف شهر کارلسبادحرکت کرده است که پیش پسر عموی خود 
برود.یعنی چه؟اگر آن چه را کلفت‌می گوید باور کنم.مدتی است او در تهیهء این سفر بودهولی 
چه طورممکن بود که همه از آن بی‌خبر باشند؟ولی شاید تنها من هستم که از این‌مطلب 
خبری نداشته‌ام. کلفت این را هم خبر داد که پربروز ماریا فیلیپوونا باژنرال گفت و گوبی سخت 
و شدید کرده بوده است.حالا می‌فهمم.بی‌شک این گفت و گو دربارهء مادموازل بلانش بوده 
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صبح زنگ زدم و گارسون را خواستم و گفتم که حساب مرا جدا نگه‌دارند.کرایهء اتاقم آن قدر 
گران نبود که مرا به وحشت بیندازد و مجبورم کندمهمان خانه را ترک کنم.اکنون سیزده 
فردریک پول دارم ولی در آن جاءممکن است که بی‌نیازی و ثروت به انتظار من باشد.چیز 
عجیبی است.در عمل‌هنوز در قمار نبرده‌ام ولی درست مثل کسی که دیگر اکنون ثروتمند 
تین ھی کی و کر هی ک رار ان هم ظور کک ی ت وام مور کف 

با وجود این که صبح خیلی زود بود.تصمیم گرفتم که در مهمان خانهءانگلیس‌ها به دیدار مستر 
آستلی بروم‌این مهمان خانه نز دیک ماست.درهمین هنگام مردک فرانسوی سر رسید: 

تاکنون چنین اتفاقی نیفتاده بود. گذشته از این که در این اواخر روابط من بااین آقا سرد شده و 
رید پوهه تتبا تضفیر خونشی Eas EBE E‏ 
نمایشش بدهد.اما من,برای خودم دلایلی‌داشتم که او را هرگز دوست نداشته باشم.سر رسیدن 
او مرا سخت متعجب‌ساخت و زود فهمیدم که کاسه‌ای زير نیم کاسه دارد. 

خودش را خیلی مهربان نشان می‌داد و مرا دربارهء اتاقم تهنیت گفت.وقتی‌دید که کلاهم را در 
دست دارم.پرسید که آیا به این زودی می‌خواهم به گردش‌بروم و وقتی فهمید خیال دارم برای 


کاری نزد مستر آستلی بروم قیافدء 
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اندیشناکی به خود گرفت. 

دگریومثل تمام فرانسوی‌هاءوقتی که احتیاجی داشت و پا سودی در کاربوده‌شاد و مهربان 
می‌شد و وقتی که این لزوم و احتیاج تمام می‌شد.سخت کسل کننده می‌گردید؛به ندرت از سر 
طینت خود.مهربان بود و مثل این که‌هميشه طبق دستور و یا طبق یک حساب معین مهربان 
می‌شد.اگرءاحتیاج‌به این می‌دید که خودش را بوالهوس و یا عجیب نشان 
بدهد.بوالهوسی‌هایش‌نیز بسیار احمقانه و پوچ بود و به بی‌قاعده‌ترین وجهی»ریخت‌های کهنه و 
ازمد افتاده‌ای را که مدت‌هاست پست و عادی شده‌اند.به خود می‌گرفت.درسرشت.محصول 
واقعی‌«مذهب اصالت سودمندی" «ءکاملا بورژوا و کاملامفلوک و کاملا عادی بود.خلاصه 
کسالت‌آورترین مخلوقی بود که می‌شدتصور کرد؛به عقیدهء من.فرانسوی‌ها فقط می‌توانند 
آدم‌های تازه کار و یادختران روس را فریب بدهند و مجذوب خود کنند.هر کسی همان‌طور 
که‌باید‌این پستیء.این جلوهء تغییرناپذیر و همیشگی و این اظهار محبت ظاهری واز سر تردستی 
و خوش‌رویی راءزود درک می کند و از آن احساس تنفرمی‌نماید. 

با لحنی در عین حال موّدب ولی متفرعن.این طور شروع کرد: 

"من برای کاری نزد شما آمده‌ام‌مخفی نمی‌کنم که ژنرال مرا به عنوان‌پیام‌آور و شاید هم به 
عنوان میانجی فرستاده است.من که روسی را خیلی بدمی‌دانم.از گفت و گوی دیشب شما‌کم و 
بیش هیچ چیز درک نکردم.ولی‌زنرال به طور کلی برای من چیزهایی گفت و من تصدیق 
می کنم .۰ 

من گفته‌اش را این طور قطع کردم: 


-چه طور آقای دگریو؟شما هم در این کار نقش میانجی را بازی می‌کنید | 


positivisme 
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حقیقت مطلب این است که من آموزگاری«اوچیتل»بیش نیستم؛و هیچ گمان‌نمی کنم بتوانم 
افتخار این را داشته باشم که دوست این خانواده شمرده شوم ویا روابط نزدیک و صمیمانه‌ای با 
آن‌ها داشته باشم.در عین حال مقتضیاتی هم‌هست که من از آن‌ها اطلاعی ندارم..با این همه 
بگویید ببینم.ممکن است که‌شما فقط از طرف خانوادهء ژنرال فرستاده شده باشید؟چون عاقبت 
شماخودتان هم در آن چه به این خانواده مربوط است.سهمی دارید.شما حاکم‌بر تمام قضایا 
سوال من برایش خوشایند نبود.سوال روشن و واضحی بود ولی اونمی‌خواست خودش را لو 
بدهد.خیلی خشن و جدی گفت: 

"من به طور کلی به علت کارهاییبه علت موقعیت‌های مخصوصی بازنرال‌مربوط و وابسته 
هستم.ذنرال از شما تقاضا می کند که از مقاصدی که‌ذیروز داشتید جشم پوشی کنید.آن جه 
شما برای خودتان تصور کرده‌اید مسلماخیلی دور از واقعیت است و ژنرال به من مأموریت داده 
است به اطلاع شمابرسانم که در آن‌ها هرگز به نتیجه نخواهد رسید.گذشته از این که آقای 
بارون اصلا شما را نخواهد پذیرفت.در هر صورت برای او بسیار ساده است که ازنارضایتی‌های 
گذشتهء خودش نسبت به شما صرف نظر کند.خودتان اعتراف کنیدء‌این لجاجت شما چه سودی 
دارد؟زنرال به طور قطع تعهد کرده است‌به محض این که موقعیت اجازه بدهد.شما را از نو به 
خدمت خودش بپذیرد ودر تمام این مدت نیز مواجب شما را خواهد پرداخت.گویا این پیشنهاد 
به‌اندازهء کافی سودمند هست.این طور نیست؟ 

من با لحنی بسیار آرام به او اعتراض کردم و گفتم که: 

"آشتباه می کنید.نه تنها بارون مرا طرد نخواهد کرد بلکه شایدبه توضیحات من نیز گوش خواهد 
کرد. 


و افزودم : 
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-خوباپس بگویید که آمده‌اید ببینید من در این قضیه چه اقدامی خواهم کرد. 

"خدای من!ژنرال که این طور به این قضیه علاقه‌مند است مسلما برایش‌خیلی خوشایند خواهد 
بود اگر بداند که شما چه می‌خواهید بکنید؟این مطلب‌خیلی طبیعی است! 

من شروع کردم به توضیح دادن و او همان‌طوری که روی صندلی‌اش پهن‌شده بود گوش 
می دادو سرش را با تمسخری آشکار به طرف من اندکی خم‌کرده بود.روی هم رفته خودش را 
گرفته بود.من کوشش کردم وانمود کنم که‌این کار را با نهایت جدیت به انجام خواهم رساند و 
برایش توضیح دادم که‌آقای بارون با آه و ناله و شکایتی که از من به عنوان خدمتکار ژنرالءبه 
ژنرال کرده است.در وهلهء اول.کار مرا از دستم درآورده و در وهلهء دوم با من مثل‌فردی که از 
ا گم در ال اال .فش ان سیم ماه وهی که موه ددا 
گرفت»رفتار کرده است,با این وصف.با در نظر داشتن اختلاف سو اختلاف موقعیت اجتماعی و 
غیره-در این جا به زحمت آزخندهء خودم جلوگیری می‌کردم-من نمی‌خواهم مزاحمت جدیدی 
باربیاورم؛یعنی,بروم از بارون رضایت بطلبم و یا فقط از او اظهار رضایت کنم. 

با وجود این,عقیده دارم که خودم را خیلی خوب قادر به این می‌بینم که بروم واز او و به 
خصوص از خانمش دربارهء این که در این اواخر.اغلب خودم را کسل‌حس می‌کنم و از مرضی 
رنج می‌برم و نیز آدم عجیبی شده‌ام و غیره..معذرت‌بخواهم. گذشته از این خود بارون که شب 
گذشته با چنین روش زننده‌ای نسبت‌به من,ژنرال را مورد خطاب قرار داده و از او خواسته است 
که مرا از کارم‌اخراج کند.مرا در موقعیتی قرار داده که الان دیگر برایم غیر ممکن است برومو 
چه از خود او و چه از خانمش طلب معذرت بکنم.چون هم آن دویو هم‌تمام مردم مطمئنا خیال 


خواهند کرد من برای این که دوباره کارم را به دست 
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بیاورم به معذرت خواهی آمده‌ام.از تمام این‌ها نتیجه این می‌شود که پیش ازهمه چیز من خودم 
را مجبور می‌بینم که بروم و از آقای بارون بخواهم که ازمن با عباراتی ملایم‌معذرت بطلبد.مثلا 
اظهار بدارد که هرگز قصد حمله‌کردن به مرا نداشته است و وقتی که بارون این خواهش مرا 
انجام داد آن وقت‌من با آغوش باز و با کمال صمیمیت و صداقت پوزش‌های شخص خودم رابه 
او دی حراس داشت و عارمه هه کف که قاط از ارون غراف رات که مرا میهد 
-آخ!چه دل نازکی عجیبی و چه موشکافی و ظرافتی!چرا باید معذرت‌خواست؟آخرآق+تصدیق 
کی کا کت ای مطالب که کک پا ان کف ل ا د غ غي 
درآوریددنبال هم می‌چینید ولی‌شاید از دنبال کردن این کارها هدف معینی دارید..آقای عزیز 
من...ببخشیداسم شما را فراموش کرده‌ام.آقای آلکسی.همچه نیست؟ 

-اجازه بدهید ببینم.آقای مارکی.این مطلب به شما چه ربطی دارد؟ 

او را 

-آهاه ژنرال چه!او دیشب اظهار می‌داشت که می‌باید خودش را به طرزآبرومندی حفظ کند..و 
همچه مضطرب شده بود که..ولی من هیچ نفهمیدم. 

دگریوبا لحنی آميخته به استرحام که خشم انسان را بیش‌تر برمیافروخت گفت : 

"در این مورد مقتضیات معینی وجود دارد.شما مادموازل کومینک رامی‌شناسید؟ 

-مقصودتان مادموازل بلانش است؟ 

-آهاابله.مادموازل بلانش کومینک..و خانم مادرش.خودتان تصدیق کنید»ژنرال...خلاصه»زنرال 
دلباخته شده و نیز...همچنین.شاید ازدواج‌به همین زودی اتفاق بیفتد.تصورش را بکنید که در 


همچه موقعیتی این 
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افتضاه‌هااین وقایم ناکرار»: 

"من در این مورد نه افتضاحی می‌بینم و نه واقعه‌ای که مربوط به امرازدواج بشود. 

-آه.آخر بارون خیلی زود خشمناک می‌شوداین خصوصیت اخلاقی‌پروس‌ها است.شما که 
ھک اند مر اجام که دوا الماتی ام خر اهدانه خت 

این مطلب مربوط به من است‌نه به شما.چون من دیگر جزو آن خانواده‌نیستم-کوشش 
می کردم هر چه بیش‌تر که ممکن است خودم را به نفهمی بزنم-ولی اجازه بدهید»پس تصمیم 
گرفته شده است که مادموازل بلانش با زنرال‌ازدواج کند؟ازدواج چه موقع خواهد 
بود؟می خواستم بگویم.این خبر را اقلاجرا از آدم‌های خانه بايد پنهان نگه داشته باشند؟ 

من نمی توانم به شما..وانگهی این مطلب هنوز خیلی قطعی نیست...باوجود این..شما می‌دانید 
که منتظر خبرهایی از روسیه هستند.زنرال باید کارهایش را روبه‌راه کند. 

-آه.آه«باپوشکا» | 

دگریو نگاهی خشمناک به من انداخت و گفت: 

-عاقبت من جدا به مهربانی ذاتی شماءبه فکر شما و به طرز رفتار شمااعتقاد دارم.شما مسلما در 
مقابل این خانواده رفتاری خواهید کرد که درخوریک خویشاوند».یک آدم نمک‌شناس و یک مرد 
محترم است. 

جازه بدهید,آخر مرا اخراج کرده‌انداشما الان گفتید که این کار برای‌حفظ ظاهر بوده است,با 
وجود این.اگر به شما بگوبند:«من در حقیقت قصدندارم گوش شما را بکشم ولی اجازه بدهید 
که ظاهرا گوش‌تان را بکشم».اذعان کنید که این هر کو تاءیکی است! 


و او با نخوت و تکبر جواب داد: 
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الا که این وی تالا که کی عام ل همه اوح اا تاه سکیم 
است,بگذارید برای شما بگویم که تصمیم‌های دیگری نیزمی‌شود گرفت.در این جا مقاماتی 
هستند که می‌توانند شما را از هم اینک‌اخراج کنند.به درک‌اجوان بی‌تجربه‌ای مثل شما 
می‌خواهد با شخصیت بزرگی‌مثل بارون کلنجار بروداخیال می‌کنید شما را آسوده خواهند 
کات اند اتید که ھچ کی کر انم کا آر شما ترسی تدا راا کر می اضما فاضا ک مشاه 
ابتکار شخص خودم بود»چون شما ژنرال را سخت مضطرب ساخته‌اید. 

خیال می کنید که بارون شما را به دست یک پیش خدمت از در بیرون نخواهندانداخت؟ 

در پاسخش با خونسردی بسیار گفتم : 

ول فن که وم ے مارقانت ام تراھم رف شا اقتصاه می کید آقاقدگربوشام انم قاح د 
قدری خوب و مودبانه برگزار خواهد شد که شمافکرش را هم نمی‌توانید بکنید.من از این جاانزد 
مستر آستلی می‌روم تا از اوتقاضا کنم که به عنوان میانجی و یا اگر شما بهتر بدانید به همراهی 
و کمک من‌بیاید.او پیش بارون خواهد رفت و پذیرفته هم خواهد شد.اگر من آموزگاری‌بیش 
نیستم و زیر دست به شمار می‌روم و آدم بی‌تکیه گاهی هستم.مسترآستلیاین را همه می‌دانند 
نوهء یک لرد معروف»(لرد پیبروک)است که آوهم در همین جا به سر می‌برد.مطمتن باشید که 
بارون با مستر آستلی خیلی‌موّدب خواهد بود و حرف‌های او را گوش خواهد کرد و گرنه مستر 
آستلی این‌روش بارون را اهانت به خودش خواهد دانستمی‌دانید که انگلیس‌ها چه‌آدم‌های 
لجوجی هستند-و یکی از دوستانش را نزد او خواهد فرستاد.چون‌دوستان زیادی دارد.می‌بینید 
که کارهاء‌ممکن است صورت دیگری به خودبگیرند که شما فکرش را هم نمی‌توانید بکنید. 


مرد ک فرانسوی را کاملا ترس برداشته بود.در حقیقت این مطالب خیلی 
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خوب باور کردنی بود و او از آن نتیجه گرفت که من راستی قادر به این هستم که‌از نو افتضاحی 
-خواهش می‌کنم این کارها را ول کنیم‌اشما مثل این می‌مانید که از برپاکردن جنجال 
مرافعه است.من هم الان گفتم که همهء این تصورات»س رگرم کننده و دور از واقعيت است.شاید 
خودتان این را تصدیق کنید. 

ولی»وقتی دید که من بلند شدم و کلاهم را در دست گرفتم گفت : 

”من آمده‌ام که این دو کلمه را از طرف شخصی به شما برسانم.بخوانید وبه من گفته‌اند که 
جواب آن را بگیرم. 

وقتی این را گفت کاغذ تا شده و لاک .مهر خورده‌ای را از جییشی درآوردو به سنوی من دراز کرد 
و من این سطور را یه خط پولینا خواندم: 

به نظرم می خواهید این داستان را دنبال کنید.شما عصبانی شده‌اید واختیار خودتان را به دست 
کارهای بچگانه سپرده‌اید.ولی مقتضیاتی‌هست که من شاید پس از این برای شما توضیح‌شان 
بدهم.لطفا ازاین کار دست بردارید و خودتان را آرام کنید.چه قدر همهء این وقایعاحمقانه و پوچ 
است‌اشما برای من لازم هستید و به من قول داده‌اید که فرمان برداری کنید.شلاگنبرگ را به 
خاطر بیاوریداخواهش می‌کنم‌رام و مطیع باشید و اگر هم لازم باشد این را به شما امر می کنم ! 
و در حاشیه نوشته بود 


اکن فک می کید علت اصلی و قاس که دیروز ذش من ودف ما گا 
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مثل این که چشم‌هايم تار شد.رنگ لب‌هایم پربد و شروع کردم به لرزیدن؛و این فرانسوی 
ملعون. که به خونسردی و خودداری عجیبی تظاهر می‌کرد.چشمش را از من برگرداند.مثل این 
که می‌خواست برساند اضطراب مرادرک نکرده است.من ترجیح می‌دادم که با صدای بلند بزنم 
زیر خنده.به او گفتم : 

-بسیار خوب.به مادموازل بگویید که مطمئن باشد.حالا اجازه بدهید ازشما بپرسم چرا این قدر 
دير کاغذ را به من نشان دادیدابه جای این همه بحث‌دربارهء مسائل پوچ و جزئیاگر 
راستیءتنها برای انجام دادن همین مأموریت‌آمده بودیدءبه نظرم بهتر بود از همین راه شروع 
-آهمن می خواستم...همهء این مطالب برای من به قدری عجیب بود که‌امیدوارم بی‌صبری کاملا 
طبیعی مرا ببخشید.من عجله داشتم که از خود شمامقاصدتان را دریابم.وانگهی من از محتوای 
-می‌فهمم.قبلا به شما سفارش کرده بوده‌اند که کاغذ را جز در آخرین‌لحظاتوقتی که 
نتوانسته‌اید مطالب را شفاها روبه‌راه کنید.به من ندهید. 

این طور نیست؟صریح حرف بزنید آقای دگریو! 

او در حالی که تظاهر به خودداری می کرد و در حالی که نگاهی شگفت‌به من انداخته بود 
گفت : 

-شاید! 

من کلاهم را برداشتم.او سرش را تکانی داد و خارج شد.به نظرم آمد که‌روی لب‌هایش خنده‌ای 
مسخره کننده دند م ایا ممکن بود چیز دیگری غیر ازاین باشد؟ 


وقتی به پای پلکان رسیدم با خودم این طور زمزمه می کردم:«ما هنوز 
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مھا هاب‌هانتام اه نات ای داي انا انار زیت 
بکشی!»نمی‌توانستم افکار خودم را جمع‌آوری کنم.هوای سردبیرون مرا کمی خنک کرد. 

چند لحظه بعد.وقتی که از نو هوش و حواسم به جا آمد دو فکر به سرم‌افتاد.اول این که این 
حرف‌های پوچ و بی‌معنی.این تهدیدهای باورنکردنی واین مشت‌های در هوا و این تهدیدهای 
بچگانه»چه بیم و هراس جامع و کاملی‌می‌تواند بر پا کند؟دوم این که این مردک فرانسوی,چه 
ف خی ر مالفا که کک اقا ماش وا ام هن ایام اف انیت تسام 
داده. کاغذی برای من نوشته و حتی از من«تقاضا» کرده است.روابط این دو نفربا هم!از همان 
آغاز کار برای من یک مسألهء حل نشدنی بود ولی در این‌روزهای آخرهاز زبان خود پولینا شنیدم 
که نسبت به او اظهار تنفر می‌نمود وحتی او را تحقیر می‌کرد؛او را که از این جریان اطلاعی 
اھ مالیا امات را سم ھی عل ای کلب زا درک ھی کر همینا کوش 
ازتنفری که نسبت به او داشت برای من صحبت کرده بود.این مطلب از اقرارهای‌معنی‌دار او 


هم.فهمیده می شد.پس مردک فرانسوی بر پولینا تسلط دارد ویولینا مطیع اوست. 


همان لفظ تحقی رآمیز«فراننسوزیشکا» مده است. 
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۸ 
موقع گردش,به اصطلاح اهالی این جا در طول خیابان‌های شاه بلوط.انگلیسی را ملاقات 
کردم.به محض این که مرا دید این طور شروع کرد: 
-آهاه.آهاه‌من پیش شما می‌آمدم و شما هم لابد پیش من که این طور.شما حالا کسان‌تان را 
ترک کرده‌اید؟ 
من با لحنی تعجب‌آمیز پرسیدم: 
اول بگویید ببینم چه طور شده است که شما از این مطلب‌اطلاع یافته‌اید؟پس لابد همهء مردم 
از آن اطلاع دارند؟ 
-آه.نه.نه همه کس‌اوانگهی این به زحمتش نمی‌ارزد. کسی از این مطلب‌اطلاع ندارد. 
”پس شما این مطالب را از کجا دانسته‌اید؟ 
”من آن را می‌دانستم؛یعنی.موقعیت فهمیدن آن‌ها برایم پیش آمد.ازاین جا به کجا خواهید 
رفت؟من به شما علاقه دارم و به همین دلیل است که پیش‌شما می‌آمدم. 
-شما آدم خیلی خوبی هستیده‌مستر استلے:( من هنوز از این مطلب درتعجب بودم که چه کسی 
او را در جریان گذاشته؟)چون من قهوه‌ام را هنوزنخورده‌ام و شما هم لابد بدتان نمی‌آید.پس به 


قمارخانه برویم.سیگاری خواهیم کشید و من همه چیز را برای شما تعریف خواهم کرد و..شما 
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هم تعریف خواهید کرد. 

کافه در صد قدمی بود.نشستیم.قهوه برایمان آوردندمن سیگار یآتش زدم.ولی مستر آستلی 
چنین نکرد.چشمانش را بی‌حرکت به من دوخته‌بود و خودش را برای شنیدن آماده می‌کرد و 
من این طور شروع کردم: 

"من هیچ جا نخواهم رفت.همین جا می‌مانم. 

به این نتیجه رسیده بودم که وقتی پیش مستر آستلی می‌روم.نباید با او ازعشق خودم نسبت به 
پولینا چیزی بگویم.در تمام این روزها نیز از این مطلب.کم و بیش چیزی برای او نگفته 
بودم. گذشته از این‌ها.ءاو خیلی محجوب بود. 

از همان آغاز کار دریافته بودم که پولینا در نظر او جلوهء عجیب و بی‌اندازه‌ای‌دارد. گرچه مستر 
آستلی هرگز اسم او را هم به زبان نمی‌آورد.ولی چیز عجیبی‌بودههمچه که او نشست و چشمان 
کدرش را به من دوخت.من ناگهان درخودم.خدا می‌داند چر؛حس کردم که میل دارم همه چیز 
را برای او نقل کنم. 

همه چیز رایعنی,عشقم را و همهء تحولات و تغییر حال‌های آن را.درنیم ساعت مطلب را برای 
او شرح دادم و این خیلی برایم خوشایند بود.اولین‌باری بود که با اعتماد کامل حرف 
می‌زدم.وقتی تردید او را در بعضی‌قسمت‌های عاشقانهء گفتارم حس کردم.حرارت گفته‌هايم را 
از قصد زیادکردم.فقط از یک چیز تأسف می‌خوردم؛از این که جرا دربارهء مردک‌فرانسوی آن 
قدر زیاد حرف زدم. 

مستر آستلی جلوی من خاموش و بی‌حرکت نشسته بود و نگاهش را تا ته‌نگاه من فرو برده 
بود.اما وقتی که من از مردک فرانسوی حرف می‌زدم گفتهءمرا بربد و خیلی جدی پرسید 
که:«آیا حق داشته‌اماین مورد فرعی را نیز در گفتارم ذکر کنم یا نه؟»مستر آستلی همیشه روش 
عجیبی در طرح سوال‌هاداشت؛و من در جواب این سژالش گفتم: 
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“شما غیر از این حدس‌های ساده».چیز متقنی دربارهء این آقای مار کی ودربارهء مادموازل پولینا 
نمی‌توانید بگویید؟ 

من جواب دادم 

-نه»مطمئنا چیز متقنی نمی‌توانم بگویم. 

"اگر این طور باشدشما نه تنها از این که با من دربارهء این مطالب‌صحبت کرده‌اید.بلکه به 
خاطر این که پیش خودتان همچون فکرهایی کرده‌اید.خطا کار هستید. 

من تصدیق کردم که. 

”صحیح اتا 

و در حالی که مخفیانه به تعجب آمده بودم اضافه کردم : 

"ولی آکنون مطلبی که مهم است این نیست. 

و پس از آنءوقایع دیشب را با تمام جزتیاتش برای او نقل کردم.خل خلی‌پولینا‌ماجرای خودم با 
بارون.مرخص شدن خودم را از کارم و کم دلی وضعف بیش از اندازهء ژنرال را برای او نقل 
کردم.بعد نیز ملاقات صبحانهءخودم را با دگریوبا تمام جزئیاتش,به عنوان یک مطلب فرعی 
برای او گفتم ودست آخر کاغذ را به او نشان دادم و پرسیدم: 

-عقیدهء شما دربارهء این چیست؟من آمده بودم که عقیدهء شما را بیرسم... 

من حتی خودم را قادر به این می‌بینم که این مردک فرانسوی را بکشم و شایدهم این کار را 
سرانجام بکنم. 

مسر استلی گفت: 

”من نیزولی در آن چه مربوط به مادموازل پولینا می‌شود.شما خوب‌می‌دانید که ماءوقتی احتیاج 
وادارمان کند با آدم‌های منفور نیز ناچاریم‌روابطی برقرار کنیم.در این جا نیز می‌توان.صرف‌نظر 
از مقتضیات فرعی که‌شما از آن اطلاعی ندارید»روابطی داشت به عقیدهء من شما مسلما 


می‌توانید 


۱۷۷۱۷۷۸۷۷ ۱ 


۱۷۷۱۷۷۸۱۷۷ .takbook.com 


2 ا قمارباز فتودور داستایوسکی . ترجمه جلال آل اهمد 


خودتان را دست کم.در بعضی موارد.آرام کنید.اما دربارهء روش دیروزپولینادراستی که عجیب 
بوده است.فکر می کنم او با فرستادن شما زیر عصای‌بارون می‌خواسته است خودش را از چنگ 
شما خلاص کر من‌تمجب می‌کنم که چرا بارون از ای خودش انتفاده فکردهگولی یک 
همچه‌خل خلی و جنونی از طرف چنین شخصی...این قدر متشخص...راستی زننده‌است...مسلما 
او شک نداشته است که شما این خواهش مطایبه آميزش را نیز باکاغذش انجام خواهید داد... 
من همان‌طور که به مستر آستلی چشم دوخته بودم فریاد کشیدم: 

می‌دانیدءبه نظرم حالا همهء مطالب را درک کرده‌اید.آیا می‌دانید که کاغذ از کیست؟از طرف 
شخص مادموازل پولینا! 

مس ای وق دواد کی فاط کے ما با تاه ر ا ی ور وت 

”شما چشم‌هایتان می‌درخشد و من تردید و سوء‌ظن را در آن می‌خوانم‌ولی شما کم‌ترین حقی 
ندارید که تردید خودتان را ابراز کنید.من نمی‌توانم چنین حقی را بشناسم.و اصلا از جواب دادن 
به سوال شما خودداری می‌کنم. 

من که به طور عجیبی تحریک شده بودم: 

"باشدالازم نیست. 

و بی‌این که بفهمم چراءاین مطلب به فکرم رسید که کی.کجا و چه طور.پولینا مستر آستلی را 
به عنوان محرم راز خود انتخاب کرده است؟وانگهی دراین اواخر مستر آستلی کم‌تر,دم نظر من 
می‌آمد.دربارهء پولینا هم باید بگویم که او هميشه برای من یک مسألهء حل نشدنی بوده است.به 
حدی که مثلا وقتی‌خواستم همهء داستان عشق خودم را برای مستر آستلی شرح بدهم.تعجب 
کردم‌از این که در گفتارم هیچ گونه مطلب صریح و مثبتی را از روابط خودم با اونمی‌توانستم 
بگویم.برعکستمام این وقایع و روابط‌حتی در نظر خودم نیز 
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حال کچیپ او تک کی و کار خی نتفر جا کته اه ادوه این ور ادابه 
دادم : 

”خوب است.خوب است.من مشوّش هستم و مطالب زیادی هست کهنمی‌توانم به حساب 
بیاورم.وانگهی شما مرد شجاعی هستید.اکنون مطلب چیزدیگری است و من پند و سفارش شما 
را نمی خواهم.عقیده‌تان را می‌خواهم‌بدانم. 

e 

”چه فکر می‌کنید.برای چه ژنرال را این قدر ترس برداشته بود؟برای چه‌همهء آن‌ها در این عمل 
احمقانهء من تا این حد مبالغه به خرج دادند؟مطلب رااین قدر شرح و بسط داده‌اند که حتی 
دگریو شخصا لازم دانسته است در آن‌پادزمیانی کند(او جز در این مورد خطیر دخالت 
نمی‌کند)و به ملاقات من‌بیاید(به ملاقات من بی‌ارزش)و از من خواهش و تمنا کندبله خود 
گرتاعافیگ انم مطل را هم در گر داه ناشن که منک ساغش ته آم و افد یدهاز 
پولینا در آن موقع در دستش بود.من از خودم می‌پرسم کاغذ چه‌موقع نوشته شده است؟شاید 
مادموازل پولینا را برای این کار از خواب بیدارکرده‌اندابه علاوه غیر از این نیست که بگوییم 
مادموازل پولینا بندهء آوست(کم‌ترین چیزی که من از کاغذ او نتیجه می‌گیرم این است)چون او 
در کاغذخود حتی از من طلب عفو کرده بوداغیر از این.پولینا شخصا از تمام این‌مطالب چه 
می نمید ه انست ا یرای جه در این مطالب یه این درسه ی اغلاقد ن فان دادم اس هس 
از یک بارون ناشناس این قدر می‌ترسند؟واین‌ها همه در ازدواج ژنرال با مادموازل بلانش چه 
تأثیری می‌تواند داشته‌باشد؟همه‌شان می گویند که به مناسبت این مقتضیات باید خودشان را به 
طرزمخصوصی حفظ کنند.ولی تصدیق کنید که دیگر»این روش خیلی مخصوصی‌شده است‌!شما 


از این‌ها چه می‌فهمید؟من در چشم‌های شما می‌خوانم که از 
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این مطالب بیش‌تر از من آگاهید. 

”من راستی خیال می کردم که شما چون در خانهء آن‌ها هستید بهتر از من‌اطلاع دارید.تمام 
این قضایا فقط مربوط به مادموازل بلانش می‌شود و من‌می‌توانم صحت قطعی این ادعا را تایید 
من از روی بی‌صبری فریاد کشیدم: 

-باز هم مادموازل بلانش؟و ناگهان این اميد در من انگیخته شد که‌مطالبی دربارهء مادموازل 
به نظر من مادموازل بلانش در حال فعلی علاقهء مخصوصی دارد به این که‌از هر گونه ملاقات 
و برخوردی با بارون و خانمش و به طریق اولی از یک‌برخورد ناخوشایند و حتی افتضاح انگیز با 
]هه 

"دو سال است که مادموازل بلانش در فصل قمار‌این جا در رولتنبورگ‌به سر می‌برد.من هم در 
همان مواقع این جا بوده‌ام؛دیگر اين که مادموازل‌بلانشمادموازل کومینک نامیده نمی شد 9 
بحثی هم از مادرش به اسم خانم‌بیوه کومینک در کار نبود؛و یا اقلا کسی از این مطلب چیزی 
نمی‌دانست. 

دگریو نیز تازه است.تازگی‌ها«مارکی»شده است.شواهد و دلایلی هست که‌طبق آن‌ها من این 
فطلب را می وام تایه کت توان ج ضور کرق. که ای اس کرو کید تازه است؛5ن ای 
جا ء کسی را می‌شناسم که این مرد را با اسم‌دیگری ملاقات کرده بوده انت . 

-ولی اوبراستی رفت و آمدها و روابطی جدی با مردم دارد. 

"این کار خیلی آسان است‌.مادموازل بلانش هم می‌تواند از این روابطداشته باشد؛ولی دو سال 
پیش به شکایت خانم همین بارون.از طرف شهربانی‌به مادموازل بلانش اعلام شده بود که شهر 
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امر گوش بدهد. 

-چه طور همچه چیزی ممکن است؟ 

-مادموازل بلانش اول به همراهی یک ایتالیایی‌یک پرنس‌با نام قدیمی‌باربرینی یا چیزهای 
دیگری از این قبیل.به این جا آمد.این مرد از آن‌آدم‌هایی بود که سر تا پایشان هميشه از جواهر 
4 ان اش شیته‌کده انیا ککھ کف ای مان ردم رتت و أيه 
می کردند.مادموازل‌بلانش در بازی«سی و چهل»قمار می‌زد.اول کار می‌برد.ولی بعد شانس از 
اوروی می گرداند.یادم هست که در یک شب پول کلانی باخت و در نتیجهء کمال‌بی التفاتی.یک 
صبح خیلی زود»آقای پرنس معلوم نشد کجا سر به نیست‌گردید.اسب‌ها و کالسکه‌ها نیز مفقود 
شدند و مادموازل بلانش مبلغ هنگفتی‌به مهمان‌خانه»مقروض مانده بود.مادموازل زلما "-که تا به 
حال مادموازل‌باربرینی بود‌از این پس به صورت مسخ شدهء زلما درآمده بود-در نومیدی‌تیره و 
تاری افتاده بود.فریاد می‌کشید.سر تا سر مهمان خانه را پر از گریه وزاری خود کرده بود و در 
موقع هیجان,پیراهن خود را نیز پاره کرده بود.درآن روزهاءدر مهمان خانه یک کنت لهستانی 
اقامت گزیده بود«(تمام‌لهستانی‌ها که به خارج سفر می کنند کنت هستند)و مادموازل زلما در 
حالی که‌لباس‌های خود را پاره می‌کرد و صورتش را و گونه‌های زیبایش را می‌خراشیددر این 
کنت لهستانی تأثیر کرد.سر صحبت‌شان با هم.باز شد و موقع صبحانه.مادموازل زلما دیگر آرام 
شده بود.شب در حالی که بازو به بازوی هم داده‌بودند به قمار خانه آمدند.مادموازل بلانش بنا به 
عادتش خیلی بلند می‌خندید ورفتار و حرکاتش بیش از اندازه چابک و فرز بود و خیلی زود 


خودش را درردیف آن دسته از بازیکنان پر از حرارت رولت درآورد که وقتی په میز 


Barberini 
Zelma 
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روپوش سبز(میز قمار)نزدیک می‌شوند با شانهء خود یک قمارباز دیگر راهل می‌دهند تا جایی به 
ت مساو او کر رای هر انم چا رات ویآ نوخ ان واب ا له انم 
مطلب برخورده‌اید؟ 

وه.بله . 

"آرزش این را هم ندارد.گرچه مثل همیشه با نارضایتی ولی عاقبت‌قماربازهابه این نوع خانم‌ها 
اقلا به آن‌هاشان که هر روز اسکناس‌های هزارفرانکی خرد می‌کنند راه می‌دهند.ولی به محض 
این که این خانم‌ها از خردکردن اسکناس‌های تازه»خودداری کردند از آن‌ها خواهش می کنند 
کهب رگردند.مادموازل زلما به خرد کردن اسکناس‌های خود ادامه می‌داد ولی بازهم بد شانس 
وو کا کا باه که ان غان‌ها الب کی هم داتسا کے بر تشن بو 
دارند,خوب داستان من هم دارد به آخر می‌رسد: 

یک روز صبح کنت هم مثل پرنس سر به نیست شدد؛و مادموازل زلما شب آن‌روز تنها به قمار 
ادان با سیم کن بای ای که روک را واو هه امه و ری ر یه از هرفن 
نکرد.در عرض دو روز او درست پاکباخته شد. 

سر میز قمار پس از این که آخرین سکهء پولش را به بازی گذاشت و باخت.دوروبرش را نگاه 
کرد و چشمش به بارون ورمرهلم افتاد که او را با دقتی‌تنفر آمیز می‌نگریست ولی مادموازل زلما 
با این اظهار تنفر او از میدان درنرفت و خطاب به بارون.با یک خندهء مردم اهل فن.خواست که 
ده سکهء لوبی‌برايش روی قرمز بگذارد و دیگر نمی‌دانم در دنبال چه وقایعی.طبق شکایت ی که 
خانم بارون کرده بودءبه او اطلاع دادند که دیگر نباید در قمارخانه‌پیدايش بشود.شاید تعجب 
می‌کنید که من چه طور تمام جزئیات این افتضاح رامی‌دانم.این‌ها را من از مسترفیدر یکی از 


Mr.Fieder 
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ماحموازل .لها را با کالسکفم. خودش اسا دة ف اال مات شوید؟سالا 
مادموازل بلانش می‌خواهد خانم زنرال بشود.مسلما برای این که دیگر از این پس به ماجراهای 
بدی از این قبیل دچار نشود.حالا او دیگرقمار نمی‌کند.برای خودش سرمایه‌ای دارد که به 
قماربازها در مقابل ریح‌قرض می‌دهدالبته این راه عملی‌تری است.من حتی فکر می‌کنم که این 
ژنرال‌بدبخت هم به او مقروض باشد.دگریو نیز‌شاید اگر شریک او نباشد به آومقروض 
است.تصدیق کنید که اقلا تا موقع ازدواجاو نباید توجه بارون وخانمش را به سوی خود جلب 
کند.خلاصه با موقعیتی که او دارد»‌هرگز نبایددر پی ایجاد یک افتضاح باشد.شما وابسته به 
خاتوادهء آ نها برد و اعمال قما تواست همج افتضاعی راب ا کته و حال ان که ان هن 
روز بازو به بازوی‌ژنرال و پا به همراه مادموازل پولینا در میان مردم ظاهر می‌شد.حالا 
من چنان روی میز کوبیدم که گارسون»وحشت زده به طرف ما دوید و من‌فریاد زدم: 

-نه.نمی فهم | 

و به وضعی خشمناک ادامه دادم : 

سر استا گنل تیم E‏ که ام ان GE‏ ام مها نف که اوه 
مادموازل بلانش چه جور آدمی است»چرا قبلا به من چیزی‌نگفته بودید؟و یا چرا به ژنرال و به 
خصوص چرا به مادموازل پولیناءکه حالا هم‌بازو به بازوی مادموازل بلانش در میان مردم و در 
قمار خانه رفت و آمدمی کندهاز آن چیزی نگفته‌اید؟آه‌این کار پسندیده‌ای است؟ 


مستر آستلی با خونسردی تمام اظهار داشت: 
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من به شما از این مطالب چیزی نگفته بودم چون کاری از دست شماساخته نبود.وانگهی من 
دیگران را قبلا از چه چیز باید مطلع کرده باشم؟زنرال شاید خیلی بیش‌تر از من دربارهء 
مادموازل بلانش اطلاع دارد و با وجوداینبا او و مادموازل پولینا به گردش می‌رود.او آدم 
بدبختی است.دیروزمادموازل بلانش را دیدم که با یک اسب بسیار عالی به همراهی دگریو و 
این‌باروپرنس بدبخت روسی,چهار نعل می‌رفت و ژنرال.آن‌ها را با یک اسب کرند مفلوک دنبال 
ھی کی شکایت می کرک که تیه ماهاشی, اورا اامت کته و ان سکیا انم اسب 
مفلوک»چنین سر و وضعی به خود گرفته بود.درهمان موقع این فکر به من دست داد که 
بیجاره.به طرز علاج ناپذیری از دست‌رفته است.به علاوه.‌این کار من نبود و فقط مدت کمی 


اس که افا شتاسایی خادموازل لاا دارم 

مستر آستلی با لحن خشک این طور نتیجه گرفت: 

"وانگهی اکنون برای شما گفتم که با وجود صمیمیت و محبتی که نسبت‌به شما دارم نمی توانم 
این حق را برای شما قائل باشم که بعضی چیزها رابپرسید. 

و من در حالی که بلند می‌شدم گفتم: 

کے ام که ماتخواال فلا ب کو اا ارال ای اداس لے سوم 
نمی تواند از این مردک فرانسوی جدا شود خودش را راضی‌می‌کند که با او به گردش برود؟این 
مطلب مثل روز برای من روشن است. 

مطمئن باشید که هیچ نفوذ دیگری غیر از این.او را در فشار و تنگنا قرار نداده‌است که هميشه 
با مادموازل بلانش هم قدم باشد و يا به وسیلهء کاغذ از من تقاضاکند که به بارون نزدیک هم 
تکوم ای شک هین هرق ست که این تقو تم ایی را بر او دارداولی ذش از انها اهر 


خود پولینا مرا دم چک‌بارون انداخت!سعی کنید شاید از این مطلب چیزی دستگیرتان بشودا! 
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-فراموش کرده‌اید که اولا مادموازل کومینک معشوقهء ژنرال است و ثانیااین که مادموازل پولینا 
یک خواهر و برادر کوچکی هم دارد که فرزنداننایدری‌اشژنرال هستند و فعلا این مرد احمق و 
این طور که پیداست.ورشکست شده.آن‌ها را به حال خودشان رها کرده است. 

له وت میم طور سا ک کم ها این ی را دوک کا مها ال 
خود ول کرده‌اند.پولینا در این جا مانده است که ازمنافع آن‌ها دفاع کند و شاید هم موفق بشود 
ا کے کے انم سم این هد اه اوها مجو ات اتکی ان می الا ت که 
چرا همهءآن‌ها این قدر به«بابوشکا»علاقه نشان می‌دهند؟ 

به کی؟ 

به این پیزن زرنگ مسکویی که تصمیم ندارد بمیرد.گرچه این‌ها منتظرخبر تلگرافی مرگ او 
-آه بله.ناچار توجه همه نسبت به او جلب شده است.همه چیز به ارث اومربوط است.به محض 
این که وصیت‌نامه را باز کنند»ژنرال ازدواج خواهد کرد.مادموازل پولینا نیز دستش باز خواهد شد 
و دگريو.ء.. 

"صحیح,د گریو چه؟ 

-دگریو نیز مطالباتش را خواهد گرفت.او جز این‌منتظر چیزی نیست. 
"این طور خیال می‌کنید؟ 

مستر آستلی که اصرار داشت خودش را به نادانی بزند گفت: 

"من بیش از این چیزی نمی‌دانم. 


من با آشفتگی تکرار کردم: 
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"ولی م می‌دانم.می دانم!او هم به انتظار ارث نشسته است.چون پولیناهم از ارث سهمی خواهد 
داشت,و به محض این که این سهم در تملکش‌درآمد خودش را به گردن دگریو خواهد 
افکند.همهء زن‌ها این طورند! 


مغرورترین آن‌ها تبدیل به پست‌ترین بنده‌ها و غلام‌ها می‌شوند.پولینا می‌توانداز روی کمال 
علاقه هر جه را که شما تصورش را بکئید دوست بدارد!این است عقیدهء من دربارهء او.وقتی تنها 
و متفکر نشسته است نگاهش کنیدامثل این که‌از قبل سرنوشتش تعیین شده»از پیش محکوم 
شده و از ازل دچار یک بدبختی‌و نکبت گردیده است.در مقابل تمام سیل‌ها و حوادث زندگی و 
روسی, کسی داد زد:«آلکسی ایوانوویچج!»صدای زنانه است... گوش کنید... گوش کنید! 

در این هنگام به مهمان‌خانه نزدیک شده بودیم.کافه را تقریبا خود به خودو بی‌این که 
بفهمیم,تر ک کرده بودیم. 

مسر استلی آشاره کر که: 

-بله.من هم شنیدم که صدای یک زن روسی بود ولی نمی‌دانم این صدااز کی بود؟اما حالا 
نت بدا ار کہا ی ایی ها ان نی است کو کرک اي رای زر که اسه و 
نوکرهایش دارند حرکتش می‌دهند که روی‌مهتابی بیاورندش و پشت سر او چمدان‌ها را جابه‌جا 
می کنند.مثل این که‌هم الان از قطار پیاده شده‌اند. 

رن جرا مرا صدا زد؟آهاه‌باز هم دارد صدا می‌زند.نگاه کنیدءبرای مادست تکان می‌دهد | 

مشتو استلے کفت: 


می‌بینم. 

از روی بالکن مهمان‌خانه صدایی خشک و زننده فریاد کشید: 

-آلکسی ایوانوویچ!آلکسی ایوانوویچ!خدای من چه آدم احمقی ! 

و ما تقریبا به طرف در مهمان خانه به دو افتادیم.من روی مهتابی بالا رفتمو...و دست‌هایم از 


شدت تعجب پایین افتاد و سر جایم خشکم زد. 
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مادربزرگ,در مهتابی وسیع جلوی ساختمان‌روی صندلی راحتی گردانش باوقار نشسته 
بود.صندلی گردانش را به آن جا نقل کرده بودند.خدمتکاران خوداو و پیشخدمت‌های مهمان 
خانه که در ادای احترامات افراط می کردند دور اورا گرفته بودند.مهمان خانه دارهم حضور 
داشت و به خدمت این تازه واردمتشخص شتافته بود که با تمام آدم‌هایش 9 با توشهء راه 
فراوانش»این قدرناگهانی به مهمان خانه رسیده بود... 
eT‏ هه ا و کی E‏ 1 ۳ 

درست خودش بود.انتونی واسیلیونا تاراسویچف "این زن ثروتمند وبا وقارهمان مالک بزرگ و 
خانم مسکویی».همان«بابوشکا» که موضوع این همه تلگراف شده بود. این زن شصت 9 ینج سالهء 
دم مرگ رفته که تصميم‌نداشت بمیرد؛و مثل این که از آسمان افتاده باشد‌این طور ناگهانی بر 
ما واردشده بود.مثل همیشه.در مدت پنج سال اخیر.با صندلی گردانش به آن جا برده‌شده بود و 
بنابر عادتش»چابک.زود خشم و از خود راضی»راست نشسته بودو گردنی افراشته داشت و نسبت 
به همه کس.متکبر بود و نق می‌زد.خلاصه 


سر خدمتکار»یا «رئیس خدمتکاران»است.در فارسی مهمان خانه‌دا گذاشته شد. 


A.V.Tarassevitchev 


www.takbook.com 


۱۷۷۷۷۸۱۷۷ .takbook.com 


2 ا قمارباز فختودور داستایوسکی . ترجمه جلال آل اهمد 


درست همان‌طور بود که از ابتدای ورودم به سمت آموزگاری در خانوادهءژنرال.دو بار افتخار 
دیدنش را داشتم.طبیعی بود که من در مقابل او از تعجب خشکم بزند.وقتی او را در صندلی 
راحتی‌اش توی مهتابی آورده بودند مرا ازصد قدمی با چشم‌های تیزبین خود دیده بود.مرا 
شناخته بود و به کنیه‌ام صدایم کرده بود.چون از این نظر دارای نیروی حافظهء عجیبی بود. 

ین ا مایم یرم کت کس این واک ایی عمان کی است کا ار کا ما 
باشد و به زیر خاک رفته باشد و هی ارثش را به دل خودنوید می‌دادنداولی او همهء ما را به 
ف ای ف اد ا اند فتاه ی و کا مه ا 
خواهند کرد؟زنرال چه خواهد کرد؟..این زن می‌تواند همهء مهمان خانه را زیر و رو سازد«! 

مادر بزرگ با لحنی دلجسب مرا مخاطب قرار داد : 

"بسیار خوب.دوست من»چه‌ات شده است که این طور با چشم‌هایگشاد.جلوی من 
ایستاده‌ای‌الابد سلام کردن و روز به خیر گفتن را هم‌نمی‌دانی؟شاید غرور.تو را گرفته 
است؟شاید مرا به جا نیاورده‌ای؟می‌شنوی‌پوتاپیچ "-به رئیس تشریفات خودش.که او را در سفر 
همراهی کرده بودخطاب کرد؛که پیرمرد ریزه‌ای بود و لباس و کراوات سفید داشت و 
سرش طاس و قرمز رنگ بود-می‌شنوی؟مرا نمی‌شناسداالان مرا زیر خاک هم‌کرده‌انداهی تلگراف 
پشت تلگراف فرستاده‌اند که:«آیا مرده است؟مرده‌است يا نه؟»بله»بله.من همه را می‌دانم‌ابسیار 
خوب می‌بینی که این زنک‌مهربان.هنوز زنده است. 

من که تازه حالم سر جا آمده بودهاز روی خوشحالی گفتم : 


پدرش صدا می کنند . 
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-چه چیز تعجب آوری دارد؟رفتم در قطار نشستم.جای گرفتم و به راه‌افتادم‌ابه عقیدهء من در 


قطار . خیلے آسوده بودیم و خوش گذشت.تکان هم نداشت.خوب تو حالا از گردش بر می گردی؟ 
"بلهءدوری در قمارخانه زدم. 
مارگ ها ور کارا ها یک ا و 


-هوای این جا خوب است. گرم انیت 9 درخت‌ها انبوه و پر پشت‌اند.من‌ همین را دوست 


اروا کسان با ھال خان رهام ها تن رآ گر 


-آه.این جا هم همان‌طور ساعت‌هاشان مرتب 9 تنظیم شده است وتشریفات قائل می‌شوند؟ لابد 
برای هوا خوری هم بیرون می‌روند؟این طور که‌شنیده‌ام یک کالسکه دارند.این عالی جناب‌های 
وق یسک اریز اند که تروت‌شای را به راھ چا ره ار می کی اا ورا کم 


یلهو ليغا آالکساندرووتا هم بايد با ارفا اف 


"این يارو مردک فرانسوی هم؟به علاوه من خودم باید همه‌شان را ببینم»آلکسی ایوانوویچ مرا 


صاف پیش ژنرال ببراتو این جا حالت خوب است؟ 


مادر بزرگ از این ظرافت‌ها چیزی سرش نمی‌شود. 
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"و توپوتاپیچ؛به این گارسون احمق بگو که به من یک دستگاه عمارت‌راحت و قابل سکونت در 
طبقهء اول بدهند و بار و بنه را به آن جانقل کنند.امابرای چه همه می‌خواهند مرا ببرند؟اصرار 
و پافشاری برای چه؟چه پستی وچاکر صفتی عجیبی...این همراه تو کیست؟ 

دوباره از من این طور پرسید و من جواب دادم: 

داتس استی انست» 

سر اسل 

-یک مسافر؛یکی از آشنایان بسیار خوب من.او هم ژنرال را می‌شناسد. 

”یک انگلیسیءبرای همین است که بی‌این که دندان‌هايش را به هم فشاربدهد مرا تماشا 
اا لیے ھا را کوک دانسا کر شاف عات اوه اکتا مق 
کرده‌اند؟ 

ماقو رک زا رام امین خی فا لكان ومع ومان خا الم کی ابش وه 
ما در مردم تأثیر می کرد.مردمی که به ما بر می‌خوردندمی‌ایستادند و چشم‌هاشان را گشاده 
می‌ساختند.مهمان خانهء ما؛بهترین»گران‌بهاترین و اشرافی‌ترین مهمان‌خانه‌ها بود.در پلکان و 
راهروهاءانسان بیش تر با خانم‌های مجلل و انگلیسی‌های باوقار برخورد می کرد.خیلی‌ها درپاییناز 
مهمان خانه‌دار که به نوبهء خود.‌سخت تحت تأثیر قرار گرفته بود»‌جویا می‌شدند؛و او ناچار به هر 
یک از آن‌ها جواب می‌داد که این یک خارجی‌متشخصءیک زن روسی.یک کنتس.یک خانم 
مجلله است و در عمارتی که‌از یک هفته پیش برای گراندوشس «ن».محفوظ نگه داشته شده 
بوده است.منزل گزیده.ظاهر متشخص و با وقار مادر بزرگ که در صندلی راحتی‌اش باطمطراق 
نشسته بودءتوجه همه را جلب می کرد.مادربزرگ.اشخاصی را که بااو برخورد می کردند با 
کنجکاوی و سماجت برانداز می کرد و با صدایی بلنداسم و رسم آنان را از من می‌پرسید.مادر 
بزرگ‌خوش هیکل بود و همان‌طور 
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که در صندلی راحتی‌اش نشسته بود.می‌شد حدس زد که قد بلندی دارد؛خودش را بی‌این که به 
پشتی صندلی تکیه بدهد؛مثل تیر»راست نگه‌می‌داشت.سر بزرگ خاکستری‌اش را که مشخصات 
تند و زننده‌ای داشت.بالامی گرفت.حالت متکبر و حتی ستیزه جویانه‌ای داشت. 

ولی پیدا بود که نگاه و حرکاتش همه کاملا طبیعی بودند.با وجودشصت و پنج سالی که داشت 
قیافه‌اش هنوز جوان بود و دندان‌هايش زیاد آسیب‌ندیده بودند.پیراهنی از ابریشم سیاه در بر 
داشت و کلاه سفیدی بر سرش بود. 

مستر آستلی که به همراه من می‌آمد زمزمه کرد : 

رای ین ای جاب اس 

و من فکری کردم:«داستان تلگراف‌ها را نیز می‌داند.دگریو را هم‌می‌شناسد.ولی از مادموازل 
بلانش چیزی نمی‌داند.»و زود مستر آستلی را ازاین مطلب آگاه کردم. 

چه ناتوان است دل انسان.به محض این که تعجب من تمام شد حالاخوشحال و مشعوف شده 
بودم.خوشحال از این که می‌رویم و به ژنرال‌ضربه‌ای وارد می‌کنیم.خودم را در حالت هجوم حس 
می کردم و با شادی وتر دماغیجلوی همه راه می‌رفتم. 

کسان ما در طبقهء دوم سکونت داشتند.من بی‌اين که از پیش خبر کنم و یاحتی به در بزنم‌هر 
دو لنگهء در را باز کردم و مادر بزرگ پیروزمندانه وارد شد. 

همه»مثل این که برای کار معینی در اتاق کار ژنرال جمع بودند.ظهر بود وآن جا مثل این که 
تنیمرضر کویی برس ینت کسیضی O‏ تنایخ سا 
آن‌ها بود.علاوه بر زژنرالپولینابچه‌ها وکلفت‌شان,دگریومادموازل بلانش با لباس 
سواری.مادرش؛یعنی.مادام کومینک بیوه‌یک پرنس ریزه و یک دانشمند آلمانی که از 


پیش‌می شناختمش نیز حاضر بودند.صندلی راحتی مادربزرگ را در وسط اتاق در 
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سه قدمی ژنرال گذاشتند.خدای من‌امن هرگز این منظره را فراموش نخواهم کرد.ژنرال داشت 
چیزی را تعریف می کرد و دگریو گفته‌های او را کامل‌می کرد.باید یادآوری کنم که از دو سه روز 
پیش گریو و مادموازل بلانش,جلوی چشم زنرال بیچاره‌به این پرنس ریزهء روسی احترام 
زیادی‌می گذاشتند.مجلس»دست کم در ظاهر امر‌منظرهء شاد و تازه و صمیمانه‌ای‌داشت.زنرال 
به محض این که چشمش به مادر بزرگ افتاد.در میان یک جملهءخود.دهانش باز ماند و با 
چشمانی گشاده»مادربز رگ را نگاه می کرد.مثل کسی که مجذوب نگاه مار شده باشد.مادر بزرگ 
نیز بی‌ح ر کت 9 با حالتی پیروزمندانه»به خشم آمده 9 تمسخر آمیزاو را تماشا می کرد.دوتابی 
درحدود ده دوازده ثانیه در میان سکوتی عمیق این گونه یکدیگر را نگریستند. 

دگریوواول بهت‌زده شد ولی در همان دم اضطرابی عجیب روی صورتش‌دوید.ابروهای مادموازل 
بلانش به حالت استفهام در آمده بود و با دهان باز ونگاهی پر از تعجب.مادر بزرگ را برانداز 
می کرد.پرنس ریزهء روسی و E‏ آلمانی مردد و سر گردان»ءصحنه را می‌یاییدند.نگاه 
پولینا بهت وحیرت او را می‌رساند.ولی ناگهان صورتش مثل چلوار سفید شد و پس ازیک لحظه 
خون به آن دوید و گونه‌هایش را رنگین ساخت.این واقعه برای همهءآن‌ها درست یک فاجعه 
بود.من که به تناوب به مادر بزرگ و حاضران‌می‌نگربستم.دیگر چشم ازشان برداشتم.مستر 
آستلی خودش را کنار نگه‌داشته بود و بنا به عادتش آرام و باوقار بود. 

-بسیار خوب.این خودم.به جای تلگرافاپس کسی منتظر من نبوده؟ 

بیچاره ژنرال زیر لب گفت: 
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اگر مادربزرگ چند ثانیهء دیگر سکوت می کرد»ژنرال شاید پس می‌افتاد. 

-چه طور چه جور؟رفتم توی قطار جا گرفتم و راه افتادماپس راه آهن‌به چه درد می‌خورد؟شما 
همگی‌تان لابد خیال می‌کردید که روح از بدن این‌پیرزن خارج شده و حالا به ارث خواهید 
رسید؟می‌دانم که چند بار از این جاتلگراف کرده‌ای و تصورش را هم کرده‌ام که بايد چه قدر 
برایت خرج برداشته‌باشد؟گویا این کار برایت چندان نفعی هم نداشته ولی من نه یکی و نه دو 
الک روم و سالا کرد انا هس ان همان روک داتس موس 
دگریو؟خیال می کنم؟ 

دگریو در جوابش به زبان فرانسه گفت : 

کل ان ار کی که یار می سای شا ای ات شا با کر انش ها 
کیکفت ور و ڈیا استگ هه 

"بله,بله زیباامن تو را می‌شناسم.خوش نقاب.من حتی اندازهء این را هم انگشت کوچکش را به 
او نشان داد-از زبان تو باور نمی کنم. 

و بعد در حالی که مادموازل بلانش را نشان می‌داد پرسید: 

این کیست؟ 

مادموازل بلانش,با لباس سواری و شلاق به دست.لابد در او تأثیر زیادی کرده بود.باز پرسید : 
"لابد این جا زندگی می کند»هان؟ 

من توضیح دادم که 

این ماد‌موازل بلامئن کومینک است و این هم مادرش مادام کومینک. 

در همین مهمان خانه منزل دارند. 

مادربزرگ.صریح و بی‌تکلف پرسید: 

”شوهر کرده است؟ 


من با محترمانه‌ترین لحنی که ممکن بود و با صدایی از قصد.آهسته گفتم : 
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مادموازل کومینک بی‌شوهر است. 

-آیا خوشحال است؟ 

من سوّال او را نفهمیده بودم؛و او دوباره گفت : 

"با اوءآدم کسل نمی‌شود؟روسی می‌فهمد؟در مسکو,دگریو اگرچه‌خیلی بد.ولی کمی روسی 
می‌فهمید . 

من برايش توضیح دادم که مادموازل کومینک.هیچ روسی نمی‌داند. 

"بون‌ژورا(روز به خیر) 

مادربزرگ با خشونت این طور به مادموازل بلانش گفت: 

-بون‌ژور مادام! 

مادموازل بلانش این را گفت و تواضعی تشریفاتی کرد و با صورت‌ظاهری موّدب,تعجب خودش 
را از سوالی که به این طرز عجیب ايراد شده‌بود نشان می‌داد. 

-آهاهء‌پشت چشم نازک می‌کندافاده می‌کند..مرغ را از پریدنش‌می‌شود شناخت.باید بازیگر 
تماشاخانه باشد... 

و رو به ژنرال ادامه داد 

"من در طبقهء اول این مهمان خانه منزل گرفته‌ام.ما همسایه خواهیم بود.ازاین مطلب 
خوشحال هستی پا نه؟ 

ژنرال جواب داد 

اة اانه اساسا ممما من امان داش امس ال شارت 

ژنرال کم و بیش بر خودش تسلط یافته بود و همان‌طور که در جایش‌می‌دانست به آسانی 
قلنبه گویی کند.به زودی شروع کرد به زبان بازی: 

"از اخبار ناگواری که دربارهء سلامتی شما می‌رسید.خیلی مضطرب‌بودیم.خیلی بهت‌زده 
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با ان وه 

مادربزرگ این طور کلام او را برید؛ 

-دیگر چه؟ 

ژنرال در حالی که صدایش را بلند کرده بود و نیز کوشش می کرد که کسی‌این نکته را ملتفت 
نشودهءدوباره رشتهء کلام را به دست گرفت: 

وی ورهار ۳ رات ی و مرو ردص ی ی کرو سل 
وسال فا وکو حال ای شا فاد یام اهامای ما جل غو م وو در که ای 
یکر من جل رفا کے ها رک دارم سم کے رای خاک که ام 
توقف شما را دراین جا از بهترین و دلچسب‌ترین روزهای ممکن بسازیم. 

"زبان‌بازی کافی است!به عادت خودت مزخرف می‌گویی.من بلدم طبق‌میل خودم زندگی 
کنم‌وانگهی این را از شما نمی‌خواهم.آن بی‌حرمتی‌ها راهم‌ادیگر فراموش کردهام‌می‌پرسی چه 
طور توانسته‌ام تصمیم به این مسافرت‌بگیرم؟مگر در این کار چه چیز تعجب آوری 
هست؟ساده‌ترین کار ممکن‌همین است‌ببرای چه همهتان هی به تعجب 
می‌افتید؟..سلام.پراسکوویه‌تواین جا چه می کنی؟ 

پولیتا در حال که به او تزدیک می شد رت 

”سلام»مادر بزرگ»خیلی وقت است که در راهید؟ 

-آهاماقلا این یک سوال خسان انس‌سقال‌های. دنک .فا با آه راوه کشیدن. تماد 
می‌شد.بسیار خوب»گوش کن!من دیگر همهء وقتم را دررختخواب می گذراندم و معالجه»مداوم 
شده بود.دکترها را فرستادم بروندبرای خودشان بگردند و گفتم کشیش کلیسای سن نیکلا را 
آوردند.او یک زن‌نیک را با گرد علوفه»از همین مرض نجات داده بود.این دوا در من هم نتیجه‌داد 


و پس از سه روز به خوبی به نفس کشیدن افتادم و بلند شدم. 
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ظبیب‌های الما اهاز نو جلسه کرد غییک‌هاشاق را گذاشتند و مشورتگردنة کیک اقارت 
کر تفای کیا مالک تسين کس اراک راف ترا در 
زاژیگین‌ها"بلند نفس می‌کشیدندمی گفتند:«خیال دارد خیلی دور برودا»خوب‌شما چه 
می گویید؟بیست وچهار ساعته مقدمات کارم فراهم شد و چهارشنبهء هفتهء پیشندیمه‌ام را 
باپوتاپیچ و فیودور و پیشخدمت سرپایی‌ام را که در برلین مرخصش کردم-چون برایم بی‌فایده 
بود و می‌توانستم تنها سفر کنم-همراه برداشتم و راه‌افتادم.یک اتاق مخصوص در قطار گرفتم و 
در هر ایستگاهی هم باربرهایی‌بودند که به هر جا می‌خواستیم برویم با بیست کوپک 
راهتمای مان کی ک نلاس این هم خودش بک غمارت است ۱ 


او در حالی که به اطراف خود می‌نگریست رو به ژنرال گفت: 


”دوست من»پول از کجا گیر می‌آوری؟چون تمام دارایی توبه گرورفته است؟باید پول خوبی به 


این مردک فرانسوی بدهکار باشی.من همه چیزرا می دانم همه چیز را 


ژنرال با خجالت‌زدگی این طور شروع کرد: 


لها شیم اش فج و کت کر می کے که اا فا الاس کوک 


مخارج من بیش از درآمدم نیست و در این جاءما... 

"از درآمدت بیش تر نیست؟خوب بعدالابد پوست بچه‌هایت راکنده‌ای»تو که سرپرست آن‌هایی ! 
ژنرال با لحنی خشمگین جواب داد 

”پس از چنین حرف‌هایی من نمی‌دانم... 


”تو نمی‌دانی؟بگو ببینم بازی رولت را ول نکرده‌ای؟ پا کباخته شده‌ای»ءنیست؟ 


گویا اسم خانواده ود 
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ژنرال به قدری بهت‌زده شده بود که بر اثر هیجان احساسات می‌باید خفقان‌می گرفت. 


”در بازی رولتامن؟در وضعی که دارم..من؟آرام بگیرید خاله‌جان‌امثل این که هنوز مریض 


"دیگر چه؟من اطمینان دارم که کسی نمی‌تواند دل تو را از قمار بکند. 


همه‌اش دروغ می گویی!...ببین پراسکوویاءآن چه را در این جا می‌شود دیدباید برای من تعریف 
کی کے داتفه هایس شم شاخ اف کا و کے کے را کات رکش 


تافداشته کون و دواره از صلیتا پرسید: 

"چه چیزهای دیدنی در این جا هست؟ 

"در نزدیکی‌های این جاءخرابه‌های یک قصر هست.بعد هم شلاگنبرگ. 
-شلاگنبرگ جیست؟جنگل است؟ 

-نه,چنگل نیست.کوه است.قلهدارد. 

-قله چه چیز است؟ 

-بلندترین نقطهء کوه.از آن جا منظرهء بی‌نظیری را می‌شود دید. 

”بايد صندلی مرا روی کوه برد؟ممکن است؟ 

من جواب دادم : البته»می‌شود باربرهایی گیر آورد. 


در این هنگام فدوسیاء کلفت بچه‌هاءآمد که به مادربزرگ سلام کند وبچه‌های ژنرال را با خود 


گفته که مادربزرگ نفهمیده است. 
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-بغل کردن موقوفامن دوست ندارم این بچه‌ها را بغل کنم.همه‌شان‌فین‌فینی هستند.بسیار 
خوبتو این جا حالت چه طور است فدوسیا؟ 

فدوسیا جواب داد . 

<خیلی خوب.خانم مهربانآنتونی و اسیلیوناشما حال‌تان چه طوراست؟ما خیلی دلواپس شما 
بوده‌ایم . 

-می‌دانم»تو دل مهربانی داری».. 

و دوباره از پولینا پرسید : 

این آدم‌ها‌این مهمان‌ها.کی هستند؟این مرد کوتاه عینکی کیست؟ 

-پرنسی نیلسکی»مادر بزرگ. 

-آه روسی است!مرا بگو که خیال می کردم روسی نمی‌دانداشاید نشنیده‌باشد... 

و در حالی که مستر استلی را دید گفت: 

-مستر آستلی را قبلا هم دیده‌ام ولی این بار از نوستسلام. 

-بسیار خوب.دیگر چه دارید که برای من تعریف کنید؟آخر چیزی‌بگوییداپولیناءاین را برایش 
پولینا چنین کرد و مستر آستلی با لحنی بسیار جدی ولی عجول جواب داد: 

"من شما را با شادمانی زیاد می‌نگرم و خرسندم از این که شما در عین‌سلامتی هستید... 
پولینا گفتهء او را ترجمه کرد.مادربزرگ از این حاضر جوابی خوشحال شدو اظهار داشت : 

"این انگلیسی‌ها هميشه مناسب جواب می‌دهند.من هميشه نسبت به آن‌هاعلاقه داشته‌ام.او 


درست کی از این مرک راسو است! 
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و بعد به مستر آستلی گفت: 

"بیایید مرا ببینیدامن سعی خواهم کرد شما را زیاد کسل نکنم.این رابرايش ترجمه کنید و 
اضافه کنید که من در طبقهء پایین منزل گرفته‌ا‌همین جاپایین.می‌شنوید؟در طبقهء اول. 

و در حالی که انگشت خود را به طرف پایین خم می‌کرد.رو به مستر آستلی‌این را گفت. 

مستو استلی به نظر می‌آمد که از این دعوت مشعوف شده است. 

مادربزرگ با نگاهی رضایت آمیزءسر تا پای پولینا را برانداز کرد و ناگهان گفت : 

"پراسکووی؛‌من تو را خیلی دوست خواهم داشت.تو دختر خوبی‌هستیبه سر تا پای همه‌شان 
می‌ارزی ولی یک خصوصیت اخلاقی بد داری.من هم همین طورم.وانگهی برگردااین‌ها کلاه 
گیس نیست که داری؟ 

شما ررر کک وهای ودم است: 

-چه قدر خوب»ولی من این مد عجیب روز را دوست ندارم.تو زیبایی. 

من اگر مرد بودم حتما عاشق تو می‌شدم.چرا شوهر نمی‌کنی؟...حالا وقتش‌است که من 
بروم.دلم می‌خواهد بروم بگردم.به اندازهء کافی توی قطارنشسته‌ام.بسیار خوب,تو هنوز عصبانی 
هستی؟ 

این سوال آخری را از ژنرال کرد و او با لحنی آرام گفت: 

-خالهء عزیز.لطفا این مطلب را ول کنید!..من می‌فهمم..در سن و سال‌شما... 

دگریوآهسته به زبان فرانسه به من گفت : 

"این پیرزن»بجه شده است. 

مادربزرگ باز هم از ژنرال پرسید : 


"من می خواهم در این جا.ءهمه چیز را ببینم...(و رو به من)قبول می کنی 
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آلکسی ایوانوویچ؟ 

-آههر قدر که دلتان بخواهد.البته من خودم...و پولینا و موسیو دگریو... 

کی مان خیلی خوشحال غواهيم شنه از این که شمارا همرآهی کنیم..: 

دگریو با خندهء زیبایی که بر لب داشت به ميان حرف دوید و به فرانسه گفت: 

EÊ‏ ان امش خوفخالی با فد بود: 

”تو بمیری»خوشحالیامرا مشغول می‌کنی.مردک | 

و رو به ژنرال افزود؛ 

به هر جهت من به تو پول نخواهم داد.اکنون به عمارت من برویم.بایدوارسی کرد و بعد به 
اطراف خواهیم رفت.مرا ببرید. 

از نو مادربزرگ را بردند.همهء جمع دنبال صندلی گردان او به راه افتادند واز پلکان به دنبال او 
پایین رفتند.ژنرال با قیافه‌ای ابله و احمق راه می‌رفت.مثل‌این که بلایی ناگهانی بر سرش فرود 
آمده باشد. 

دگریو فکر می کرد.مادموازل بلانش اول خواست در اتاق بماند.بعدتصمیم گرفت که دنبال جمع 
راه بیفتد و فقط آن آلمانی و مادام کومینک بیوه»در خانهء ژنرال باقی ماندند. 


www.takbook.com 
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۱۰ 

در آب گرم‌ها و کم و بیش در تمام اروپهوقتی که رئیس مهمان خانه‌ای‌اتاقی را برای یکی از 
مسافران خود تخصیص می‌دهد از عقیدهء شخصی‌خودش دربارهء آنان بیش‌تر پیروی می‌کند تا 
از دلخواه آنان؛و چیزی که بایدبه خاطر سپرد این است که خیلی هم به ندرت دچار اشتباه 
می‌شود.ولی خدامی‌داند که چرا برای مادربزرگ عمارتی را تخصیص دادند که شکوه و تجمل‌آن 
از حد می گذشت.چهار اتاق با مبل عالی,با حمام و اتاق‌هایی برای‌خدمتکاران و ندیمه و غیره.در 
حقیقت.هفتهء گذشته این عمارت در دست‌یک«گراندوشس»بوده است و مردم اشتیاق داشتند 
که او را با مسافرتازه وارد.هم‌طراز قرار بدهند.مادربزرگ را به تمام اتاق‌ها بردند وچرخاندند.او با 
دقت عجیبی همه چیز را وارسی می‌کرد.مهمان خانه‌دار که‌آدمی طاس بود.حالا در موقع 

برگشت با احترام و ادب.او را در این بازرسی‌مقدماتی همراهی می کرد. 
من نمی‌دانستم مردم نسبت به مادربزرگ.که به ظاهر شخصیتی معروف وحتما ثروتمند 
می‌نمود,چه طور فکر می‌کنند؟در فهرست اسامی مسافران‌اسم او را این طور نوشته 
بودند:«خانم ژنرال»پرنسس تاراسویچف»گرچه‌مادربزرگ هرگز پرنسس نبوده است!خدمتکارانی 
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صندوق‌ها و حتی صندوق‌های بزرگشاید در زمینهء ایجاد شخصیت اوعوامل مؤثری بودند. 

بعد هم صندلی گردان او.لحن شکنندهء مادربزرگ.سوالات خارج ازقاعدهء او که با خودخواهی 
بی‌ملاحظه و با حالتی که هیچ اعتراضی و اشکالی راتحمل نمی کرد ایراد می‌شد.خلاصه تمام 
شخصیت صادق و ارادهء اوخشونت‌و نفوذ او به این منتهی می‌شد که احترام عمومی نسبت به 
او جلب شود.در مدت‌وارسی.مادربزرگ صندلی خودش را وا می‌داشت نگه بدارند.چیزی از 
اثائیهءاتاق‌ها را نشان می‌داد و پرسش‌های غیر منتظره‌ای دربارهء آن‌ها ازمهمان خانه‌دار می کرد 
و او که با ادب و احترام تبسم می‌کرد.در عین حال‌منتظر هم می‌شد.مادربزرگ به زبان فرانسه 
حرف می‌زد.به این زبان خیلی بدسخن می‌گفت و من اغلب برایش ترجمه می‌کردم.جواب‌های 
مهمان خانه‌داراغلب هیچ خوشایند او واقع نمی‌شد و آن‌ها را کافی نمی‌دانست؛گرچه 
خودپرسش‌ها نیز اغلب از روی هوا و هوس بود.مثلا مادربزرگ.جلوی یک‌تابلوی تقلید شده از 
روی یک کار معروف. که افسانه‌ای از خدایان قدیم رانشان می‌داد‌ایستاد و پرسید: 

"این تابلو مال کیست؟ 

مهمان خانه‌دار توضیح داد که 

-باید مال یک کنتس باشد. 

-چه طور نمی‌دانی؟تو این جا زندگی می کنی و در جربان امور آن نیستی.این تابلو این جا چه 
می کند؟چرا چشم‌هایش چپ است؟ 

مهمان خانه‌دار کاملا به زحمت افتاده بود و مادر بزرگ به روسی اظهارداشت : 

-چه مهمان خانه‌دار احمقی ! 

وارسی ادامه داشت.همین داستان در مقابل یک مجسمهء«ساکس» که 
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مادربزرگ مدت درازی وارسی‌اش کرد و بعد معلوم نشد برای چه.گفت‌بلندش هم کردند.تکرار 
شد.آخر سر مادربزرگ مهمان خانه‌دار را به ستوه‌آورده بود: 

-قالی‌های اتاق چه قدر ارزش دارند؟و آن‌ها را کجا بافته‌اند؟ 

و مهمان خانه‌دار وعده داد که از این مطالب اطلاع به دست بیاورد. 

مادربزرگ که توجهش به تختخواب»معطوف شده بود گفت : 

-چه خرهایی! 

و بعد افزود : 

"چه طاق مجللی دارد.عقبش بزنید. 

پرده‌های تخت را عقب زدند. 

"باز هم.باز هم‌همه را عقب بزنید.بالش‌ها را بلند کنید.ملافه‌ها را هم. 

لحاف را بردارید. 

همه را عقب زدند و برداشتند.مادربزرگ با دقت نگاهی کرد و بعد گفت : 

-خوشبختانه ساس ندارداهمهء ملافه‌ها را برداریداملافه‌ها و بالش‌های‌خودم را بگذاریداولی 
همهء این‌ها بسیار زیباست.من در این سن و سال.همچه‌دستگاه عمارتی به چه دردم 
می‌خورد؟از تنهایی کسل خواهم شد.آلکسی‌ایوانوویچ وقتی درس دادنت تمام می‌شود.بیش‌تر به 
دیدن من بیا. 

من جواب دادم 

"از دیروز تا به حال من دیگر در خدمت ژنرال نیستم.در مهمان خانه.به حساب خودم زندگی 
می کنم ۰ 

"چرا این طور؟ 

"همین یکی دو روز پیش.یک بارون آلمانی متشخص با زنش از برلن‌وارد این جا شده‌اند.من 
دیروز در موقع گردش بی‌این که لهجه و طرز تلفظمخصوص برلنی‌ها را مراعات کنم با او به 
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"و بعد؟ 

"او این مطلب را به گستاخی من تعبیر کرد و از آن به ژنرال شکایت نمود واو هم دیروز مرا 
مرخص کرد. 

-ولی تو حتما به این بارون ناسزا گفته‌ای.گرچه تازه در این هم.چیز بدی‌وجود ندارد! 
-آه.نه.برعکس.او بود که عصایش را به طرف من بلند کرد, 

مادربزرگ در حالی که به ژنرال خطاب می کرد.فریاد کشید: 

"و تونامرد.گذاشتی که این طور با آموزگار بچه‌هایت رفتار کنند وخودت هم بیرونش 
کردی‌اشما همه‌تان به نظر من آدم‌های بی‌اراده وبی‌شخصیتی هستید. 

ژنرال در جواب او با لحن خودمانی و متکبری گفت: 

-مضطرب نشوید خاله‌جان.من خودم بلدم کارهایم را روبه‌راه کنم.تازه» آلکسی ایوانوویچ وقایع را 
دقیق برای شما گزارش نداده است. 

مادربزرگ از من پرسید: 

"توچه طور این ناسزا را تحمل می کنی؟ 

من با لحنی بسیار آرام و موّدب جواب دادم 

"من می خواستم بارون را به دوئل دعوت کنم.ولی ژنرال در این موردمخالف بود. 

مادربزرگ رو به زنرال پرسید: 

"برای چه او را از این کار منع کردی؟ 

و رو به مهمان خانه‌دار گفت : 

"و آما تو پسرم.می‌توانی بروی و هر وقت صدایت کردند بیاییچه فایده‌دارد که دهان بسته این 


جا بمانی؟.من نتوانستم یکی دیگر از این زبان بسته‌ها رادر نورمبرگ تحمل کنم. 
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-لطفا,ءخاله‌جان.آیا دوئل کردن ممکن است؟ 

"چرا ممکن نباشد؟مردها همه‌شان مثل خروس می‌مانند.باید با هم دعواکنند.ولی شماها مثل 
مرغهای کرک(آدم‌های بی‌اراده)‌هستیدبه نظر من‌ناقابل‌تر از این هستید که از افتخارات 
وطن‌تان دفاع کنید.خوب.مرا ببريداپوتاپيج‌ترتیبی بده که همیشه دو نفر برای بردن من در 
اختیارم باشند. 

استخدام‌شان کن و شرایط را هم تعیین کن.دو نفر کافی است.بهشان بگو که‌فقط در پلکان باید 
صندلی مرا حمل کنند.در کوچه و خیابان آن را خواهندراند.مزدشان را هم از پیش بده‌باید 
خیلی موّدب باشند.تو باید هميشه نزد من‌بمانی و توءآلکسی ايوانوويچاین بارون را در موقع 
گردش به من نشان بده که‌اقلا ببینم کیست...و حالا بگو ببینم‌رولت کجاست! 

من توضیح دادم که رولت در تالارهای قمارخانه جای داده شده است.بعداو هی می‌پرسید:«آیا 
خیلی هستند؟خیلی بازی می‌کنند؟همهء روز را بازی‌می کنند؟بازی‌ها چه طور ترتیب داده 
شده؟»و من در آخر جواب دادم که بهتراست همهء این‌ها را به چشم خودش ببیند و گفتم که 
ار اههد ای ها رن شا ات 

"بسیار خوب.مرا صاف به آن جا ببرید!آلکسی ایوانوویچراه را به مانشان بدهید | 

ژنرال با دلسوزی و از روی نگرانی پرسید: 

-چه طور خاله جان.حتی استراحت هم نمی کنید؟ 

ژنرال اندکی عصبانی‌تر به نظر می‌آمد.دیگران نیز همه.حالتی سرگردان‌داشتند و با هم نگاه‌هایی 
رد و بدل می‌کردند؛‌شاید می‌ترسیدند مادربزرگ راکه می‌توانست این بار در حضور مردم 
کارهای عجیب و غریب خود را بکند.در قمارخانه هم همراهی کنند و با وجود این همه‌قبول 
کردند که دنبالش‌بیایند. 
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"استراحت؟برای چه؟من خسته شده‌ام.از این گذشته.پنج روز است ازجایم تکان نخورده‌ام.بعد 
هم چشمه‌ها و آب‌های معدنی را خواهم دید وبعد...چه را می‌ گفتی توءیراسکوویا‌قله را خیال 
-بله» مادر بز رگ . 

-بسیار خوب از آن هم بالا خواهیم رفت.دیگر در آن جا چه چیز هست‌که باید دید؟ 

پولینا با سرگردانی گفت : 

"خیلی چیزها؛مادربزرگ. 

"پس تو خودت هم نمی‌دانی ! 

و بعد رو به ندیمه‌اش گفت : 

-مارتا؛تو همراه من خواهی آمد. 

ژنرال دخالت کرد و گفت: 

"برای چه می خواهید او را با خودتان به قمارخانه ببرید؟خاله‌جان ممکن‌نیست.معلوم نیست که 
بگذارند حتی پوتاییچ وارد قمارخانه بشود. 

-راستیءپس. چون پیشخدمت است باید ,ولش کرد؟این هم درست مثل‌من یک اذم زنده 
است.در این هشت روزی که ما در راه بودیم او هم‌می خواسته انش چیزهایی را ببیند.پس اگر با 
من نیاید با چه کسی برود؟تنها هم که حتی جرأت نمی کند پایش را توی کوچه بگذارد. 
-ولی»خاله‌جان . 

-خجالت می‌کشی؟خوب؛پس این جا بمان‌از تو صرفنظر کردم,یکژنرال؛چه خوب‌امن خودم 
هم زن ژنرال هستم.برای جه شما همه‌تان درست‌مثل یک دسته دنبال من راه افتاده‌اید؟الکسی 
ایوانوویچ همه چیز را به من‌نشان خواهد داد. 


ولی دگریو با جدیت و حرارت.اصرار داشت که همه در همراهی او 
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شرکت کنند و دربارهء این که همه به همراهی کردن او اشتیاق دارند و غیره.‌جملات شیرینی 
گفت و بعد رو به ژنرال به زبان فرانسه تکرار کرد که: 

”درست بچه شده است.اگر تنها برود کارهای احمقانه‌ای خواهد کرد. 

من بیش از این چیزی نشنیدم ولی مسلما نقشه‌هایی داشت و شاید هم امیددوباره‌ای در او زنده 
شده بود » 

قمارخانه در پانصد متری مهمان خانه بود.از خیابان شاه بلوطها تا میدان‌رفتيم که می‌باید آن را 
دور بزنیم ا به قمارخانه برسیم.ژنرال کمی آرام شده‌بود.دستهء ماءدر عین حال که خیلی 
عجیب و غریب بود خیلی هم چیز تازه‌ای‌نبود.حضور یک بیمار ناتوان و شل در آب‌های 
گرم.هیچ چیز تعجب آوری‌نداشتولی ژنرال در رفتن به قمارخانه تردید داشت.برای چه یک 
بیمارافلیج»و گذشته از این.یک پیرزنبه بازی رولت می‌رود؟پولینا و مادموازل‌بلانش هر کدام در 
یک طرف صندلی گردان حرکت می کردند.مادموازل‌بلانش می خندید و شادی ملایمی از خود 
نشان می‌داد و گاهی هم با مادربزرگ‌شوخی می کرد و مادربزرگ او را می‌ستود.از طرف دیگر 
پولینا در هر لحظه‌می‌باید به پرسش‌های بی‌شمار مادر بزرگ پاسخ بدهد.مثل:«این 
گذرنده. کی‌بود؟و این آدمی که با کالسکه می‌رود؟آیا شهر بزرگ است؟باغ جه طور؟این چه 
درختی است؟این کوه‌ها اسم‌شان چیست؟روی آن‌ها عقاب هم پیدامی‌شود؟این خانهء مفلوک 
جیست؟#هستر آستلی که پهلوی: من راه می‌رفت‌خیلی. آهسته به من گفت که این روز روز 
نعیین کننده 9 قاطعی خواهد بود , 

پوتاپیچ 9 مارتا درست پشت سر صندلی گردان راه می‌رفتند. پوتاپیچ با لباس و کراوات سفید 9 
کاسکت به سرو مارتا-یک دختر چهل ساله با قیافه‌ای‌رنگین که رو به خاکستری شدن 
می‌رفت-با کلاه زنانه و پیراهن چیت وکفش‌های روسی که تلق و تولوق می کرد.مادربزرگ اغلب 


برای گفت و گو باآن دوبرمی گشت؛دگریو و ژنرال کمی عقب‌تر راه می‌آمدند و گرم صحبت 
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بودند.ژنرال درمانده شده بود.دگریو با لحنی مصمم و جدی حرف می‌زد. 

شاید زنرال را دلگرمی می‌داد.مسلما چیزی به او توصیه می‌کرد ولی‌مادربزرگ در همین 
هنگام.ناگهان.همان جملهء کشنده‌اش را تکرار کرد که 

*من به تو پول نخواهم داد»‌این مطلب شاید در نظر دگریو باور نکردنی بودولی برای ژنرال که 
خاله‌اش را می‌شناخت این طور نبودمن ملتفت شدم که‌دگریو و مادموازل بلالش هنوز 
نگاه‌هایی بین شود رد و بدل می‌کردند. 

آن پرنس روسی و مسافر آلمانی را در انتهای خیابان دیدم.در کناری‌ایستاده بودند و زود راه 
دیگری در پیش گرفتند. 

ما با وضع پیروزمندانه‌ای به قمارخانه وارد شدیم.دربان 9 پرده‌دار نیزهمان احترامی را که مهمان 
خانه‌دار به جا آورده بود»از خود نشان دادند.ما رابا کنجکاوی برانداز می‌کردند.‌مادربزرگ را 
اول.در تمام تالارها گردش‌دادند و او که گاهی از چیزی اظهار رضایت می‌کرد و گاهی آن 
دیگری را بایی‌علاقگی می‌نگریست.در هر حال از همه چیز سوال می کرد.عاقبت به تالارقمار 
رسیدیم و پرده‌دار که مأمور نگهبانی در بوده‌هر دو لنگهء آن را باز کرد. 

پیدا شدن مادربزرگ تأثیر شدیدی در همه کرد.دور میز رولت و درانتهای دیگر تالار که میز 
بازی«سی و چهل»‌جایگزین شده بود»از صد وپنجاه تا دویست نفر قمارباز در ردیف‌های متعدد 
به هم فشار می‌دادند.به عادت خودشان,آنان که موفق شده بودند خودشان را با مهارت تا کنار 
را ترک نمی کردند.چون کسی این حق را ندارد که کنار میزقمار به عنوان یک تماشاچی ساده و 
بی‌این که دستش را به جیبش ببرد بایستد.باوجود این که هميشه صندلی‌های زیادی دور میز 
چیده است.اغلب وقتی شلوغ‌باشد.قماربازان کم‌تر به نشسستن علاقه نشان می‌دهند.زیرا یک آدم 


ایستاده‌جای کم‌تری را می‌گیرد و نیز می‌تواند بهتر و آسان‌تر حرکت کند.آدم‌های 
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ردیف دوم و سوم پشت سر ردیف اولی‌ها زور می‌آوردند و همان‌طور که‌به انتظار نوبهء خودشان 
ایستاده بودند»ءدر کمین موقعیتی بودند که بتوانند خودرا کنار میز جای دهند.ولی در میان این 
ناشکیبایی نیز گاهی بعضی از آنان‌فست‌شان را جلو می‌بردند که داوشان را به بازی 
بگذارند.حتی از ردیف سوم‌نیز کوشش می کردند که از فراز سر دیگر قماربازان داو خود را به 
قماربگذارند.نیز در هر پنج یا ده دقیقه‌ای»سر یکی از میزها منازعه‌ای درمی گرفت.البته دایرهء 
پاسبانی فمارخانه نیز در عین حال بسیار منظم و مرتب‌بود‌ناچار از هرج و مرج نمی‌شد 
ری کار این تایه مود باتک که کاس تمه رازان وتا می شد سر‌هار و 
آنبوه بود ولی هشت نفرمیزپایی که دور میز جای گرفته بودند هرگز چشم‌شان را از داوهای 
قماربازان‌بر نمی‌داشتند.انگار آن‌ها هستند که باید بردها را بپردازند.در موقع اتفاقات‌احتمالی نیز 
همان‌ها داوری می کنند.گرچه بدترین داوری‌ها را هم کرده‌باشند.پاسبانان را صدا می‌زنند و 
به طرزی که نتوان آن‌هارا شناخت قدم می‌زنند و به خصوص دزدهای صاحب حرفه و با سابقه 
رامی‌پایند که دور میز رولت وول می‌زنند و می‌توانند به آسانی هنر خودشان راهمان جا به 
نمایش بگذارند. 

در حقیقت همه جا می‌بایست جیب‌ها را بازرسی کرد و قفل‌ها را محکم‌ساخت و این کار اگر با 
توجه و دقت انجام نگیرد.باعث ایجاد دردسرهای‌بزرگ می‌شود.ولی در این جا بر عکس کافی 
بردهای‌دیگری گذاشت و آن را در جیب فرو برد و در صورت ایجاد نزاع نیز به خدای‌بزرگ قسم 
خورد که برد مال خود او بوده است.وقتی هم که چنین‌ضرب‌شستی ماهرانه انجام گرفته باشد.به 
طوری که شاهدها هم شک کنند.پول 
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دزدیده شده آغلب در دست دزد باقی می‌ماند.البته.این در صورتی است که‌دعوا سر پول زیادی 
نباشد.چون به هر صورت حتما پول‌ها به وسیلهء میزپاها وعده‌ای از قماربازان زیر نظر گرفته 
دہ بوک اتا کر خان. وکا سیول های: کم اهاج ق ان کف از اما اهاد 
بیم دارد.از این که‌برای برگرداندن پول خود بحث و جدل بکند چشم می‌پوشد.وقتی هم که 
موفق‌می‌شوند مچ دزد را بگیرند.با وضعی شرم‌آور از تالار قمار بیرونش‌می‌اندازند. 
مادربزرگ.همهء این‌ها را از دور با کنجکاوی حریص و آزمندی‌می‌نگریست و مشعوف بود از این 
که کله‌بردارها را از در بیرون می‌اندازند. 

بازی«سی و چهل»هیچ توجه او را جلب نکرد.رولت بیش از پیش خوشایند اوواقع شد و بیش از 
هر چیز از گردش گلولهء آن خوشش آمد و دست آخر,خواست بازی را از نزدیک تجربه کند.چه 
طور چنین گذشت؟من نمی‌دانم‌ولی پیشخدمت‌ها و دیگر شخصیت‌های رسمی(اغلب 
لهستانی‌های پاکباخته‌که در مقابل فماربازان شاد و خارجی‌هاءاظهار خدمتگزاری 
می‌کنند)وسیله‌ای جستند که با وجود فشار ازدحام.مادربزرگ را وسط میزنزدیک‌میزپای اصلی 
ببرند و صندلی متحرک او را به آن جا کشیدند.تماشاچی‌هایی که از تماشای بازی راضی 
بودند(مخصوصا انگلیسی‌ها با خانواده‌هاشان)به محض این که مادربزرگ را پشت سر قماربازها 
دیدند.‌فورا خودشان رابه این طرف کشیدند.عینک‌های متعددی متوجه او گشت.میزپاها 
امیدهای نوبه دل راه دادندبراستی هم می‌توانستند از جانب این قمارباز عجیب و غریب‌منتظر 
انمام‌هانی. ناهیک بیرزن اد سالفه آم که خاش قار شده اسا ر عادی و 
مبتذلی نیست.من نیز خودم را با مهارت به طرف میز.داخل مردم کردم و کنار مادربزرگ.جا 
گرفتم.پوتاپیج و مارتا جدا از مءمیان جمعیت ماندند.زنرال»پولیناءدگریو و مادموازل بلانش نیز 
در شمار 
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تماشاچیان درآمدند, 

مادربزرگ شروع کرد به نگاه کردن قماربازها.آهسته پرسش‌هایی جدی ازمن می‌کرد؛«این 
کیست؟ان, دیگری کیست؟»به خصوض به یک مرد بسیارجوان علاقه نشان می‌داه که در آن 
سر میز قمار نشسته بود و بازی‌های کلان‌می‌کرد و حالا برده بود و می‌گفتند بردش در حدود 
EE‏ بود: کفیه ضورنت: نکه و اننگتانن جلویش‌بووی. هم نزاشته بودجوانک 
رنگش‌پریده بود.چشمانش برق می‌زد و دست‌هایش می‌لرزید.حالا دیگر بی‌این که‌حساب 
کند.مشت مشت داو خود را به قمار می گذاشت.با وجود این هی‌می‌برد و کپهء پول.جلوی رویش 
تردن چیه سا فا کسیر اطراف ار په هم فقار می ونکت او صندل م نداد 
و برایش جا بازمی کردند تا آسوده‌تر باشد و کسی فشارش ندهد و همهء این کارها به انتظار 
یک‌انعام کلان انجام داده می‌شد.برخی از قماربازها هستند که در عین شادمانی‌بردن در 
قمار.بی‌حساب و با مشت به آنان انعام می‌دهند.نزدیک آن مردجوان»یک لهستانی جا گرفته بود 
که هی می‌جنبید و پشت سر هم در گوش او بالحنی پر از احترام و ادب حرف می‌زد.لابد به او 
توصیه می کرد و کوشش می کرد بازی‌اش را مرتب کند.او نیز ناچار در انتظار پاداش بیش‌تر 
وعالی‌تری بودء‌ولی جوان قمارباز تقریبا هیچ توجهی به او نمی‌کرد و داو خودرا سر به هوابه 
بازی می گذاشت و به انباشتن پول‌های خود ادامه می‌داد.‌مسلماشعورش را از دست داده بود. 
مادربزرگ چند دقیقه او را به دقت نگریست و بعد به بازوی من فشار آوردو گفت: 

"به او بگو از بازی دست بکشدابگو پول‌ها را توی جیبش بریزد و بروداالان همه را خواهد باخت. 


مادربزرگ مضطرب بود و از شدت هیجان نفس نفس می‌زد. 
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و بعد به زبان فرانسه سر مرد جوان فریاد کشید: 

-خارج شویداخارج شوید! 

من به طرف مادربزرگ خم شدم و برايش گفتم که نباید این طور فریاد کشید. گفتم که در قمار 
اجازه نمی‌دهند حتی آدم بلند حرف بزند زیرا حساب‌بازی را مختل خواهد کرد و در این صورت 
می‌آیند و از ما می‌خواهند که‌بیرون برویم. 

-چه بدبختی عجیبی!این مرد از دست خواهد رفت‌ابرای این که‌می‌خواهد..من نمی‌توانم نگاهش 
کنم.حالم را به هم می‌زند.عجب احمقی ... 

و سعی کرد که به سوی دیگری نگاه کند. 

طرف چپ.در میان قماربازان.یک خانم جوان که مردی قد کوتاه‌به دنبالش بودءدیده می‌شد.من 
نمی‌دانستم این مرد قد کوتاه خویشاوند او بودو یا این که بازی‌اش را تماشا می‌کردداز پیش هم 
این خانم را دیده بودم.هرروز ساعت یک بعد از ظهر می‌آمد و پس از یک ساعت قمار 
کردن»می‌رفت. 

در این‌جا.ءهمه او را می‌شناختند و فورا برایش یک صندلی راحت پیش‌می کشیدند.او مقداری 
سکهء طلا و چند اسکناس هزار فرانکی از کیفش درمی‌آورد و خونسرد و به آرامی شروع می کرد 
به داو گذاشتن.در حالی که‌حساب اعداد را با مدادش ثبت می کرد و سعی می‌نمود ترتیبی را که 
شانس‌هاطبق آن بیرون می‌آیند کشف کند.پول‌های کلان به بازی می‌گذاشت.هر روزهم هزار,دو 
هزار و دویست بالاء‌سه هزار فرانک می‌برد و بعد فورابرمی گشت.مادربزرگ او را مدت درازی 
پایید و گفت : 

"این از آن‌هایی است که هرگز نخواهد باخت‌.می‌دانی کیست؟ 

”یک خانم فرانسوی است.شاید یکی از همین خانم‌ها. 

-آه.مرغ را از پریدنش می‌شناسند.باید نوک و چنگال هم داشته باشد. حالا بگو ببینم که هر کو 


بازی»یعنی چه و چه طور می‌شود داو گذاشت؟ 
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من آن قدر که ممکن بود برای مادربزرگ,طرز بازی و ترکیبات مختلف‌قرمز و سیاهء‌تاق و 
جفت. برد و باخت»«مانک»و«پاس و دست آخر نیزاختلافات جزئی ترتیب شماره‌ها را گفتم.او 
با دقت گوش می‌داد و پرسش‌های‌جدیدی می کرد و یاد می گرفت.برای هر طرز داو گذاشتن هم 
می‌شد فورامثالی زدبه طوری که او بسیاری از مفاهیم بازی را خیلی زود و به آسانی 
درک‌می کرد.مادربزرگ مشعوف و شاد شده بود.در همین وقت میزپای مو فرفری‌اصلی.فریاد 


کشید:«صفر »و او پرسید - 


"این صفر چیست؟و برای چه همهء پولی را که روی میز بود جمع کرد؟یک همچه پولی‌ایعنی 


حه؟ 


"مادربزرگ»صفر عایدی بانک است.اگر گلوله روی صفر بیفتد.همهءپولی که روی میز است مال 
بانک خواهد بود.اگر راستش را بخواهید برای‌حفظ ظاهر‌یک ضربهء دیگر هم می‌دهند ولی بانک 


چیزی نمی‌پردازد. 
”خوب‌ایعنی من هرگز به آن نزدیک هم نشوم؟ 


-مادربزرگ»یعنی این طور که اگر داو خودتان را روی صفر گذاشته‌باشید و صفر بیاید.سی و پنج 


برابر داوی که گذاشته‌اید به شما خواهند داد. 
-چه طور سی و پنج برابراصفر زیاد می‌آید»پس چرا این احمق‌ها روی‌آن بازی نمی‌کنند؟ 
خر سی و شش شانس مخالف: آن هم هست ماد ریز رگ ! 


-چه کار خوبی!پوتاپیچ»پوتاپیچصبر کن من پول پیش خودم دارم»ایناهاش ! 


در اصطلاح قمار است.فرانسهء ات به همین تر ئیب»ءدر فارسی به کار می‌رودك. 
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و از جیبش کیف پول برآمده‌ای درآورد و یک فردریک از آن گرفت. 

"بگیر‌بگذارش روی صفر. 

-مادر بزرگ.صفر الان آمد و مدت درازی در نخواهد آمد.شما خیلی‌زیاد به بازی می‌گذاریداقلا 
کمی صبر کنید! 

مزخرف می گویی»پول را بگذار ! 

"باشد ولی صفرءدیگر تمام روز بیرون نمی‌آید.در صورتی که شماممکن است هزار بار روی آن 
گذاشته باشید.امثالش زیاد دیده شده است. 

"من به این حرف‌ها می‌خندماکسی که از گرگ می‌ترسد نباید به جنگل‌قدم بگذارد.بسیار 
خوب؟باخته‌ای؟از نو ! 

دومین فردریک را نیز باختیم و سومین بار نیز در دنبال آمد.مادر بزرگبه زحمت سر جای 
خودش بند بود.چشمان سوزانش را به گلوله انداخته بود که‌از اطراف حفره‌های صفحهء فلزی 
گردان. کج و راست می‌شد و می‌گذشت. 

سومین فردریک را نیز باختیم.مادربزرگ اختیارش از دست خودش در رفته‌بود و هی 
می‌جنبید.حتی وقتی میزپاعدد سی و شش را به جای صفر موردانتظار فریاد زدسادربزرگ با 
مشت روی میز کوبید.مادر بزرگ خشمگین‌شده بود؛ 

-آهابه همین زودی خواهد آمد يا نه؟من پوست خودم را هم روی آن‌خواهم گذاشت و صبر 
خواهم کرد تا بیرون بیاید.تقصیر این میزپای مو فرفری‌رذل است!آلکسی ایوانوویچ این بار دو 
فردریک بگذار؛تو این قدر کم‌به بازی می‌گذاری که وقتی صفر بیاید به زحمتش هم نمی‌ارزد. 
ماد ربزرگ! 

-بگذارببگذاراپول تو که نیست! 

من دو فردریک گذاشتم.گلوله مدتی روی صفحه گشت و عاقبت به کچ وراست رفتن میان 
حفره‌ها پایان دادمادر بزرگ بی‌حرکت مانده بود و بازوی مرا می‌فشرد..تلق‌امیزپا اعلام 


کرد:«صفر !» 


۷۷۱۷۷۸۱۷۷ .takbook.com 


www.takbook.com 
قمارباز هئودور داستایوسکی . ترجمه جلال آل اهمد‎ 6 
مادربزرگ در حالی که به طرف من ی ا حالتی بشاش فریادکشید:‎ 


"می‌بینیامن که به تو گفتم خدا خودش به من تلقین کرد که این بار دو سکهءطلا بگذارماحالا 


جه قدر به من خواهند دادایس چرا نمی‌دهند؟ پو تاپیچ»مار تا پس کسان ما کجا 
رفتند؟ پوتاپیچ» پوتاپیچ ! 

من زیر لب گفتم: 

"آلان.مادر بزرگ.پوتاپیچ دم در است.نم ی گذارند وارد این جا بشود. 

نگاه کنید دارند پول‌تان را می‌دهند. یک بستهء سنگین پنجاه فردریکیءپیجیده شده در کاغذ 


این پول را با چوبدستی پول جمع کن" پیش کشیدم. 

میزپا که می‌خواست رولت را بگرداند.به فرانسه فریاد کشید: 

-بازی کنید آقایان‌ابازی کنید آقایان‌ادیگر کسی نیست؟ 

مادر بزرگ مضطرب شده بود : 

-خدای من‌اخیلی دیر شده است؛الان می‌چرخانندابگذاربگذار دیگراخیلی زودتر از ایی تنبل | 
عصبانی شده بود و با تمام قوایش مرا فشار می‌داد. 

"روی چه بگذارم‌مادر بزرگ؟ 


"روی صفربادا باداباز هم روی صفربالاترین حد ممکن را بگذاراچه قدر داریم؟هفتاد 


فردریک»صرفه‌جویی چه فایده دارد؟بیست تايش را یک دفعه بگذار. 


پول‌های روی میز قمار را با آن جمع می‌کنند. 
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-آخر فکر کنید مادر بزرگ‌اصفر گاهی تا دویست بار در نمی‌آید؛به شمااطمینان می‌دهم؛شما‎ 
همهء پول‌تان را روی آن خواهید گذاشت.‎ 


-حرف‌های احمقانه می‌زنیابگذارامی‌شنوی؟این حرف‌هاءلقلقهء زبان‌است.من خوب می‌دانم چه 


می‌کنم. مادر بزرگ در هیجانی که از تحریک تب آوری ناشی می‌شد.این را گفت: 


"مقررات بازی اجازه نمی‌دهد در یک بار بیش از دوازده فردریک‌روی صفر گذاشت؛مادر بزرگ 


-چه طور اجازه نمی‌دهند؟همین‌طور است اس موی تا 


این را گفت و آستین میزیا را که پهلویش نشسته بود و آمادهء چرخاندن‌صفحه بود کشید و با 


<صفر جند؟ دوازده»ءدوازده؟ 
من مجبور شدم مطلب را به فرانسه سال کنم و میزپا با کمال ادب گفت: 


-«بله خانم.»و نیز اضافه کرد که داو هیچ کس نباید از چهار هزار فلورین‌تجاوز کند.این قرار 


میزپا به فرانسه اعلام کرد که بازی شروع شد. 


صفحه چرخید و نمرهء سی بیرون آمد.ما باخته بودیم و مادر بزرگ فریاد کشید - 


”باز هم! باز هم بگذار! 


حرف را بد تلفظ می کند. 
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رین ھچ آعترآشی. مادعا ا بل نداعم و ار هی دارو درک زری مر 
گذاشتم.صفحه مدتی چرخید و مادر بزرگ در حالی که آن را می‌نگریست می‌لرزید و من 
همان‌طور که با تعجب او را می‌نگریستم‌فکر می‌کردم:«تصور می‌کند که صفر باز هم اتفاقا 
خواهد آمد؟»یقین قطعی‌به بردن و انتظار این که الان حتما فریاد خواهند کشید صفرهاز 


صورت‌مادر بزرگ می‌درخشید. گلوله در یکی از حفره‌ها افتاد و تسی‌دار فریاد زد 


«صفر !» 

"بسیار خوب! 

مادر بزرگ با وضعی سرسا‌انگیز پیروزمند شده بود.من در این هنگام‌درست حال یک قمارباز را 
کاملا استثنایی بود.این که درعرض ده دور بازی.سه بار صفر بیایداولی هیچ چیز تعجب‌آور به 
خصوصی‌در این مطلب نبود.من خودم.ءشب گذشته,دیده بودم که صفر سه بار پشت‌سر هم آمد 
که روز پیش همین صفر فقط یک بار در عرض‌بیست و چهار ساعت آمده بود. 

مادر بزرگ که بزرگ‌ترین برد ممکن را در بازی کرده بود دیگر با احترام‌مخصوصی مورد نظر 
همه قرار گرفته بود.چهار صد و بیست فردریک را که‌چهار هزار فلورین و هشت فردریک 
باشد.جمع کرد.این بیست فردریک رابه سکهء طلا به او داده بودند و بقیه را با اسکناس. 

این بار مادر بزرگ دیگر پوتاپیچ را صدا نزد.چیز دیگری در سر داشت. 

حتی هیچ گونه هیجانی هم از ظاهر خود بروز نمی‌داد و اگر درست گفته باشم.در اندرون خود 
تحریک شده بود.در حالی که مجذوب فکر معینی بود.مرامخاطب قرار داد و گفت : 

-آلکسی ایوانوويچ.این يارو گفت که در یک دور بازی فقط چهار هزارفلورین می‌شود 


گذاشت یگ این خهار تا اسکتاس را نوی کرم نکذار! 
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منصرف کردن او چه فایده داشت؟صفحه به گردش درآمد و میزیا اعلام کرد: 
-قرمز! 

با برد جدید.چهار هزار فلورین اول.حالا روی هم رفته هشت هزارفلورین شده بود.مادر بزرگ 
دستور داد - 

"نصفش را بده به من و بقیه‌اش را دوباره روی قرمز بگذار | 

میزپا اعلام کرد:«قرمز!» 

”درست دوازده هزار؟همه‌اش را بده به من! طلاها را توی کیف بگذار واسکناس‌ها را ببندادیگر 
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۱ 
صندلی گردان مادر بزرگ را از ته تالار به طرف در راندند.مادر بزرگ ازشادی می‌درخشید. کسان 
ما برای تبریک گفتن به اودورش حلقه زدند.گرچه‌مادر بزرگ عجیب و غریب بود ولی 
پیروزمندی‌اش بسیاری از چیزها رامی‌پوشاند و ژنرال دیگر فکر نمی کرد که خویشاوندی‌اش با 
چنین زن عجیبی‌باعث بدنامی‌اش باشد.با تبسمی مراعات کننده و شادی و سروری 
خودمانی»ءمثل بچه‌ای که انسان را سرگرم می کند به او تهنیت گفت.گذشته از این.او نیزمثل 
همهء تماشاچیان به طرز بارزی به تعجب آمده بود. 
در اطراف.مردم دربارهء مادر بزرگ حرف می‌زدند و او را به هم نشان‌می‌دادند.عدهء زیادی برای 
این که او را درست. ببیتند:می آمدند و از پهلویش‌ره می‌شدند.مستر ادلی جدا از ماءبا دو سه 
نفر از هموطنانش دربارهءاو صحبت می کرد.چند خانم متشخص که سخت به تعجب آمده بودند 
او رامثل آدمی غیر عادی با نگاهی تفرعن آمیز برانداز می‌کردند.دگریوکه درخنده و تعارف 
زیاده‌روی می کرد.به فرانسه اظهار داشت : 
-چه پیروزی بزرگی | 
مادموازل بلانش با تبسمی فریبنده,به گفتهء او این طور افزود : 


-ولی».مادام معر که کردیدها! 


-آهاه,بله من دوازده هزار فلورین برده‌اماچه گفتم؟دوازده هزار با 


۱۷۷۱۷۷۸۷۷ ۱ 


۱۷۷۱۷۷۸۱۷۷ .takbook.com 


۱۲ ۱ قمارباز فتودور داستایوسکی . ترجمه جلال آل اهمد 


طلاهاء تقریبا سیزده هزار می‌شود.به روبل چه قدر می‌شود؟شش هزار روبل.نیست؟ 

من گفتم که به نرخ روزاین پول از هفت هزار روبل هم می‌گذرد و حتی‌به هشت هزار روبل 
وید 

-چه پول جزئی و ناچیزی.هشت هزار روبل‌اولی شما که مثل کنه آن جاچسبیده 
بودید!پو تاییچءمارتاءشما هم دیدید؟ 

خانم مهربان.آیا همچه چیزی ممکن است؟هشت هزار روبل | 

مارتا این را با لحنی خوشایند گفت. 

"بگیریداپنج فردریک برای هر یک از شما. 

پوتاپیچ و مارتا سعی کردند دست خانم‌شان را ببوسند. 

به هر یک از این حمال‌های من نیز یک فردریک بده‌ابه هر کدام‌شان‌یکی»آلکسی ايوانوويچ.این 
پیشخدمت چرا سلام کرد؟این یکی چرا به من‌تبریک می‌گوید؟به هر کدام‌شان یک فردریک 
بده ! 

کیک صل کان اسآ ا لای ماده ده وا کار اقا واا ,ا 
سبیل‌های بلند و کاسکت به دست .که خنده‌ای پر ازاحترام و ادب بر لب آورده بود به فرانسه 


ت 


گفت : 

خانم پرنس...یک بدبخت تبعید شده...بدبختی‌های مداوم...پرنس‌های‌روسیءآن قدر پزرگوارند 
که.. 

”یک فردریک هم به او بدهانه»دو تاءبیش‌تر.دیگر کافی است و گرنه‌ول‌کن نیستند.مرا 
ببرید!پراسکوویا... 

به طرف پولینا آلکساندروونا چرخید: 

-فردا برای پیراهن تو چیزی خواهم خرید و برای این مادموازل هم‌مادموازل بلانشءفکر 
می کنم.پراسکوویا برایش ترجمه کن ! 

"ولی,خانم . 
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مادموازل بلانش در حالی که خنده‌ای ریشخندآمیز با دگریو و با ژنرال ردو بدل می‌کرد.جملهء 
بالا را به فرانسه گفت.زنرال کمی اندیشناک می‌نمود ووقتی به خیابان رسیدیم کمی آسوده 
شد.مادر بزرگ وقتی بچه‌ها را دید گفت - 

-فدوسیا هم که دارد تعجب می‌کند.باید برای او هم پیراهنی به رسم هدیهگرفت.آهاه»آلکسی 
ایوانوویچآلکسی ایوانوویچ»ءچیزی به این فقیر بده! 

یک زنده‌پوش با پشتی خمیده و چشم‌هایی به ما دوخته. گذشت. 

-شاید آدم حقه‌بازی باشد مادر بزرگ. 

یک فلورین به او بده! 

من چنین کردم.او مرا با بهت و تعجب نگربست و بی‌این که چیزی بگوید.سکه را گرفت و سر از 
پای نمی‌شناخت. 

”تو خودت چه طور آلکسی ایوانوویچ؟تو هنوز شانست را امتحان‌نکرده‌ای. 

"نه.مادر بزرگ . 

"ولی چشم‌هایت می‌درخشید.من دیدم. 

"لابد بعد از این سعی خواهم کرد.‌مادر بزرگ . 

-صاف روی صفر نگذاراخواهی دید؟چه قدر پول داری؟ 

”بيست فردریکمادر بزرگ. 

”کم است.اگر بخواهی من پنجاه فردریک به تو قرض خواهم داد.این‌بسته را بگیر... 

و رو به ژنرال گفت : 

"ولی تودوست من.هر چه صبر کنی بی‌فایده است.من به تو پول‌نخواهم داد. 

ژنرال عضلات صورتش در هم فشرده شد.ولی دم بر نیاورد.دگریوقیافهاش تیره گردید و از میان 


دندان‌های خود به فرانسه.این طور زمزمه کرد 
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-چه شیطانی! پیر زن وحشتناکی است! 

مادر بزرگ فریاد کشید: 

-فقیرباز هم فقیراآلکسی ایوانوویج به این هم یک فلورین بده! 

این بار,پیر مردی با موهای خاکستری بود.با پاهایی چوبین و لباس آبی‌دامن دراز و عصا به 
دست.به یک سرباز قدیمی شباهت داشت.وقتی من‌فلورین را به طرف او دراز کردم.یک قدم 
عقب رفت و مرا با نگاهی‌تحقیرآمیز از سر تا پا نگریست و به زبان آلمانی فریاد کشید: 

"مرده شوایعنی چه؟... 

و نفرین‌ها و ناسزاهای دیگری نیز گفت.مادر بزرگ گفت: 

"چه احمقی‌اراه بیفتیم؛من از گرسنگی مردم.می‌روم ناهار بخورم.بعدهم خواهم خوابید.بعد به 
آن جا بر خواهم گشت. 

من فریاد کشیدم: 

"باز هم می‌خواهید بازی کنید.مادر بزرگ؟ 

سر اه ارت فطل اع جب و شفه اک خیم ها اتن اماد د که کیک ته 
هم مجبورم بمانم و شما را نگاه کنم؟ 

دگریو دخالت کرد و به فرانسه گفت: 

عولی صادآهشاتس‌ها ممگن امتا ی کر دک کانی اس یک اس فک بایدر سا همه یفام 
خواهید باخت...اغلب با بازی شما...راستی وحشتناک‌است ! 

مادموازل بلانش به فرانسه زمزمه کرد: 

-مطمتنا خواهید باخت! 

"آخر به شما چه ربطی دارد.به همگی شما؟پول شما نیست که من‌می‌بازم.پول خودم 
است‌امستر آستلی کچاشت؟ 


این سوال آخر را از من کرد. 
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"در قمارخانه ماند.مادر بزرگ | 

"ید شد.مرد شجاعی ان 

وقتی به مهمان خانه برگشتیم.مادر بزرگ مهمان خانه‌دار را میان پلکان دید. 

صدایش کرد و برد قمار خودش را با فخر و مباهات برای او تعریف کرد.بعدفدوسیا را احضار 
کرد.سه فردریک به او داد و دستور ناهار داد.سر غذافدوسیا و مارتا با هم شروع کردند به غرغر 
کردن»و مارتا این طور پرگویی‌می کرد: 

”من آن جا شما را می‌پاییدمخانم مهربان.به پوتاپیچ گفتم:«خانم رفت‌چه کار کند؟»...اما چه 
قدر پول روی میز بود.خداادر همهء عمرم این قدر یول‌ندیده بودم...و همهء اطراف شما فقط این 
آقاها نشسته بودند.من می‌گفتم:«این‌همه آقاها از کجا می‌آیند پوتاپیچ؟حضرت مریم می‌تواند به 
کمک خانم‌هابیاید!»برای‌تان دعا می کردم خانم عزیز و قلبم می‌زد و همه جایم می‌لرزید... 

من باز هم می‌لرزیدم.خانم عزیزهمن کاملا می‌لرزیدم. 

-آلکسی ایوانوویچ»پس از ناهار‌ساعت چها‌خودت را آماده کن. 

دوباره به آن جا خواهیم رفت.به انتظار توبه اميد دیدارفراموش نکن که یک‌دکتر پیش من 
بفرستی!باید به آب‌های گرم هم رفت .از تو خوب بر ی اید که‌همهء این‌ها را فراموش کنی. 
همچو آدمی گیج و احمق.مادر بزرگ را ترک کردم.سعی می‌کردم آن چه‌را که برای کسان ما 
اتفاق افتاده بود»وضع جدیدی را که امور به خود گرفته‌است»پیش خودم تصور کنم.خوب 
می‌دیدم که آن‌ها هنوز نتوانسته‌اند خود راحتی از اولین تأثیر وقایع نیز به خصوص زنرال- 
رهایی بدهند.پیدا شدن‌مادر بزرگ.به جای تلگراف‌های پی در پی که برای استفسار از مرگ او 


فرستاده‌می‌شد و در نتیجه نیز داستان ارت اونقشه‌های آنان را و تمام تصمیم‌های 
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آیندهء مادر بزرگ را در بازی رولت.با تردید واقعی و سرگشتگی عمومی‌تلقی می‌کردند.با وجود 
این.مطلب اخیر تقریبا اهمیتی بیش‌تر از واقعهء اولی‌پیدا کرده بود.مادر بزرگ رسما دوبار اظهار 
کرده بود که به ژنرال پول نخواهدداد.ولی کی می‌دانست!گذشته از این که نباید امید را از دست 
داد.دگرپو که‌در تمام کارهای ژنرال داخل بود.این نکته را هرگز فراموش نمی کرد.من‌مطمتنم که 
مادموازل بلانش نیز که به همهء این مطالب علاقه‌مند بود.گرچه ازرسیدن به هدف اصلی 
خود(هدف اصلی او این بود که زن زنرال بشود و ارث‌قابل توجهی به دست بیاوردا)نومید شده 
بود‌با وجود این,در برابرمادر بزرگ از هیچ گونه عشوه‌گری و فریبندگی خودداری نمی کرد.بر 
کوان وان ورای کک ای که اسلا سوبس له رال کی که بان 
بزرگ در بازی رولت چنین شجاعتی از خود نشان داده بود.اکنون که‌شخصیت او به چنین 
صراحت و وضوحی خودنمایی کرده بود(یک پیرزن لجوج و مستبد که بچه شده است)همه به 
ورشکستگی و خرابی تهدیدمی‌شدند.مادر بزرگ شادی و سرور کودکی را داشت که از قید پدر 
ها ی ایو لای هما ر کنو شا شاه خرب کار دای خر 
می کردم-و خدا مرا از این شادی ناپسندی که داشتم ببخشد!-هر فردریکی که مادر بزرگ به 
بازی می گذارد»مثل این که نیشی به زنرال‌می‌زند.دگربو را خشمگین می‌سازد.مادموازل بلانش 
را به طوری از جا درمی کند که انگار چاقویی به گلویش نزدیک کرده باشند.مطلب دیگر این 
که‌حتی در عین شادی برد قمارءوقتی که مادر بزرگ میان همه پول تقسیم می کردو هر 
گذرنده‌ای را به جای فقیر می گرفت»حتی در این موقع نیز فراموش نکردبه ژنرال بگوید که:«ولی 
من به تو هیچ چیز نخواهم داد!»لابد این زمینهء ثابت واصلی فکر و ذهن او بود.در این کار 
سماجت داشت.با خودش عهد کرده بود. 

چه خطرناک بود این!چه خطرناک ! 
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تمام این نظریاتوقتی به فکر من خطور کرد که از مادر بزرگ اجازهءمرخصی گرفتم و به 
اتک هر آي ره همان شاه الا رف مان اقکار ا معن اه و 
مسلما نمی‌توانستم به رشته‌های اساسی ومهمی که بازی کنندگان این وقایع را در زیر چشم 
من به هم می‌بست از پیش‌آشنایی داشته باشم‌به علاوه من هنوز تمام اسرار این بازی را 
نمی‌دانستم . 

ولا تین اه کی ج من ا کر دام فان اہ کف خاک مل 
خود.دل خود را برایم باز کند.با وجود این من متوجه می‌شدم‌که شاید هميشه پس از این 
اعتمادها و اطمینان‌هاءآن چه را به من گفته بودبه ریشخند و مسخره می گرفت و یا خیلی جدی 
آن‌ها را نیمه روشن و نادرست‌نشان می‌داد.آه» که چه مطالب زیادی را از من پنهان می‌کردابه هر 
جهت من‌حس می کردم که پایان این ابهام و پیچیدگی نزدیک است.یک ضربهء دیگر,پرده از 
همه چیز بر می‌گرفت و به همه چیز پایان می‌داد.و اما دربارهء خودم.که‌به همان اندازه به تمام 
این مطالب علاقه‌مند بودم.باید بگویم که در عین حال آزاین بابت‌ها دغدغهء خاطری به خود راه 
نمی‌دادم.حالت روحی عجیبی داشتم. 

فقط بیست فردریک در جیب داشتم.از وطنم بسیار دور بودم.نه منزلی داشتمو نه درآمدی,نه 
امیدی و نه نقشه‌ای‌همهء این‌ها در نظرم بی‌اهمیت بود.اگرفکر پولینا نمی‌بود»‌خیلی به 
سادگی.خودم را با علاقه به این که کار به این زودی‌روشن خواهد شد سرگرم می‌کردم و با 
فهقهه می‌خندیدم.ولی پولینا مضطربم‌می‌ساخت.سرنوشت او داشت تعیین می‌شد.به سرنوشت او 
تأسف می‌خوردم.به علاوه تنها سرنوشت او نبود که مرا مضطرب می‌ساخت.می خواستم دراسرار 
او نفوذ کنم؛می‌خواستم پیش من بیاید و به من بگوید:«با همهء این‌ها تو رادوست می‌دارم.»و 
گرنه.اگر این.چیز دیگری جز یک آرزوی تحقق ناپذیرنباشد.پس..پس من دیگر چه آرزویی 
می‌توانم داشته باشم؟آیا من واقعاآن طور که می‌خواهم هستم؟همچون آدمی سرگردان و حیران 
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درخشنددگی اوءباشم.چیزی بیش از این نمی‌دانم!ایا می‌توانم‌او را ترک کنم؟ 

در طبقهء دوم.در راهرو آن‌هاءدر خودم احساس لرزش و هیجانی کردم. 

ایستاده بود.زود به من اشاره کرد که نزدیک شوم. 

-پولینا آلکساندروونا, 

-آهسته ! 

و من زمزمه کردم: 

"هیچ تصورش را می‌کنیدامن همین الان در خودم احساس لرزشی کردم.به عقب نگاه کردم و 
حالا شما را می‌بینمامثل این که از شما یک نوع جریان الکتریکی بیرون می‌تراود. 

پولینا با قیافه‌ای تیره و اندیشناک و مطمتنا بی‌این که حرف‌های مرا شنیده‌باشد. گفت : 

"این. اغد را بکیرید و خودتان. همین الان به. مستر آستلی برسانیدازوذباشیداخواهش 
می کنم»احتیاجی به جواب ن نیست.خودش ... 

جمله‌اش را تمام نکرد. 

و من با تعجب اظهار داشتم : 

خی فش امن ؟ 

ولی پولینا اکنون دیگر رفته بود.«آهایس با هم رابطه دارند!»واضح است که من فورا در جست و 
جوی مستر آستلی برآمدم‌نخست در مهمان خانهءخودشکه در آن جا نبود.و بعد در 
قمارخانه» که من تمام تالارهايش را دورزدم و عاقبت به خشم درآمده و کم و بیش اندوهناک 


برگشتم و در این وقت بود 
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که او را به همراه چهار نفر زن و مرد دیدم.به او اشاره کردم.ایستاد و من کاغذرا به دستش 
دادم.حتی وقت این را نداشتم که نگاهی رد و بدل کنم.ولی گمان‌می‌کنم که مستر آستلی 
اسبش را از قصد.هی کرد. 
آیا حسادت بود که مرا اذیت می کرد؟به هر جهت به طور عجیبی درمانده‌شده بودم.نمی‌خواستم 
طبیعی بودن روابط آن‌ها را توجیه و تصدیق کنم.آخرمن هم مرد مورد اعتماد او بودم و فکر 
کردم فو یلته که من دوسست وتان من رو ار کیت EN‏ 
آیا عشق هم در این‌میان وجود دارد؟»مطمتنا نه‌اعقل من این طور هی می‌زد ولی در این 
گونه‌موارد تنها عقل کافی نیست.هر طور که شده,باید این مطلب را روشن کرد. 
مطلب به طور ناخوشایندی»در هم پیچیده می‌شد. 

۴ ۷ 
هنوز برنگشته بودم که دربان و مهمان خانه‌دار به من اطلاع دادند که مراخواسته‌اند.سه بار پی 
من فرستاده بوده‌اند و خواهش کرده بودند هر چه زودترکه ممکن است پیش زنرال بروم.حال 
بسیار بدی داشتم.گذشته از ژنرال که من‌در اتاق کارش به سراغش رفتم.دگریو و مادموازل 
بلانش و مادرش نیز بودند. 
ین مار شنک فط برای سیامی کر بو ووت که بطلاب مهم در کازیوه مادموازل 
بلانش به تنهایی به انجام دادن آن می‌پرداخت.وانگهی این زن‌نمی‌بایست از کارهای دختر 
ادعایی خود اطلاعی داشته باشد. 
با حرارت بحث می‌کردند و در اتاق کار نیز بسته بود.این چیزی بود که تابه حال سابقه 
نداشت.وقتی نزدیک می‌شدم جنجال صدای‌شان را می‌شنیدم. 
حرف‌های گستاخ و کنایه‌دار دگریووداد و فریاد توهین آمیز مادموازل بلانش ولحن ترحم‌انگیز 
ژنرال که ظاهرا رفتار خودش را در مورد معینی توجیه‌می‌کرد.به گوش می‌رسید.با ورود من 
همه‌شان برگشتند و وضع خودشان راتغییر دادند.دگریو زلف خودش را درست کرد و قیافهء به 


خشم درآمده‌اش را 
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خندان ساخت؛با همان خندهء پست و رسمی فرانسوی که من هرگز تاب تحمل‌آن را نداشتم و 
ژنرال که درمانده و سرگردان بود.خود به خود وضع باوقاری‌به خود گرفت.فقط مادموازل بلانش 
بود که تقریبا قیافهء برآشفتهء خویش راتغییری نداد و همان طور با بی‌صبری نگاهش را به من 
دوخت.به خاطر داشتم که‌تا آن وقت با خودخواهی باور نکردنی و عجیبی با من رفتار می‌کرد و 
حتی‌به سلامم نیز جواب نمی‌داد و از من کاملا بی‌اطلاع بود.ژنرال با لحنی پر آزمهربانی این 
طور شروع کرد: 

"آلکسی ایوانوویچبگذارید برایتان بگویم که این کار خیلی عجیب‌است..خیلی 
ی شاد فا شرا اواو مرها ا ر ی ات میب ات 

دگریو با لحنی خشمناک و تحقیر آمیز دخالت کرد(در این کار مسلما اودیگران را رهبری 
می کرد)و به فرانسه گفت: 

-آه مطلب این نیست.آقای عزیز من.ژنرال عزیز ما اشتباه می‌کند که‌به این لحن با شما حرف 
می‌زند.می خواهد به شما بگوید که...؛یعنی»از شمابخواهد یا بهتر بگویم.از شما استغاثه کند که او 
را کیا اوه کا ی ان جا را کار می کک 

و من پرسیدم. 

-آخر صحبت از چیست؟از چه .. 

دگریو با ابهام این طور گفت : 

-اجازه بدهیداشما به عهده گرفته‌اید که(چه طور باید گفت؟)این پیرزن‌بدبخت وحشت‌انگیز را 
راهنمایی کنید.ولی او خواهد باخت.او را کاملا لخت‌خواهند کرداشما خودتان دیده‌اید که چه 
طور بازی می‌کند.خودتان شاهدبوده‌اید.اگر شروع به باختن کندهاز روی سماجت و غضبدیگر 


هرگز میزقمار را ترک نخواهد کرد و به قمار ادامه خواهد داد.در قمار سماجت به خرج 
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خواهد داد.در همچه مواردی هرگز کسی نبرده است و ان وقت...و آن‌وقت... 

ژنرال به ميان حرف دوید و گفت: 

خ ارق نت مایت هه تشم هن اقا کت تا ها واه ی مرف 

ما نزدیک‌ترین وارث‌های او هستیم.این را صریح به شما می‌گویم.کارهای من‌مختل شده 
اس کت تن فده اس ما کات a‏ ای آسخانهاق. اس کلانی رای 
کسی چه می‌دانده‌همهء ثروتش را ببازد(آهخدای من)آن وقت بچه‌های من چه خواهند 
کرد؟(ژنرال.د گریو را نگاهکرد)امن خودم چه خواهم کرد؟ 

به مادموازل بلانش نگاه کرد.که با تحقیر روش را از او برگرداند. 

-آلکسی ایوانوويچ‌ما را نجات بدهید ! 

"ولی من چه طور می‌توانمژنرال عزیزبگویید ببینم چه طور می‌توانم؟مگر چه نفوذ و اقتداری 
دارم؟ 

من فریاد کشیدم: 

-آن وقت کس دیگری را پیدا خواهد کرد! 

دگریو از نو به ميان حرف دوید و به فرانسه گفت : 

-نه این طورنه این طور.مرده شوانه ترکش نکنید ولی دست کم وجدانش‌را برانگیزید.تشویقش 
کنید.منصرفش کنید...سرانجام نگذارید زیاد ببازد»برايش وسیله‌ای برای وقت گذرانی بیابید. 

من با قیافه‌ای معصوم گفتم: 

-آخر چه طور این کار را بکنم؟چه طور است آقای دگریوشما خودتان‌این کارها را بکنید؟ 


متوجه نگاه استفهام آمیز مادموازل بلانش شدم که به سوی دگریو انداخت. 
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قیافهء دگریو بر خلاف میل خودش از صداقت مخصوصی می‌درخشید و درحالی که دست خود 
را تکان می‌داد فریاد کشید: 

”بد بختی این است که او فعلا مرا نمی خواهد.چرا...بعد از آین.. 

دگریو نگاه همکارانه‌ای به مادموازل بلانش افکند و او گفت: 

-آه.موسیو آلکسی عزیزم»مهربان‌تر از این باشید! 

و مادموازل بلانش.خودشبا تبسم زیبایی به سوی من آمد و دست‌های‌مرا گرفت و آن‌ها را 
سخت فشار داد.ملعون»این قیافهء شیطانی می توانست دییک ان کوک را تیر مهد .ایی 
موقع قیافه‌اش استرحام‌آمیز»مهربان»به طور بچگانه‌ای خندان و در عین حال شیطانی بود.در 
پایان جمله‌اشءبیاین که دیگران بفهمند»چشمک طرار و حقه‌بازی نیز به من زد.آیا می‌خواست 
مرایک باره مفتون خود کند؟گرچه به طرزی بسیار عامیانه به این کار اقدام کرده‌بود ولی بد از 
عهدهء انجام دادن ن بر نمی آمد: 

ژنرال دوید-درست این طور بود-و پشت سر او آمد و گفت: 

-آلکسی ایوانوويچ‌مرا ببخشید که فورا با چنین حرف‌هایی شروع کردم. 

می‌خواستم چیزهای دیگری بگویم..از شما خواهش می‌کنم.استدعا می‌کنم.به رسم روس‌ها 
جلوتان تعظیم می کنم.تنها شما هستید که می‌توانید ما را نجات‌بدهیدامادموازل کومینک و من 
از شما استدعا می کنم.می‌فهمید.امیدوارباشم؟ 

ژنرال»ءدر حالی که با نگاه خود مادموازل را به من نشان می‌داد این را گفت. 

نگاه کردن به او دشوار بود. 

در این هنگام سه ضربهء محکم به در نواخته شد.گارسون طبقهء اول بود. 

پوتاپیچ چند قدمی عقب او ایستاده بود.از طرف مادر بزرگ آمده بود ودستور داشت که مرا پیدا 
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”خانم ءبی‌صبری می کنند . 
-ولی تازه ساعت سه و نیم است! 
"خانم نتوانستند بخوابند.توی رختخواب فقط غلت خوردنده‌ناگهان بلندشدند صندلی گردان 


خودشان را خواستند و دستور دادند که به جست و جوی‌شما بياییم.و الان روی پلکان جلوی 
عمارت هستند. 

دگریو که از جا در رفته بودءبه فرانسه این طور گفت: 

-چه زن سلیطه‌ای | 

راستی هم مادربزرگ روی پلکان جلوی عمارت بود و عصبانی بود از این که چرا من آن جا 


نی نیستم.نتوانسته بود تا ساعت چهار صبر کند.فریاد کشید: 


یالاء‌راه بیفتیم | 


و ما از نو به سراغ بازی رولت رفتیم. 
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۱۳ 
و بی‌توجه به سایر چیزهاءدیگر مثل صبح.در راه از من‌سوال نمی‌کرد.وقتی یک کالسکهء مجلل و 
عالی به سرعت از جلوی ما گذشت.او حرکتی به خود داد و اسم صاحب آن را از من پرسید.ولی 


قمارخانه.از دور,بارون وورمرهلم و خانمش را به او نشان دادم نگاه‌سر به هوایی کرد و 
یک«آهاه»از روی بی‌علاقگی گفت.بعد همان‌طور که‌به طرف پوتاییچ و مارتا که عقب او راه 


می‌رفتند چرخید. گفت : 


ری بای چ کان را یف خی تیهام که تم فان هر هه هم با کووم 
ببرم.به مهمان خانه برگردید...! 

و وقتی آن‌ها از روی عجله تعظیم کردند و داشتند بر می‌گشتند,به من گفت: 

"همین تو کافی هستی. 

در قا ا الا د تکار مار یزرک را ہے کید ند زود هان جا رانتنکه ها ای از 
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ساده‌ای را داشتند که چه بانک می‌بردو چه می‌باخت برایشان اهمیتی نداشت-هرگز به باخت 


بانک بی‌علاقه نبودند ! 


کارا مب شکه ند e‏ مداد ا جاب تیه واف اوا قا خا اک 
به آنان جایزه و انعام خواهد داد-بهتر از پیش حفظ کنند. 

عاقبت ان چه کسان ما پیش‌بینی کرده بودند پیش آمد.به این طریق که 

مادر بزرگ باز روی صفر افتاد و فورا دوازده فردریک روی آن گذاشت. 

یک بار,دو بارهسه بار همین کار را کردیم و صفر بیرون نیامد و مادر بزرگ‌هی در جواب من 
میگفت:«بگذار,بگذار!»و در همان حال.در بی‌صبری‌های‌خودش به من غرغر هم می‌کرد و من 
اا ی هس ام سار رک اال کک رم 

-چند دفعه گذاشته‌ایم؟ 

-تا حالا دوازده بارسادر بزرگ‌روی هم صد و چهل و چهار فردریک‌شده‌من که به شما 
گفتم.ممکن است که تا عصر... 

حرف مرا بربد و گفت: 

"خفه شواروی صفر بگذار و در عین حال هزار فلورین هم روی قرمزبگذار‌بگیر.این یک اسکناس 
هزار فلورینی. 

قرمز آمد.و صفر باز هم باخت.هزار فلورین برده بودیم.مادر بزرگ‌این طور زمزمه کرد: 
-می‌بینی»می‌بینیاتقریبا همه‌اش را دوباره به دست آوردیم ولی باز هم‌روی صفرده بار دیگر و 
آن وقت دیگر نخواهیم گذاشت. 

ولی در بار پنجم دیگر مادر بزرگ بسش شده بود و دستور داد؛ 

-بگذارامرده شوی صفر را ببرد.بگیراچهار هزار فلورین روی قرمزبگذار ! 

من گفتم: 

"مادر بزرگء‌این خیلی زیاد است.اگر قرمز ببازد... 

ولی ممکن بود مرا بزند(وانگهی طرز قمار کردن او در هر صورت یکی 
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بود)»هیچ کاری نمی‌شد کرد.من چهار هزار فلورین را که صبح برده بودیم.روی فرمز 
گذاشتم.صفحه چرخید.مادر بزرگ خودش را راست و با نخوت گرفته بود و شک نداشت که 
خواهد برد.میزپا اعلام کرد:«صف «! 

مادر بزرگ اول نفهمید.ولی وقتی که میزپ؛ءچهار هزار فلورین او را باتمام آن چه که روی میز 
یافت می‌شد جمع کرد و فهمید که از نو صفر آمده‌است.همان صفری که این همه مدت پنهان 
شده بود و ما نزدیک به دویست‌فردریک روی آن گذاشته بودیمهمین صفر در همان موقعی که 
او فحشش‌داده بود و ترکش کرده بود.بیرون آمده است.ناله‌ای کرد و دست‌هایش را باصدا به هم 
کوبید.اطرافیانش زدند زير خنده و او فرباد کشید: 

<خدای مناین ملعون حالا بیرون می‌آید!آه.بد بخت‌اهمهء این‌ها؛تقصیر تو است! 

و در حالی که به من غرغر می‌کرده‌این طور گفت : 

"تو مرا از آن منصرف کردی. 

"مادر بزرگ من برایتان درستش را گفتم.ولی چه طور من همهء شانس‌ها رامی‌توانم پیش‌بینی 
ف 

مادر بزرگ با لحنی تهدید کننده زمزمه کرد 

-شانس‌ها را حالیت خواهم کردابرو گم شوا 

-خدا نگه‌دار‌مادر بزرگ. 

این را گفتم و وانمود کردم که می‌خواهم بروم. 

-آلکسی ایوانوويچآلکسی ايوانوويجآخر صبر کن‌!کجا می‌روی؟مگر چه طور شده؟ببینش 
عصبانی شده!..بیاابمان‌اعصبانی نشواکافی است. 

خود من هستم که این قدر احمقم‌ابگو ببینم حالا چه کار باید کرد! 

7مادر بزرگ.من خودم را موظف نمی‌بینم که به شما توصیه‌ای بکنم.چون شما تقصیر من 


خواهید گذاشت.هر طور که خوش‌تان می‌آید بازی کنید 
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دستور بدهید من می‌گذارم! 

”بس است.بس است‌ابسیار خوب چهار هزار فلورین دیگر روی قرمزبگذاراین کیف اسکناس 
من.از توش بردار ! 

کیفی از جیبش درآورد و به طرف من دراز کرد. 

"زود باش,توی کیف بیست هزار روبل اسکناس هست. 

من با لکنت زبان گفتم: 

-مادر بزرگ.با این داوها... 

”من پوستم را هم رویش خواهم گذاشت ولی دوباره خواهم برد.بگذاراگذاشتيم و باختیم. 
-بگذار باز هم بگذار‌هشت هزار تا یک دفعه! 

مکی تست مادر ی خدا کت داو فمام‌کیار هزار تشه :۱ 

"بسیار خوب.چهار هزار فلورین بگذار ! 

این بار بردیم.مادر بزرگ جرأت پیدا کرد و با لحنی پیروزمندانه»درحالی که مرا فشار می‌داد 
گفت : 

"می‌بینی.می‌بینی چهار هزار تای دیگر بگذار ! 

بازی کردیم و.و باختیم و چندین بار دیگر بعد از آن نیزمن به اطلاعش‌رساندم: 

-مادر بزرگ دوازده هزار فلورین رفته است. 

مادر بزرگ با خشمی از روی خونسردیگر بشود این طور توصیف کرد -گفت : 

"خودم می‌بینم.می‌بینم»دوست من ۰ 

تا تاه ات وه اه اک این کف ری ایکا کا 


"آه من,پوست خودم را روی آن خواهم گذاشت.چهار هزار فلورین‌دیگر بگذار ! 
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"ولی مادر بزرگ دیگر پول نیست.توی کیف اسکناس.جز یک عده‌چک و اوراق قرضهء بانک‌های 
روس با ربح صدی پنج,چیز دیگر نیست. 

"در کیف پول چه طور؟ 

-چیز قابلی باقی نمانده»مادر بزرگ. 

مادر بزرگ با لحنی جدی پرسید: 

ین اھا رات پیا کبس کے گفتن. که هما اناد بهادار ا کے ‌شوددر این جا تبدیل 
کرد. 

-صراف. جیزی نیست که پیدا نشود ولی باید خیلی صرفه بدهیدا..یک‌جهود هم از آن تتش 
می‌لرزد ! 

"مزخرف می گویی‌ادوباره خواهم برد.مرا راهنمایی کن.این احمق‌ها راصدا کن ! 

مکی ای زک ادو تفر ص او رادت اتر وراه فا تاه 
بیرون مدنو هافر بزر که کدستقر فاد 

یکو کے یراتس اه را فان هم وخ یکی رات کدی ات 

"همین دو قدمی است.مادر بزرگ. 

در خیابان.‌همهء همراهان را ملاقات کردیم.ژنرال.دگریومادموازل‌بلانش و مادرش را.پولینا 
آلکساندروونا با آن‌ها نبوده‌مستر آستلی هم نبود. 

مادر بزرگ فریاد کشید: 

-الاءیالا,نایستیداچه می‌خواهید؟من وقت بیخود ندارم که نذر شماکنم ! 

من پشت سر او راه می‌رفتم.دگربو به طرفم دوید و من به سرعت این طورزمزمه کردم: 


دمام برذ رآ به ا اف دواد هزار قلورین هم اسلا دار 
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می‌رویم که اسناد صدی پنج را تبدیل کنیم. 

دگریو پا به زمین کوفت و خودش را پرت کرد که مطلب را به ژنرال خبربدهد و صندلی گردان 
همین‌طور می‌رفت.زنرال از روی نومیدی به نجوا درگوش من گفت : 

-بایستیدابایستید | 

و من در جواب گفتم: 

"سعی کنید خودتان نگهش دارید | 

و ژنرال در حالی که به او نزدیک می‌شد گفت: 

-خالهء عزیزخاله جان...ما می‌خواهیم برویم(صدایش می‌لرزید وضعیف می‌شد)می‌خواهیم اسب 
کر اند کیو نف کرش مرها پس ‌تماشايی درد یآ مه ایم شما را دقرت کیا 
مادر بزرگ از جا در رفت و گفت: 

مرا آسوده بگذار با آن قله‌ات | 

ژنرال که نوميد شده بود ادامه داد 

-آن جا آبادی هم هست.آن جاءچایی هم خواهیم خورد.. 

و دگریو با بغضی از روی درندگی,به فرانسه این طور افزود: 

"و روی علف‌های تازه»‌شیر خواهیم نوشید. 

شیر‌روی علف‌های تازه؛این زندگی روستایی پولدارهای پاریسی است؛و آن طور که معروف است 
این فکر برای آنان مفهوم طبیعی بودن و حقیقی‌بودن را می‌رساند. 

"از شیر بسیار متشکرم؛+خودت برو از آن کیف کن‌اشیر برای معدهء من بداست.وانگهی سماجت 
به چه درد می‌خورد؟ گفتم که وقت ندارم؛ 

و من گفتم: 


-رسیدیم مادر بزرگ.این تخاییخ! 
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در مقابل خانه‌ای که نمایندگی بانک در آن بود ایستادیم.مادر بزرگ دم‌درماند و دگریو»ژنرال و 
مادموازل بلانش خودشان را دورتر نگه داشتند ونمی‌دانستند چه باید بکنند.مادر بزرگ آن‌ها را 
با نگاهی خشمگین می‌نگریستو سرانجام آن‌ها تصمیم گرفتند که به سوی قمارخانه برگردند. 
چنان صرفهء کمرشکنی می‌خواستند بگیرند که جرأت نکردم بپذیرم. 

برگشتم که از مادر بزرگ دستور بگیرم و او در حالی که دست‌هایش را فشارمی‌داد فریاد کرد 
-آه!ای دزدهاءچه قدر بدازود تبدیل کن...ولی صبر کن..مدیر بانک‌را پیش من بیاور. 

-چه طور است یکی از مأمورها را بیاورم؛مادر بزرگ؟ 

بسیار خوب.یکی از مأمورها را بیاورابرای من یکسان است؛آه ای‌دزد‌ها! 

مأمور بانک,وقتی فهمید که به ملاقات یک کنتس پیر و افلیج باید برودراضی شد که بیرون 
بیاید.مادر بزرگ با زبانی آميخته از روسی و فرانسوی وآلمانی با شدت سوء نیت.او را سرزنش 
کردبو من مأموربت ترجمهء گفته‌های‌او را انجام می‌دادم.مآمور جدی بانکما را خاموش برانداز 
می‌کرد و سرش‌را بالا نگه داشته بود و حتی مادر بزرگ را با کنجکاوی بیش از اندازه‌ای 
کفیی‌ادینی از آن بر می امد تگاه‌می کرد و عافیت زد زیر خنده: 

مادر بزرگ فریاد کشید: 

-بسیار خوب؛باشدابرو خودت را با پول من خفه کن!آلکسی‌ايوانوويچ.اوراق را پیش او تبدیل 
کن‌اوفت.وقت تنگ است و گرنه پیش‌یکی دیگر می‌رفتم. 

-مأمور می‌گوید که دیگر جاها از این هم کم‌تر می‌دهند. 


مقدار صرفه درست یادم نیست ولی کمرشکن بود.دوازده هزار فلورین 
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به اسکناس و سکهء طلا گرفتم و برای مادر بزرگ بردم و او در حالی که‌می‌جنبید گفت : 
-یالا؛‌یالااحساب کردن به درد نمی‌خورد.زودءزود ! 

و وقتی که به قمارخانه نزدیک شدیم گفت: 

-دیگر هرگز نه روی این صفر لعنتی خواهم گذاشت و نه روی قرمز! 

این بار تمام فصاحت خودم را در این راه به کار بردم که به او بفهمانم. کوچک.کوچک قمار کند 
و به او اطمینان می‌دادم که پس از رو آوردن شانس.هميشه وقت این را خواهد داشت که بزرگ 
بازی کند؛در اول کار راضی شدولی بی‌صبری‌اش چندان بود که در موقع قمار نمی‌شد جلویش 
را گرفت. 

به محض این که ده یا بیست فردریک می‌برد شروع می کرد به فشار آوردن به منو می‌گفت : 
-آهاه؛می‌بینی»آهاه می‌بینی‌ابرده‌ایم.اگر به جای ده فرانک.چهار هزارفلورین بود حالا چهار هزار 
فلورین برده بودیم؛در حالی که الان...تقصیر تواست؛تقصیر تو است! 

و با وجود خشمی که این نوع قمار کردن در من بر می‌انگیخت.من باز هم‌تصمیم می‌گرفتم 
خاموش بمانم و دیگر به او توصیه نکنم. 

دگریو ناگهان و با عجله آمد.آن سه تای دیگر نیز در همان اطراف بودند, 

متوجه بودم که مادموازل بلانش و مادرش خود را گرفته بودند و با آن پرنس‌ریزهء 
روسی,شوخی می کردند. 

ژنرال خیلی آشکارا مورد غضب قرار گرفته بود و حتی طرد شده بود. 

مادموازل بلانش حتی حاضر نبود به او نگاه کند.گرچه او در اطرافش‌می‌پلکید.بیچاره زنرال 
گاهی رنگش می‌پرید و گاهی سرخ می‌شد.می‌لرزیدو حتی به بازی مادر بزرگ نیز توجهی 
نمی کرد.مادموازل بلانش و آن پرنس‌روسی.سرانجام بیرون رفتند و ژنرال کوشش کرد که به 
دنبال آن‌ها برود. 
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دگریو در گوش مادر بزرگ,با لحنی شیربن زمزمه کرد: 

-خانم؛خانم؛خانم.این بازی نخواهد برد؛نه؛نه...نمی‌تواند. 

و جمله‌اش را با روسی بدی تمام کرد.مادر بزرگ به او گفت: 

پس چه طور باید بازی کرد؟خوب نشانم بده! 

و دگریو شروع کرد تندتند به فرانسه صحبت کردن و توصیه کردن.تلاش‌می‌کرد و می‌گفت که 
باید در انتظار شانس بود و حتی شروع کرد به این که‌اعدادی را تخمین بزند...مادر بزرگ...از 
حرف‌های او سر در نمی‌آورد ودگریو پشت سر هم برای ترجمه کردن آن‌ها به من رجوع 
می کرد.با انگشت خود روپوش سبز میز قمار را نشان می‌داد و عاقبت یک مداد به دست گرفت 
وشروع کرد به روی کاغذ حساب کردن.مادر بزرگ حوصله‌اش سر رفته بود. 

"پالاءبرو گم شواتو جز این که خانم.خانم.کنی و یاوه بگویی.کاری بلدنیستی,تو هم از بازی 
چیزی نمی‌فهمی.برو گم شوا 

دگرپو که به طرز بهتری شروع به تشریح و اثبات مطالب خود کرده بود ازنو زمزمه کرد: 
"ولی»خانم ... 

مادر بزرگ به من دستور داد 

"بسیار خوب.یک بار طبق عقیدهء او بگذار‌الان خواهیم دید.شایدموفق بشود. 

دگریو فقط می‌خواست او را از بازی‌های کلان باز بدارد.پیشنهاد کرد که‌روی نمره‌ها؛ءجدا جدا و 
دسته جمعی داو بگذارم.من طبق نظر آویک‌فردریک روی اعداد تاق دوازده تای اولی و پنج 
فردریک روی اعداد ازدوازده تا هیجده و پنج فردریک هم روی اعداد از هیجده تا بيست و 
چهارگذاشتم و با همهء این شانزده فردریک,شروع به بازی کردیم. 


صفحه چرخید و میزپا اعلام داشت:«صفر.»و م؛همه را باختیم. 
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مادر بزرگ رو به دگریو فریاد کشید: 

-چه خر پالان داری‌افرنگی بدبخت!تو خودت را داخل آدم‌ها می کنی ودستور می‌دهی؟رذلابرو 
گم شوابی این که چیزی سرش بشود.سرش رابه هر جایی داخل می کند! 

دگریو که به طور وحشتناکی اوقاتش تلخ شده بوده‌شانه‌هایش را بالاانداخت.نگاه تحقیر آمیزی به 
مادر بزرگ افکند و خودش را کنار کشید.دربی‌صبری و دلواپسی خودش,عارش می‌آمد که با 
این پیرزن عجیب و غریب‌در بیفتد. 

پس از یک ساعت,با همهء کوشش‌های من,ما همهء پول را باخته بودیم ومادر بزرگ فریاد 
"برگردیم | 

تا خیابان.یک کلمه هم حرف نزد.در خیابان‌وقتی به مهمان خانه نزدیک‌می‌شدیم این جملات 
از دهانش خارج شد. 

"چه زن احمقی‌اهیچ به این اندازه احمق شده بودم؟پیرزن خرء‌تو جزیک حیوان پیر چیزی 
و به محض این که به عمارت وارد شدیم.فریاد کشید: 

-چایی اهمه‌تان فورا حاضر شوید باید حرکت کنیم! 

مارتا پرسید: 

خانم مهربان.قصد دارید کجا بروید؟ 

به تو چه؟تو به کارهای خودت برس!پوتاپي.بار و بنه را آماده کن. 

به مسکو بر می‌گردیم؛من پانزده هزار روبل باخته‌ام! 

پوتاپیچ با لحنی غم زده و در حالی که لابد گمان می‌کرد گفته‌اش دلپسندواقع خواهد شد 
گفت : 


-پانزده هزار روبل!خانم عزیز»خدای من ! 
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-یالاءیالاء‌احمقاحالا وقت گریه و زاری نیست!خفه شواهمه آماده‌باشیدابگو صورت حساب را 
خیلی زود بیاورند! 

من برای آرام کردن خشم او گفتم : 

-قطار ساعت ۵/٩‏ حرکت می کند.مادر بزرگ. 

-حالا چه ساعتی است؟ 

<ساعت هفت و نیم. 

<چه عذابی‌ابه»چه بد.آلکسی ایوانوویچ من دیگر یک شاهی ندارم.این‌دو تا سند دیگر را بگیربدو 
این‌ها را هم تبدیل به پول کن و گرنه من نمی‌دانم باچه راه بیفتم. 

من اطاعت کردم‌نيم ساعت دیگر‌وقتی به مهمان خانه برگشتیم. کسان ماپیش مادر بزرگ 
بودند.خبر قاطع حرکتش به طرف مسکومثل این که بیش ازباختنش در قمار.آن‌ها را کوبیده 
بکند؟ پول‌های دگریو را چه کسی خواهد پرداخت؟مادموازل بلانش ناچار به انتظار مرگ مادر 
بزرگ‌نخواهد نشست و اچار با آن پرنس روسی و یا با یک موجود دیگر فرارخواهد 
کرد.همه‌جلوی او ایستاده بودند.او را دلداری و تسلیت می‌دادند وکارش را توجیه 
می‌کردند.پولینا باز هم غایب بود.مادر بزرگ با آن‌ها با تندیو شدت حرف می‌زد؛و رو به دگریو 
فریاد کشید: 

"مرا راحت بگذارید آدم‌های مزاحم‌ابه شما چه ربطی دارد؟این ریش‌بزی از من چه می‌خواهد؟و 
توءزن ابله»معطل چه هستی؟چرا این قدرمی‌جنبی؟ 

مادموازل بلانش که چشمانش برق می‌زد»این طور زمزمه کرد:«مرده شوا»و ناگهان زد زیر خنده 


و خارج شد.و در حالی که از أستانهء در می‌گذشت روبه ژنرالبه فرانسه گفت: 
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صد سال عمر خواهد کرد! 

مادر بزرگ فریاد کشید: 

-آهاه»تو مرگ مرا به خودت وعده داده بودی؟برو گم شواآلکسی‌ایوانوویچ»همه‌شان را بیرون 
کن‌ابه شما چه مربوط است؟پول خودم است که‌باخته‌ام نه مال شما! 

ژنرال شانه‌هایش را بالا انداختءتعظیم کرد و خارج شد و دگریو به دنبال‌او. 

مادر بزرگ به مارتا دستور داد 

برو پراسکوویا را پیدا کن | 

پس از پنج دقیقه.مارتا به اتفاق پولینا برگشت.پولینا در اتاقش با بچه‌هامانده بود.گویا تصمیم 
گرفته بوده ایت تمام روز را از اتاقش خارج نشود. 

قیافه‌ای غمگین داشت و دل مشغول می‌نمود.مادر بزرگ شروع کرد : 

یک رقاصه يا چیزهایی بدتر از آن است.ازدواج کند؟این را همین اواخر فهمیده‌ام.بگو ببینم 
”من این مطلب را به طور دقیق نمی‌دانم.اما با شنیدن از خود مادموازل‌بلانش که لازم نمی‌بیند 
چیزی را مخفی کند.فکر می‌کنم... 

مادر بزرگ حرف او را برید: 

”بس است‌؛من همه چیز را فهمیده‌اماهميشه عقیده داشته‌ام که او آخر‌عاقبتش این خواهد 
بود.هميشه او را بی‌ارزش‌ترین و پست‌ترین موجودات‌می‌دانسته‌ام.او همه‌اش به موقعیت خودش 
فخر می کند-او را هنوز با وجوداین که بازنشسته شده است.زنرال می‌دانند -و به اهمیت 


می‌دهد.من همه‌را می‌دانم»عزیزم.همه راحتی تلگراف‌هایی را که به مسکو فرستاده شده بود 
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که:«آیا پیرزن»هنوز چشمش به طاق نیفتاده است؟»در انتظار ارث من‌نشسته‌اند.این موجود 
پست.این کومینک.فکر نمی‌کنم جناب آقای ژنرال رابا دندان‌های عاریه‌اش اگر پول نداشته 
باشد.به عنوان نوکر هم بپذیرد. 

می‌گویند زنک پول هم دارد و به ربح می‌دهد و ثروتی همبه هم زده‌من به توتهمت 
نمی‌زنم»پراسکوویاءتو این تلگراف‌ها را نمی‌فرستاده‌ای و من‌نمی‌خواهم گذشته را از نو به خاطر 
بیاورم.می‌دانم که تو خصلت بدی داری.تودرست مثل یک زنبور هستی دخترکم.وقتی که نیش 
بزنی جای نيشت بادمی‌کند.ولی دلم به حالت می‌سوزد چون مادرت راءکاترین مرحوم 
رء‌دوست‌داشتم.بسیار خوب.حاضری همهء این‌ها را در این جا ترک کنی و با من راه‌بیفتی؟تو 
نمی‌دانی چه باید بکنی و شایسته هم نیست که دیگر حالا باناپدریات زندگی کنی. 

پولینا می‌خواست جواب بدهد ولی مادر بزرگ نگذاشت. 

"صبر کن.هنوز حرفم را تمام نکرده‌ام.من از تو هیچ چیز نمی‌خواهم. 

خانهء مرا در مسکو دیده‌ای؟برای خودش قصری است.در آن.تو آزادخواهی بود یک طبقه 
کاملش را اشغال کنی و اگر از اخلاق من خوشت نمی‌آیدهفته‌های متمادی هم به ملاقات من 
ان ال ات وق ی ۱۵ 

-بگذارید اول سوّال کنم آیا راستی تصمیم دارید فوری حرکت کنید؟ 

"خیال می کنی شوخی می کنم.دخترکم؟همان‌طور که برایت گفته‌امحرکت خواهم کرد.در مدتی 
به این کوتاهی نزدیک به پانزده هزار روبل روی‌همین بازی ملعون رولت شما گذاشتم.پنج سال 
است که نذر کرده‌ام یک کلیسای تخته‌ساز را در اطراف املاکی که در مسکو دارم با سنگ بسازم 
وبه جای این کارءپولم را آمدم در این جاءتلف کردم.حالاءعزیزم»حرکت‌می‌کنم که بروم کلیسایم 
را بسازم. 


-آخر آب گرم‌ها مادر بزرگ؟مگر شما برای مداوا به این جا نیامده‌اید؟ 
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”ولم کنبا آب گرم‌هایت‌امرا بر سر غضب نیاور پراسکوویاامثل این که‌از قصد می‌خواهی این کار 
را بکنی.بگو ببینم؛با من حرکت می کنی یا نه؟ 

پولینا با گرمی چنین گفت: 

"من از این که مرا نزد خود پناه می‌دهید بی‌نهایت از شما تشکر می کنم.مادر بزرگ.شما اند کی 
ا وضع مرا لس دان انم قر مور شماهس اور کید اید یا کم اخ ۸ 
شما بپیوندم ولی اکنون دلایلی‌هست.دلایلی جدی و مهم..و من نمی‌توانم فورا تصمیم 
بگیرم.اگر شما بازهم می‌ماندید.پانزده روز نمی کشید که... 

"خوب»پس رد می کنی؟ 

رن ی ی نو اقا وآ ووا خاد و فان را وک کم که کے نکر 
ول‌شان کرده‌اند.ولی...اگر شما مرا با بچه‌ها قبول‌داشته باشید.مادر بزرگ.مسلما خواهم آمد 9 
نزد شما زندگی خواهم کرد وخودم را لایق مهربانی‌های شما نشان خواهم داد.باور کنید! 

اين‌ها را با هیجان گفت و افزود: 

”ولی بی‌بچه‌هاءغیر ممکن است مادر بزرگ. 

-خوب.نق نق نکن!(پولینا به فکر گریه کردن نبود.گذشته از این که هیچوقت گریه 
نمی کرد)جوجه‌ها نیز عاقبت برای خودشان جایی پیدا خواهند کرد.لانه خیلی بزرگ 
است.وانگهی آن‌ها وقت مدرسه رفتن‌شان رسیده‌است.حالا باز هم راه نمی‌افتدامواظب 
باش,پراسکووپالمن خوبی تو رامی‌خواهم ولی می‌دانم که چرا راه نمی‌افتی؟همه را می‌دانم 
پراسکوویاازطرف این مردک فرانسوی نباید منتظر هیچ خوبی و خیری باشی! 

پولینا قرمز شد.و من از جا جهیدم(همه در جریان بودند.پس تنها من بودم‌که چیزی 
نمی‌دانستم !) 


"خوب.بس است رنجیده خاطر نشوامن در این مطلب اصراری به خرج 
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نخواهم داد.فقط مواظب باش...می‌فهمی؟تو دختر باهوشی هستی...این مرااذیت می کند.بسیار 
خوب. کافی است.من شما را دیگر خیلی دیده‌ام‌ادیگر باتو کاری ندارم‌خداحافظ ! 

«همراهتان خواهم آمد مادر بزرگ. 

-بی‌فایده است‌امزاحم من خواهی بود.گذشته از این که من به اندازهء کافی‌با شما بوده‌ام. 

پولینا دست مادر بزرگ را بوسیدءولی او دست خود را پس کشید و روی‌پیشانی پولینا را بوسه 
داد . 

پولینا وقتی از پهلوی من رد می‌شد نگاهی به من افکند و زود چشم‌هایش رابرگرداند. 

"از تو هم خداحافظی مے کقه اکس ایوانوویچ تا حرکت قطار یک‌ساعت باقی مانده است.تو 
باید از دست من خسته شده باشی-بیاء‌این پنجاه‌فردریک را بگیر | 

-بی‌نهایت متشکرم مادر بزرگ.ولی فکر می کنم که مبادا... 

مادر بزرگ چنان سخت فریاد کشید که من نتوانستم رد کنم: 

”يالا بگیر,یالااگر در مسکو بی‌خانمان ماندی پیش من بیا.گوشه‌ای رابرایت اختصاص خواهم 
داد.حالا تو هم می‌توأنی بروی. 

من به اتاقم داخل شدم و روی بستر دراز کشیدم.درست نیم ساعت‌همان‌طور به پشت افتاده 
بودم,فاجعه اکنون دیگر وسیع شده بود و من‌موضوعات بسیاری داشتم که به آن فکر 
کنم.تصمیم گرفتم با پولینا جدی‌صحبت کنم.پس این مردک فرانسوی»حقیقت دارد؟چه چیزی 
ميان آن‌هامی تواند گذشته باشد؟پولینا و دگریواخدای من.چه مقایسه‌ای؟ 


همهء این‌ها باور نکردنی بود.به عجله بلند شدم»حالم سر جا نبود. 
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می‌خواستم در همان دم به جست و جوی مستر آستلی بروم و با او هر چه بیش‌ترممکن است 
حرف بزنم.او می‌بایست خیلی بیش تر از ما بداند ولی آیا خود این‌مستر آستلی معمایی نبود؟ 
ناگهان در اتاقم را کوفتند.پوتاپیچ بود: 

-آلکسی ایوانوويچ‌خانم شما را می‌خواهند! 

که این طور؟هنوز حرکت نکرده است‌ابیست دقیقه بیش‌تر به حرکت‌قطار باقی نمانده است. 
-دلواپس و مضطرب هستند.به زحمت سر جا بند می‌شوند«خیلی زود.خیلی زودا»شما را 
می‌خواهند ببینند.شما را به خدا معطل نکنیدا! 

من در همان دم پایین رفتم.مادر بزرگ را توی راهرو آورده بودند و اوکیف اسکناس را در دست 
نگه داشته بود. 

"آلکسی ایوانوويچ جلو بیفتبرویم... 

-آخر به کجاءمادر بزرگ؟ 

"من پوستم را هم روی آن خواهم گذاشت ولی عاقبت باید ببرم.برویم‌راه بیفت و سوال 
موقوف!تا ساعت بازده و نیم بازی خواهیم کرد.‌نیست؟ 

من سر جایم خشکم زد.فکری کردم و فورا تصمیم را گرفتم و گفتم: 

-آنتونی واسیلیوناشما خودتان آزادید ولی من نمی‌آیم. 

-چرا این طور؟چه شده است.مگر بلایی سر همهء شما آمده است! 

”شما آزادید ولی من کار شما را سرزنش می‌کنم.من نمی‌خواهم.نه‌می‌خواهم شاهد این کارتان 
اوت کرک ایوا معا ا ی اف ان باه و کر کن ۱ هم یکی اا 
نگه‌دار ! 

بستهء اسکناس را روی یک میز کوچک که نزدیک صندلی مادر بزرگ بودگذاشتم,تعظیم کردم 
و رفتم. 

مادر بزرگ پشت سر من فریاد کشید: 
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<چه حماقتی؟...خوبخودم تنها راه را پیدا خواهم کرداپوتاپیچ»دنبال من بیاابرویم‌امرا ببرید ! 
۴ > 


مستر آستلی را پیدا نکرده‌ام و حالا پس از نصف شب به اتاقم برگشته‌ام.ازپوتاپیج خبر گرفته‌ام 
که روز مادر بزرگ چه طور به پایان رسیده بود.تمام‌آن چه را من برایش به پول تبدیل کرده 
بودم؛یعنی.دو هزار روبل دیگر راباخته بوده است.همان پرنس لهستانی که صبح همان روز.مادر 
بزرگ دوفردریک‌اش داده بود»‌همه کاره‌اش شده بود و در تمام وقت.بازی‌اش رانظارت و رهبری 
می کرده است.در اول کار از پوتاپیچ استمداد کرده بوده‌ولی خیلی زود او را طرد کرده بوده و در 
همین وقت بوده که آن پرنس‌لهستانی خودش را معرفی کرده است.او روسی را هم نه چندان 
زیاد خوب,حرف می‌زده است‌ولی سه زبان را با هم مخلوط می‌کرده‌به طوری که هر کس‌آن را 
طوری مخصوص می‌شنیده است.مادر بزرگ او را از فحش و ناسزابه طوری از پا درآورده بوده که 
او دائما خود را به پاهای خانم می‌افکنده است. 

پوتاپیچ برای من این طور نقل کرد: 

-نمی‌شد او را با شما مقایسه کرد.‌آلکسی ایوانوویچ‌مادر بزرگ با شمامثل یک جناب رفتار 
می‌کرددر صورتی که این یکی.که خدا مرا مرگ‌بدهد‌همان سر میز از او پول مطالبه 
می کرد.مادر بزرگ دو بار مچ او را درحال تقلب و دزدی گرفت.با او به خشونت رفتار می‌کرد.او 
را به هر اسمی که‌بخواهید.خواند.حتی موهایش را به طوری کشید که قسم می‌خورم همهء 
مردم‌می‌خندیدند.مادر بزرگآقای عزیزم‌همهء پولی را که شما برایش تبدیل کرده 
بودید.باخت.خانم بیچاره را به مهمان خانه آوردیم.آب خواست که‌بنوشد»یک صلیب بزرگ به 
خود کشید و توی رختخواب رفت.پیدا بود که‌خیلی زياد خسته شده بوده است.چون فورا به 


کو ب رفک که الہ اون 
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رژیاهای شیرین به خواب او بفرستد! 

-آهاخارجه خارجه برای من هیچ چیز خوبی نداشت.آیا می‌توانیم‌خانم‌مان را زود به مسکوی 
خودمان برسانیم؟در ان جا چه نداریم؟ گل‌هایی که عطر می‌پراکنند و این جاها مثل آن‌ها پیدا 
ٹکو ااال کے شک که مھا خن ی رت ا ا ھا قما یو 


نه.می‌بایست‌همهء این‌ها را برای خارجه ترک می‌کردیم.آه!... 
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۱۳ 

کم و بیش یک ماه است که به این یادداشت‌ها دست نزده‌ام.به این‌یادداشت‌هایی که بر اثر نفوذ 

تأثراتی نامرتب ولی قوی.شروع شده بود. 
فاجعه‌ای که من نزدیک بودنش را حدس می‌زدم در حقیقت وقوع یافت,ولی‌صد بار شدیدتر و 
ناگهانی‌تر از آن چه من می‌انديشیدماین فاجعه دست کم تاآن جا که به من ارتباط داشت با 
خود چیزی عجیب.پر هیاهو و حتی غم‌انگیزداشت و ماجراهای تقریبا معجزه مانندی برای من 
پیش آورد و یا دست کم تااین ساعتی که در آنم من آن‌ها را این طور تلقی می‌کنم.در صورتی 
که از یک جهت دیگر با در نظر داشتن گردبادی که من بر پا کرده بودم.این ماجراهااند کی 
استثنایی نیز بودند.ولی آن چه در نظر من.بیش از همه معجزه‌آمیزمی‌آمد رفتار خودم در برابر 
این وقایع بود که خودم نیز هنوز موفق نشده‌ام آن‌را درک کنم‌همهء اين‌ها اکنون مثل خواب و 
خیالی گذشته است حتی عشق من.گر چه بسیار قوی و صمیمی بود.ولی..آخر چه شد؟راستی 
اکنون چیزی ازآن باقی نمانده است.به طوری که گاهی این فکر به خاطرم می‌رسد:«آیا 
من‌دیوانه نشده بوده‌ام و آیا تمام این ایام را در تیمارستان به سر نبرده بوده‌ام؟اشاید هنوز هم 


در تیمارستان هستم؛یعنی.تمام این‌ها جز خیال واهی نبوده‌است و نخواهد بود.» 


یادداشت‌هایم را جمع‌آوری کرده‌ام و از نو خوانده‌ام(کسی چه می‌داند 
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فانک ما ای کہ پد ودی کات کے که اوه رآ کر رک فارشا ام | کون ساد 
تنها هستم.پاییز دارد نزدیک می‌شود و برگ‌ها رو به زردی‌گذاشته‌اند.من در این شهر افسرده و 
کوچک به سر می‌برم(آه که چه قدرشهرهای کوچک آلمان افسرده و تیره هستند!)و به جای این 
که به چیزهایی‌بیندیشم که باید انجام بدهم در زیر نفوذ و تأثیر احساساتی که به زحمت محو 
وفرآموش شده‌اند به سر می‌برم.در زیر نفوذ یادگارهای زمان‌های تازه گذشته ودر زیر نفوذ این 
تند باد تازه که مرا آن طور به همراه خود برد و مثل خاشاکی‌به گوشه‌ای افکند.گاهی به نظرم 
می‌رسد که هنوز بازیچهء دست این تندباد هستمو به نظرم می‌رسد که هم آکنون همان طوفان 
مرا در روی بال‌های سریع خودبه سر راه خواهد کشاند و من هماهنگی خود را از دست خواهم 


داد 9 معنای‌اندازه را فراموش خواهم کرد 9 به دوار سر خواهم افتاد.به دوار سری‌بی‌پایان . 


وانگهی اگر آن چه را در این ماه گذشت.به طور دقیق از سر بگیرم.شایددر آینده ثباتی بیابم و 
از و مه ات یا کا و لہ ی راھ کر سے اه قب‌ها سا واک وال 
تشخ خپ انم امت یام کف کي ا کر ره فوفر یک اد 
مفلوک.حتی‌به خواندن رمان‌های پول دو کوک")ترجمهء آلمانی آن‌ها)»می‌پردازم که‌گرچه مرا 
به ستوه می‌آورد ولی با وجود این»باز می‌خوانم و این مرا به تعجب‌وا می‌دارد.شاید می‌خواهم به 
وسیلهء خواندن و یا به وسیلهء سرگرمی جدی‌تری‌جذبهء این گذشتهء بسیار نزدیک را در هم 
بشکنم.این خواب آشفته و تأثراتی که‌از آن حاصل شده,تمام این‌هاءبرای من عزیز است.به حدی 


که می‌ترسم اگر با 


صحنه‌های جالبی از زندگی بورژواهای کوچک را وصف می کند . 
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چیزهای تازه‌ای برخورد کند مثل دود در هوا پخش بشود و از میان بروداآریهمهء این 
خاطرات برای من عزیز است و مطمثنا شاید تا جهل سال بعد ازاین هم به یادم بماند. 

به هر جهت قلم را به دست می‌گیرم.وانگهی آکنون می‌توانم برخی چیزها رابه طور خلاصه شرح 
بدهم و بگذرم.چون اترات من دیگر همان‌ها که پیش ازاین بوده‌اند نیستند. 

۴ *قبلا کار مادر بزرگ را خاتمه بدهیم‌فردای آن روز تا آخرین شاهی پول‌خود را باخته 
بود.وقوع این امر حتمی بود؛مردمی منل او که در این راه‌می‌افتند مثل سورتمه‌ای که در 
سرازیری برف‌دار افتاده باشد.هر دقیقه سریع‌تردر ای می‌غلتند.تمام روز را تا ساعت هشت شب 
بازی کرده بود.من خودم‌حاضر نبودم و از راه شایعاتی که بود به این مطلب پی بردم. 

پوتاپیچ در تمام این ساعات در قمارخانه به خدمت او حاضر بوده است. 

لهستانی‌هایی که به مادر بزرگ کمک می کرده‌اند چندین بار عوض شده بودند؛اول همان 
لهستانی را که شب پیش مویش را گرفته بود و کشیده بود»رها کرده‌بوده و یک لهستانی دیگر 
را که تقریبا بدتر از او راهنمایی‌اش می کرده.به کمک گرفته بوده است.وقتی لهستانی دومی را 
هم رها کرده بوده»و خواسته‌بوده است همان اولی را که هنوز نرفته بوده و در مدت مغضوبیت 
خود عقب‌صندلی خانم پرسه می‌زده است.دوباره به کمک بطلبد.مادر بزرگ دیگر کاملا نومید 
شده بوده است.لهستانی دومی نیز حاضر نبوده»به هیچ قیمت پی کار خود برود و در نتیجه یکی 
طرف راست و دیگری طرف چپ او ایستاده‌بوده‌اند و مدام دربارهء داوها و بازی‌های مختلبا هم 
بحت 9 جدل می کرده‌اندو هر دوشان به هم ناسزا می گفته‌اند 9 یکدیگر را«لاجاک».یعنی.دزد 


ونادرست خطاب می کر ده‌اند 9 از این قبیل تعارف‌های لهستانی!...و بعد هم با 
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یکدیگر آشتی می‌کرده‌اند و سر به هوا و بسته به قضا و قدر,پول‌های‌مادر بزرگ را به بازی 
می‌گذاشته‌اند.در موقع رنجش و کدورت از هم.هر کدام‌شان برای خود پول به بازی 
می‌گذاشته‌اند.‌مثلا یکی روی قرمز ودیگری روی سیاه و در پایان بازی سرشان را رو به مادر 
بزرگ می گردانده‌اند واو را به اشتباه می‌انداخته‌اند.به حدی که او عاقبت در حالی که چشمش 
پر ازاشک شده بوده.با پشتیبانی یک میزپای پیر به تضرع و استغاثه افتاده بوده‌است.و فورا آن 
دو را با وجود فریادها و اعتراض‌هایشان از در بیرون انداخته‌بوده‌اند.هر دو به نوبت ادعا 
می کرده‌اند که مادر بزرگ به آن‌ها بدهکار است وهمو آن‌ها را به اشتباه می‌انداخته و نیز گفته 
باخت.در حالی‌که گریه می‌کردبرای من تعریف نمود و بسیار غمگین بود از این که 
این‌حقه‌بازها؛ءجیب‌های خودشان را انباشته بودند.آن‌ها را حتی در حین ارتکاب‌دزدی هم دیده 
بوده که با بی‌حیایی کش می‌رفته‌اند.مثلا یکی از آن‌ها ازمادر بزرگ پنج فردریک به عنوان انعام 
خواسته بود و آن را پهلوی داومادر بزرگ به بازی گذاشته بوده است.مادر بزرگ برده و او فریاد 
کشیده است که برد متعلق به او اڭ 9 مادر بزرگ باخته است.وقتی ان دو را از در 
بیرون‌نداخته بوده‌آند.پو تاپیچ دخالت کرده 9 گفته بوده است که جیب‌های‌هر دوشان»پر از سکه 
است.مادر بزرگ در همان دم از میزیا؛ءخواسته است که‌دستور بدهد آن دو را بگیرند؛و با وجود 
داد و فریاد لهستانی‌ها(مثل دو تاخروس که به دام افتاده باشند).پاسبان قمارخانه سر رسیده 
بوده و در دم‌جیب‌های آن دو را به نفع مادر بزرگ خالی می کند.مادر بزرگ به قدری پول‌برای 
باختن داشته که میزیاها 9 اداره کنتد بارخ قمارخانه را فریفتهء خود کرده وکم کم آوازهء او در 
همهء شهر پراکنده شده بوده.مدیران چشمه‌های آب گرم آزهمهء ممالک.بدون تعيين مقام 9 


رئبهء خود.برای تماشای این «کنتس پیر روسی 


۱۷۷۱۷۷۸۷۷ ۱ 


www.takbook.com 
قمارباز ختودور داستایوسکی . ترجمه جلال آل اهمد‎ ۱ ۲ 


که بچه شده است»و تاکنون «میلیون‌ها»باخته است هجوم می‌آورده‌اند. 


ولی مادر بزرگ کم‌تر استحقاق این را داشت که از شر ان دو لهستانی خلاصی یابدبه جای آن 
دوءیک نفر دیگر آمد و در همان دم.اظهارخدمتگزاری کرد.این یکی,روسی را هم خیلی خوب 
حرف می‌زد و گرچه‌شباهت زیادی به یک خدمتکار داشت ولی مثل جنتلمن‌ها لباس پوشیده 


بود » 


سبیل‌های بلندی داشت و خودخواهی‌اش زیاد بود.او نیز تا دم پای خانم خم‌می‌شد ولی خود را 


در قال اظ فان خود ھی کرف و ام انم فان داد 


خلاصه خودش را یک باره مسلط بر مادر بزرگ معرفی می‌کرد نه خدمتگزاراودر تمام 
لحظات.در هر بازی.رو به مادر بزرگ می‌کرد و به خدای بزرگ‌قسم می‌خورد که او یک«پان 
زاونورم « ؛یعنی.یک مرد شریف است و حتی‌یک شاهی هم نخواهد گرفت‌مادر بزرگ بر اثر 
تکرار این قسم‌هاءنسبت به اوبه شک افتاده بود و ترس برش داشته بود.ولی ايڻ. اقا که در اعاة 
کار»راستی‌برای راهنمایی او در قمار پیدا شده بود. کم کم مادر بزرگ را به خیال این‌انداخته بود 
که اصلا می قوانت ار شر او غلا شود ہا فایس تک ساغت ان دو لیسکاتی افرام شفه از 
قمارخانه دوباره پیداشان شده بود و پشت سرصندلی گردان مادر بزرگ آمده بوده و از نو شروع 
به اظهار خدمتگزاری کرده‌بوده‌اند که البته به خاطر دستمزد بوده.پوتاپیچ قسم می‌خورد که 
همین «پان‌زاونورم».همین مرد شریف,به آنان چشمکی زد و حتی چیزهایی میان‌شان ردو بدل 
شد.چون مادر بزرگ ناهار نخورده بود و تا آن وقت صندلی گردانش رااصلا ترک نکرده بود.یکی 
از لهستانی‌ها توانست مفید واقع شود؛به طرف بوفه‌دویده و یک فنجان آب گرم و بعد هم چای 
برایش آورده است و بعدهر دوشان به آن جا رفته بوده‌اند.ولی نزدیک‌های آخر روزوقتی که 


همه ء 


Pan Zaonorem 
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مردم فهمیده بوده‌اند که مادر بزرگ تا آخرین اسکناس خود را نیز باخته»عقب‌صندلی گردان او 
تا شش نفر لهستانی. که معلوم نبوده است از کجا پیداشان‌شده.صف کشیده بودند.مادر بزرگ که 
می‌دید اکنون آخرین سکه‌هایش نیزدارد از بین می‌رود با این یک جفت لهستانی.به همراهی 
آن «مرد شریف» که تقریبا وجود مادر بزرگ را فراموش کرده بود.یک جوری می‌ساخته و آن‌هابی 
این که توجهی به او بکنند.از فراز سر او به طرف میز دراز می‌شده‌اند.خودشان پول بر 
می‌داشته‌اند و خودشان دستور می‌داده‌اند و خودشان پول رابه بازی می گذاشته‌اندو در عین 
حال با هم جار و جنجال هم می‌کرده‌اند؛وحتی وقتی که مادر بزرگ درست پاکباخته شده بوده 
و نزدیک‌های ساعت‌هشت عصر به طرف مهمان خانه بر می‌گشته.سه یا چهار نفر لهستانی 
که‌نمی توانسته‌اند تصمیم به ترک کردن او بگیرند»در چپ و راست صندلی گردانش می‌دویده‌اند 
و جیغ و داد کنان و با پر حرفی بردبارانه و مداومیاظهار می‌داشته‌اند که اوءآن‌ها را گول زده و 
تایه ایا ASE‏ همان AE‏ اوه مات ویر اما وهای Eyal‏ 
و به زوراز در بیرون کرده‌اند. 

طبق حسابی که پوتاپیچ می‌کرد.مادر بزرگ در این روز نود هزار روبل‌باخته بود»صرف نظر از 
پولی که شب پیش باخته بود.تمام اوراق بهادارش.اسناد قرضهء صدی پنجءاوراق مطالبات دولتی 
و اوراق سهام.یکی پس ازدیگری از بین رفته بودند.و من از این در تعجب بودم که او توانسته 
بود تقریبابی این که جایش را دقیقه‌ای ترک کند.‌هفت هشت ساعت‌سالم سر جایش‌روی 
صندلی گردان بنشیند.ولی آن طور که پوتاپیچ می‌گفت سه بار بردهای‌به راستی بزرگی هم 
کرده بودمو به این طریق امیدهای تازه‌ای یافته بوده است‌که او را از برگشتن باز 
میدا رات ات ان کار ا کچ یر کے وای هیک تست و سار سات 


در یک جاءورق به دست 9 
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بی این که چشم را به چپ و راست چرخاند.ماند. 

در همین روزء‌وقایع قاطع دیگری نیز در مهمان خانهء ما گذشت.پیش ازساعت بازده صبحءوقتی 
که مادر بزرگ هنوز در عمارت خودش بود.ژنرال ودگریو تصمیم گرفتند که اقدام نهایی خود را 
بکنند.وقتی فهمیده بودند که‌مادر بزرگ بی‌این که فکر رفتن باشد به قمارخانه بر خواهد 
گشت‌برای این کا او ضرح و قاطع گفت و گو کنند.پیش او رفتند.ژنرال که می‌لرزیده و 
از تجسم نتایج وخیمی که برای آو بار خواهد آورد»بی حال شده بوده است.دیگر اختیار از دستش 
به در رفته و پس از این که نیم ساعت استغاثه کرده و اورا قسم داده است و حتی همه چیز را 
اعتراف کرده بوده؛یعنی.قرض‌های خودو عشقش را نسبت به مادموازل بلانش نیز(کارش به 
جنون کشیده بوده است)برای مادر بزرگ فاش ساخته بوده است.یک دفعه لحن تهدید 
کننده‌ای به کلام خود داده بوده و شروع به پا زمین کوفتن و سرزنش کردن مادر بزرگ کرده 
که‌چرا نام خانوادگی‌شان را ننگین ساخته و چنین افتضاحی در تمام شهر بارآورده است؛و آخر 
عاقبت گفته بوده: 

شما خانم‌نام روسیه را بی‌اعتبار ساخته‌اید.آخرءشهربانی را برای‌همین جور کارها درست 
کرده‌اند ! 

و مادر بزرگ در آخر کاراو را به ضرب عصای خود از اتاق بیرون کرده‌بوده. 

یک یا دوبار دیگر نیز ژترال و دگریو دربارهء امکان مراجعه به شهربانی‌گفت و گو کرده 
بوده‌اند.«یک پیرزن بدبخت و در عین حال شرافتمند. که بچه‌شده است.عاقبت در قمار.خودش 
را مفلس خواهد ساخت»و غیره.خلاصه«آیا نمی‌توان در کار او دخالتی کرد و یا سرپرستی برای 
او تعیین ساخت؟»... 

ولی دگریو خیلی به سادگی شانه‌های خود را بالا می‌انداخته و به ریش زنرال که‌نمی‌دانسته 


است دیگر چه بگوید و طول و عرض اتاق کار خود را گز 
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می کرده.می‌خندیده است.سرانجام دگریو خسته شده بوده و خودش را از آن‌میان بیرون کشیده 
بوده است.عصرءخبر رسید که او پس از یک ملاقات‌پنهانی با مادموازل بلانش.مهمان خانه را 
ترک کرده است. 

اما این دیگری؛یعنیمادموازل بلانش.از همان صبح تصمیم قطعی خودرا گرفته بود.ژنرال را 
فرستاده بود که برود گردش کند و حتی او را از مد نظرخود دور کرده بود.و وقتی که او برای 
ملاقاتش با عجله به قمارخانه آمده بوده‌او را بازو به بازوی آن روسی دیده بوده.مادموازل بلانش 
طوری وانمود کرده‌بوده است که انگار او را نمی‌شناسدهءمادام کومینک بیوه هم همین‌طور 
کرده‌بوده است؛و پرنس به او سلام هم نکرده بوده.در تمام مدت روز.مادموازل‌بلانش این یکی را 
مورد آزمايش قرار داده بوده و با او بازی می‌کرده است تاتصمیم قطعی خود را بگیرد.ولی 
افسوس!که دربارهء شخصیت این پرنس‌روسی سخت دچار اشتباه بوده است.این فاجعهء 
کوچک.شب همان روزاتفاق افتاد. کشف شد که آقای پرنس مثل یک مرد کلیساءبی‌چیز و فقیر 
است وحتی ازو درخواسته بوده است که در مقابل سند.پول به او قرض بدهد تا دررولت قمار 
کند.بلانش او را بیرون کرده بوده و در اتاق را به روی خود بسته‌بوده است. 

صبح همین روز بود که من به سراغ مستر آستلی رفتم یا بهتر بگویم تمام‌صبح را بی‌این که 
بتوانم او را در قمارخانه و یا در باغ ملی گیر بیاورم دنبالش‌می‌گشتم.این روز را در مهمان 
خانه‌اش غذا نخورده بود.ساعت پنج او رادیدم که از ایستگاه راه آهن بیرون آمد و به 
طرف «مهمان خانهء انگلیس‌ها»می‌رفت.عجله داشت و سخت دل مشغول می‌نمود.به حدی که 
دشوار بود درقیافه‌اش خطوط اندوه و غمی و یا تآثری را خواند.همان‌طور که به سرعت‌راهش را 
سیفن شین رکال امن دست اد ریا لسن دیاش وت 


>آها!».به همراه او افتادم ولی او طوری به من جواب می‌داد که نمی‌توانستم 
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اف ف تشم اوه بت کشت اا نت ی رن 
خودش هیچ سوالی در این باره نکرد.من با او از مادر بزرگ صحبت کردم.اوبا عجله و دقت به 
گفته‌های من گوش داد و بعد شانه‌هایش را بالا انداخت..من‌آهسته گفتم : 

"به همین زودی پاکباخته خواهد شد. 

-آمبله‌وقتی من حرکت می کردم خودش را برای قمار آماده می‌کرد.خوب می‌دانستم که او 
هه که اک کر ا دا ا می ما م ی انت 

من متعجب از این که چه طور تاکنون این سؤال را از او نکرده‌ام پرسیدم: 

-کجا رفته بودید؟ 

به فرانکفورت. 

"برای کاری رفته بودید؟ 

"بله,برای کارهایم. 

اصرار کردن چه فایده داشت؟وانگهی همان‌طور که من با او راه می‌رفتم‌به طرف«مهمان خانهء 
چهار فصل »ب رگشت.با سر به من اشاره‌ای کرد و رفت. 

موقع برگشتن به مهمان خانه.کم کم به یاد می‌آوردم که حتی آن روز که دوساعت با او حرف 
زده بودم.نتوانسته بودم چیزی از او درآورم؛زیرا که... 

چیزی نداشتم که از او بپرسم!آری درست همین‌طور بود؛برای من دشوار بودو نشدنی بود که 
سوالم را در یک جمله مرتب کنم. 

تمام روز,پولینا با بچه‌ها و کلفت‌شان,در باغ ملی گردش کرده بود و با درخانه مانده بود.از مدتی 
پیش از ناپدری‌اش دوری می‌گزید و تقریبا هیچ با اوحرف نمی‌زد و دست کم دربارهء مسائل 
چ اک مس ی کف ای هلت اد مها بش درک که وول ما که 
می‌دانستم زنرال آمروز در چه‌وضعی گیر کرده است.فکر نمی کردم توانسته باشد از پولینا در 


گذرد.مقصودم 
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این است که حتما ميان آن دو گفت و گوی مهمی درگرفته بوده است.به علاوه‌وقتی پس از 
صحبتم با مستر آستلی به مهمان خانه برگشتم.پولینا را که با بچه‌هابود ملاقات کردم.در 
قیافه‌اش آرامشی کریش تاپذیر خوانده می‌شدانگار کففقط او از همهء این طوفان‌های 
E‏ سکن که ابیت لام مارا رم سر belS‏ وه وکام رنه نان 
خودم برگشتم. 

البته از گفت و گوی با او پرهیز می کردم و او را بعد از واقعهء وورمرهلم.حتی یک بار هم ندیده 
بودم.به علاوه تا اندازه‌ای خودم را گرفته بودم ومغرور شده بودم.ولی به همان اندازه که زمان 
می‌گذشت.غیض و نفرتی‌حقیقی در من ایجاد می‌شد.اگر هم هرگز مرا دوست نمی‌داشت‌به نظر 
منءدلیل بر این نمی‌شد که احساسات مرا این طور زیر پا بیندازد و اعتراف‌های مرااین طور با 
تحقیر تلقی کند.خوب می‌دانست که من به راستی دوستش می‌دارم‌و خودش پذیرفته بود و 
اجازه داده بود که با او همین طور حرف بزنم‌اراستش را بگویم.روابط ما به طرز عجیبی شروع 
شده بود.از مدتی پیش.از دو ماه‌پیش.من حس می کردم که او مرا به عنوان یک دوست و محرم 
اسرار خودمی‌خواهد و حتی تا اندازه‌ای هم در این کار موفق شد.ولی این نتیجهء بدی دادو به 
ایجاد روابط عجیبی میان ما منتهی شد؛و به همین جهت بود که شروع کردم‌با آن لحن با او 
صحبت کنم‌ولی اگر عشق من برایش ناخوشایند بود‌چرا مرااز این طور حرف زدن با خودش 
منع نمی کرد؟ 

به خودم می‌گفتم:«مرا از این طور حرف زدن منع نکرده و حتی گاهی مرابه این طور حرف زدن 
وادار هم کرده است..البته برای ریشخند کردن من.ازاین مطلب مطمئنم.و بی کم و کاست تأیید 
می کنم که او از گوش دادن‌به حرف‌های من و از عصبانی شدن و درد کشیدن از آن‌هاءخوشش 
می‌آید.ازاین که مرا بیش از اندازه تحقیر کند و نسبت به حرف‌هايم بی‌علاقگی نشان‌بدهد و به 


این طریق مرا مبهوت سازدهاز این هم خوشش می‌آید.از این هم 
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بی‌اطلاع نیست که بی او زندگی برای من ناممکن است.سه روز از واقعهء آن‌بارون گذشته است 
و من دیگر نمی‌توانم این جدایی را تحمل کنم.هم اکنون که او را ملاقات کردم.قلبم شروع به 
تند زدن گرد.به حدی که رنگم پرید.اوهم دیگر نمی‌تواند بی من زندگی کندامن برایش لازم 
هستم ولی آیا فقطبه عنوان یک دلقک؟» 

«مسلم است: که رازی در دل خود دارداگفت و کویی که با مادر بزرک کرددل مرا به کرد آوزده 
بود.چندین بار از او استدعا کرده بودم که با من صادق‌باشد و او خوب می‌دانست که منء.راستی 
نزدیک بود سرم را در راهش ببازم‌ولی همیشه مرا تحقیر می‌کرده است و یا بهتر بگویم در 
مقابل این که من‌زندگی‌ام را تقدیمش کرده‌ام.او از من.فقط گستاخی‌های مسخره وخنده‌آوری 
را از نوع جنجالی که با بارون راه انداختم‌تقاضا می کرده است!آیا این عصبانی کننده نبوده؟آبا 
ممکن است که این مردک فرانسوی».همه چیزاو باشد؟و مستر آستلی؟» 

در این جا رشتهء افکارم را از دست دادم؛با وجود این»چه شکنجه و عذابی‌می کشیدم! 

وقتی توی اتاقم آمدم»در حالی که خشم بر من مستولی بود قلم به دست‌گرفتم و قلم انداز این 
کاغذ را نوشتم. 

پولینا آلکساندروونادحس می‌کنم که پایان کارها نزدیک است و این‌پایان در روی شما هم حتما 
تأثیری خواهد گذاشت.برای آخرین بارتکرار می کنم:آیا به سر من احتیاج دارید یا نه؟اگر برای 
هر گونه امری که باشد.به دردتان می‌خورم به من خبر بدهید.اکنون من بیش تراوقاتم را در اتاقم 


به سر می‌برم و فکر نمی کنم که بیرون بروم.درصورت احتیاج به من بنویسیدیا مرا بطلبید. 
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کاغذ را توی پاکت گذاشتم و به وسیلهء گارسون طبقه برایش فرستادم و به اودستور دادم که 
کاغذ را به دست شخص او برساند.منتظر جواب نبودم.ولی‌پس از چند دقیقه گارسون برگشت و 
گفت که:«به من سلام می‌رسانند.» 

ساعت هفت.کتبا به حضور زنرال احضار شدم.او در اتاق کارش بود ولباس خدمت بر تن 
داشت. کلاه و عصایش روی تخت افتاده بود.وقتی واردشدم»وسط اتاق ایستاده بود.یاهایش از هم 
باز بود و سرش را پایین انداخته‌بود و بلند بلند با خودش حرف می‌زد.همچه که مرا دید.ءخودش 
را به طرف‌من انداخت و تقریبا فریاد کشید به طوری که من خود به خود عقب رفتم 
ومی‌خواستم بگذارم و فرار کنم‌.ولی او دست‌های مرا گرفت و مرا با خودش‌به طرف تخت 
کیان سا کت و ھا ووی کک فل ام ,ال خی ات وی ای کسه 
مرا رها کند.با لب‌هایی لرزان و در حال ی که اشک روی مژگانش برق می‌زد‌با لحنی استرحامآمیز 
گفت : 

-آلکسی ایوانوویچ.مرا نجات بدهیدامرا نجات بدهیدارحم کنید! 

من مدتی بی این که بتوانم چیزی بفهمم.همان‌طور ماندم.در میان موج‌سخنانش»پشت سر هم 
تکرار می کرد که:«رحم کنیدارحم داشته باشید!»من‌عاقبت حدس زدم که باید توصیه و یا 
نصیحتی را از من انتظار داشته باشد.یابهتر گفته باشم او.که از همه طرف ترکش کرده بودند و 
غمگین و نومید ودرمانده بودیاد من به خاطرش آمده و مرا فقط برای حرف زدن,برای 
حرف‌زدن مداوم و بی‌درنگ خواسته بود. 

عقلش را از دست داده بود یا اقلا منقلب بود.دست‌هایش را به هم چسبانده‌بود و نزدیک بود 
خودش را روی زانوی من بیفکند,برای-صد در صداطمینان می‌دهم-برای این که من بروم و 
مادموازل بلانش را گیر بیاورم و اورا تشویق به برگشتن کنم.تشویق به ازدواج با زنرال 
گنو دست آخر کفتم: 

-خواهش می‌کنم»ژنرال عزیز من,آخر من چه می‌توانم بکنم؟مادموازل‌بلانش شاید مرا هنوز 
نشناخته باشد. 
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ولی این حرف‌ها هرگز به درد نمی‌خورد.او نمی‌فهمید برایش چه دارندمی‌گویند.حرف‌های در 
هم و نامربوطی دربارهء مادر بزرگ می گفت و در فکرخودش اصرار داشت که به شهربانی رجوع 
کند؛در حالی که از غیض و نفرت‌می‌جوشید. گفت : 

"در روسیه,در روسیه.در یک دولت پلیس‌دارکه مقامات دولتی‌وظایف خودشان را انجام 
می‌دهندپیرزن‌هایی مثل او را فورا زیر سرپرستی کسی قرار می‌دهند(در حالی که ناگهان لحن 
خطابی و سرزنش آمیزی گرفته بودو طول و عرض اتاق را قدم می‌زد)بله آقابله.از این مطلب 
اطا انیم آقاا زوه ادم هو در که اتاق کر بسار خو ب داي آخارتف ترش 
پیرزن‌هایی مثل این را به اطاعت در می‌آورند.به زور مطیع‌شان می کنند...آهاملعون | 

روی لبهء تخت افتاد و پس از یک لحظه»کم و بیش اشک ریزان با صدایی خفه»برای من گفت 
که:«مادموازل بلانش زن او نخواهد شد زیرا حالا که‌مادر بزرگخودش به جای خبر تلگرافی‌اش 
اه ای ار مل کو ات 16 اھ یی بست کال می کہ که شی‌های ا راف 
من می‌گوید.من‌خواستم از دگریو صحبت کنم و او با حرکتی که نشان می‌داد از اشتباه 
درآمده‌است گفت : 

"رفت‌اهمهء اموال من در گرو او است.من حالا مثل یک مرد کلیسا نشین.فقیرماپولی که شما 
آوردید»‌نمی‌دانم چه قدر از آن باقی مانده است.خیال‌می کنم دست بالا هفتصد فرانک.همهء پولی 
که من دارم همین است و پس امیر خدا...! 

و من وحشت‌زده پرسیدم: 

”پس صورت حساب مهمان خانه را چه می‌کنید؟و؟ 

مرا با قیف‌ای اندیشناک نگریست.ولی من فکر می‌کنم حتی نفهمید که چه‌کفتم و حتی شاید 


حرف‌های مرا هم درست نشیند.من به پولینا آلکساندروونا و 
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بچه‌ها اشاره کردم و او در دم جواب داد 

"بله, بله . 

و بعد هم در همان دم به صرافت آن پرنس روسی که می‌خواهد با بلانش‌برودهافتاد و از او 
صحبت کرد و بعد از من پرسید: 

من چه بکنم آلکسی ایوانوویج؟شما را به خداءآخر من,چه بکنم؟بگویید ببینم‌این حق 
قافتا تقوم اسف باق اقاس یس 

آخر سر نیز سیلی از اشک از چشمانش سرازیر شد.با همچه مردی.هیچ کاری نمی‌شد کرد ولی 
تنها گذاشتن او نیز خطرناک بود»زیرا ممکن بود بلایی‌به سر خودش بیاورد.فکر کردم که اگر 
خودم را از دست او خلاص کنم.به هر جهت بهتر باشد.به مستخدمه‌اش سپردم که گاه‌گاه سری 
به اتاق او بزند. 

به گارسون طبقه هم که پسر باهوشی بود»سپردم و او قول داد که مواظبش باشد. 

هنوز ژنرال را ترک نکرده بودم که پوتاپیچ از طرف مادر بزرگ‌به جست و جویم آمد.ساعت 
هت مود و او د رکال کیک شاهی پول تاشت ھا آر قبارخانه ہی می کشت هن پیشش 
رفتم. خانم پیر روی یک صندلی راحت نشسته بود.همهء قوایش به ته رسیده بود و پیدا بود که 
بیمار است.مارتابرای او چایی آورده بود و کم و بیش به زور به او نوشانده بود.صدا و لحن 
کلام مادر بزرگ کاملا تغییر کرده بود.در حالی که با سنگینی به من سلام می کرد گفت : 
-سلام.دوست من»آلکسی ایوانوویچ.مرا ببخش از این که یک بار دیگرمزاحمت شده‌ام.اين پیرزن 
را معذور بداراعزیزم»من همهء ثروتم را آن‌جاگذاشتم,تقریبا صد هزار روبل باختم.تو خیلی حق 
داشتی که دیروز مراهمراهی نکردی.من حالا دیگر درست بی‌پول شده‌ام.دیگر نمی‌خواهم 
دک را ھی ان دست دک داعت 8/۹ ج کے هم کوان اکاس نت اسل ,ا 
خواسته‌ام و خیال دارم از او سه هزار فرانک»‌هشت روزه‌قرض کنم.اگر تردیدی داشت تو 
مطمئنش کن!من هنوز چیزهایی دارم 
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دوست من‌سه آبادی و دو خانه دارم.پول نقد هم دارم ولی همه را با خودم‌نیاورده‌ام.این‌ها را 
ی کا کت وسو و یط ابا یراق تا 

وانگهی...آهاه»آمداپیداست که باید مرد شجاعی باشد. 

مستر آستلی با اولین درخواست مادر بزرگ دویده بود.بی این که تردیدی‌روا بدارد و يا این که 
زیاد حرف بزند.در دم سه هزار فرانک برای مادر بزرگ‌شمرد و در مقابل,ورقهء رسیدی به 
امضای او گرفت و بعد تعظیم کرد و درهمان دم رفت. 

-حالا آلکسی ايوانوويج‌تو هم برواکمی بیش‌تر از یک ساعت وقت‌هست.من می‌خواهم دراز 
بکشم.استخوان‌هايم درد گرفته‌به این پیرزن‌احمقی که من هستم سخت نگیرامن حالا دیگر 
جوان‌ها را به خاطرسبک‌سری‌هاشان سرزنش نخواهم کرد.حتی دیگر در این هم تردید دارم 
که‌به این زنرال بدبخت سرزنش و خرده گیری کنم.گرچه به اوچه بخواهد و چه‌نخواهد پول 
نخواهم داد.چون به عقیدهء من,پیرمرد احمقی است.ولی خودمن هم پیرزن احمقی بیش 
نیستم.من دیگر آدم عاقلی نیستم.در حقیقت.این آخر عمری خداوند. کیفر خودبینی‌های مرا داده 
است.خوب.امیدوارم سالم‌باشیامارتا مرا بلند کن ! 

با همهء این‌ها من می‌خواستم به همراه مادر بزرگ بروم.ولی گذشته از این‌در انتظار واقعه‌ای هم 
ومر اتتظان واقعهای که نمی داتس جه طور اتقای اه اففاق انا عادد وع رآهود اند 
و حتی رفتم و در خیابان باغدوری زدم.کاغذی که برای پولینا فرستاده بودم روشن و قاطع بود 
و فاجعه‌ای‌هم که به دنبال آن می‌توانست بیاید.مطمثنا قاطع باید باشد.در مهمان‌خانه‌شنیدم که 
از رفتن دگریو صحبت می کردند.بعد از همهء این‌ها اگر او مرابه عنوان دوست هم نیذیرد دست 
کم به عنوان خدمتگزار خواهد خواست!چون‌می‌توانم برای او مفید باشم.برای مأموربت‌هایی که 


به من محول خواهد کرد؛و این از او می‌آمد. 
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هنگام حرکت مادر بزرگخودم را به ایستگاه رساندم و مادر بزرگ را درقطار دیدم.او و 
همراهانش در یک اتاق مخصوص جا گرفته بودند ومادر بزرگ با لحنی بی‌علاقه و آرام.در حالی 
که با من وداع می‌کرد گفت: 

-متشکرم.دوست من‌باز هم به پراسکوویهآن چه را من دیروز عصربرایش گفتم بگوابگو به 
انتظارش هستم! 

بعد به مهمان خانه برگشتم.وقتی از پهلوی عمارت ژنرال می‌گذشتم.خدمتکارش را دیدم و از 
حال آقایش جویا شدمبا لحنی غمگین گفت: 

با وجود این‌وارد اتاق کار ژترال شدم ولی از منتهای تعجب خشکم زد. 

مادموازل بلانش و ژنرال در خندیدن روی دست هم بلند شده بودند.مادام کومینک بیوه هم.روی 
تخت نشسته بود.ژنرال از خوشحالی دیوانه شده بود وحرف‌های پوچ و نامعقول می‌زد.دچار یک 
نوع خندهء عصبی شده بود که‌صورتش را با چین‌های بی‌شمار و ریز چروک می‌انداخت و 
چشم‌هایش راکوچک می‌ساخت. 

بعدها فهمیدم که بلانش خودش.پس از دک کردن آن پرنس.وقتی ازتنهایی و بی‌کسی ژنرال 
مطلع شده بود.لحظه‌ای پهلوی او آمده بوده است که‌او را تسلایی داده باشد.ولی مردک بیچاره 
قر آن حال شک تذاست: که دیکر س نوشن تین شدة و لانشن .فستور داده است. که پار و 
بنه‌اش را بپیچند و بااولین قطار فردا صبح»با هم به سمت پاریس حرکت کنند. 

پس از این که اندکی همان دم آستانهء اتاق کار معطل شدم.از تو رفتن چشم‌پوشیدم و به 
طوری که کسی ملتفت نشود خودم را بیرون انداختم.وقتی بالارفتم در اتاقم باز بود و من در 
تاریکی سایهء چیزی را که روی یک صندلی»نزدیک پنجره نشسته بود تشخیص دادم.به سرعت 


جلو رفتمءنگاه کردم...ونفسم بند آمد.پولینا بود . 
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فربادی کشیدم.و او با لحنی عجیب پرسید: 
-بسیار خوب؟بسیار خوب؟ 

پولینا رنگ پریده و خسته بود. 

-چه طور بسیار خوب»شما این جا؟در اتاق من؟ 


گر من بیایم درست و حسابی می‌آیم.این عادت من است.حالا خواهیددید.جراغ را روشن 


من چنین کردم‌او بلند شد.نزدیک میز آمد و یک پاکت سر گشاده جلوی‌من گذاشت و دستور 


داد : 

-بخوانید | 

من همان‌طور که کاغذ را می‌گرفتم داد زدم: 
٣اين...‏ اين خط دگریو ان 


دست‌هایم می‌لرزید و خطوط جلوی چشمم کج و راست می‌شد.متن دقیق کاغذ را از یاد برده‌ام 
و این گرچه درست کلمه به کلمه نیست ولی دست کم‌مفهوم کاغذ را می‌رساند.دگریو این طور 
نوشته بود : 

مادموازل»مقتضیات ناگواری مرا مجبور می کند که همین آن حرکت کنم.شما لابد درک کرده‌اید 


که من تعهد داشته‌ام که از گفت و گوی 
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قطعی با شماءتا موقعی که این مقتضیات روشن نشود.پرهیز کنم؛ورود این خانم پیر‌خویشاوند 
شماءو رفتار عجیب و غریبش,تردیدهای مرا از بین برد.اختلال کارهای من.مرا از این که باز 
هم‌امیدهای شیربنی در دل بپرورانم باز داشت؛امیدهای شیربنی که‌مدتی بود در دل پرورانده 
بودم.بر آن چه گذشته است تأسف‌می‌خورم؛ولی امیدوارم که شما در راه و رفتار من چیزی را 
که‌درخور یک جنتلمن و یک مرد شرافتمند نباشدءپیدا نکنید.من که‌تمام سرمایه‌ام را در راه سر 
و صورت دادن به قرض‌های ناپدری شمااز دست داده‌ام‌خودم را مجبور می‌بینم که دیگر از باقی 
ماندهء آن‌استفاده کنم.اکنون به دوستان خودم در پترزبورگ اطلاع داده‌ام اموالی‌را که نزد من 
به رهن گذاشته شده است فورا به فروش برسانند.من که‌می‌دانم ناپدری شما با سبک‌سری‌های 
خود.‌اموال شما را نیز به بادداده است.تصمیم گرفته‌ام پنجاه هزار فرانک به او ببخشم و 
برای خود او بگذارم و در مقابل این مبلغ.فقط مقداری از اسناد رهن رابه او رد کنم.به این طریق 
شما اکنون می‌توانید آن چه را از دست‌داده‌اید با مراجعه به مقامات قضایی به دست 
بیاورید.مادموازل‌خیال می‌کنم که در وضع ففعلی,رفتار من برای شما بسیار 
سودمنداست.امیدوارم به این طریق وظیفهء یک مرد مبادی آداب را ایفا کرده‌باشم.مطمئن 
تشک که انا هم شا هه کر کلب و ایدم وتا 

به پولینا گفتم : 

"بسیار خوب.این روشن است.مگر چیز دیگری غیر از این از اومی‌توانستید انتظار داشته باشید؟ 


این سوال آخر را با تحقیر می‌پرسیدم. 
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او با ظاهری آرام ولی در حالی که اثری از خشم در صدایش بود گفت: 

"من به انتظار هیچ چیز نیستم.از مدتی پیش خبر داشتم.این‌ها را درافکارش می‌خواندم.او تصور 
می کرد که من در جست و جوی...که من اصرارخواهم کرد. 

اک یی ان کرفت و اوک مانت وهای مورا وت 

"من تحقیری را که نسبت به او روا می‌داشتم.به خصوص دو برابر کرده‌بودم.منتظر این کارش 
بودم.اگر تلگرافی می‌رسید و از ارث در آن خبری‌بودهمن پس از این که پولی را که به این مرد 
احمق(مقصودش ناپدری خودش‌بود)فرض داده بودء‌توی صورتش پرتاب می‌کردم.از در 
بیرونش می‌انداختم امدت‌هاست.مدت‌هاست که نسبت به او کینه دارم.آه...اين همان‌مرد پیشین 
نیستتمهزار ار سول آکنوی‌سبً چه غوشخالی و شروری‌ساضرم این پنجاه هار ا 
توی صورتش پرت کنم و یک تف هم‌به زمین بیندازم! 

"ولی سندء‌سند رهن پنجاه هزار فرانکی که او برگردانده استءلابد حالادر دست ژنرال است؟آن 
را بگیرید و به دگریو پس بدهید. 


-آهنه.‌این مطلب دیگری است! 


نه»راست است.این همان چیز نیست.وانگهی حالا دیگر زنرال به چه‌درد می‌خورد؟..و مادر 


بزرگ؟ 
این‌ها ناگهان از دهانم پربد.پولینا نگاهی از روی ناشکیبایی و بی‌دقتی‌به من کرد و با بد خلقی 


ت 


گفت: 
"مادر بزرگ؟من نمی‌توانم پیشش بروم. 
و با لحنی خشم آلود افزود: 


"و نمی‌خواهم از احدی پوزش بخواهم. 
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من داد زدم : 

-چه بايد کرد؟..ولی چه طور‌شما توانسته‌اید این مردک.دگریو رادوست 
بدارید؟ آه.الش.لش‌ابسیار خوب.می خواهید من در دوئل بکشمش,حالا کجاست؟ 

”در فرانکفورت.سه روز آن جا خواهد بود. 

من با شور و شوق تعجب آوری گفتم: 

"یک کلمه بگویید و من فردا صبح با اولین قطار حرکت خواهم کرد. 

او دست گذاشت به خنده و گفت . 

"و اگر به شما بگوید که:«اول پنجاه هزار فرانک را برگردانید»چه‌خواهید کرداو اصلا جرا با شما 
منازعه کند؟چه کار نامعقولی | 

من در حالی که دندان‌هايم را روی هم فشار می‌دادم گفتم: 

”پس این پنجاه هزار فرانک را از کجا باید به دست آورد؟از کجا؟ 

مثل این که ممکن بود آن را از روی زمین جمع کرد.و در حالی که فکرموحشی به خاطرم 
رسیده بود.‌ازو پرسیدم: 

"ولی من فکرش را کردهام.از مستر آستلی؟ 

چشم‌های او برق زد و همان‌طور که نگاهش را توی چشم‌های من دوخته‌بود با خندهء تلخی 
گفت : 

”پس تو می‌خواهی که برای پیدا کردن این انگلیسیءتو را ترک کنم. 

اولین باری بود که به من «تو»خطاب می‌کرد.در این لحظه سرش گویا ازشدت هیجان به دوار 
افتاد و خودش را مثل یک آدم تمام شده و خسته روی‌تخت انداخت. 

این مطلب برای من.همچون ضربهء صاعقه بود.نه به چشم‌هايم و نهبه گوش‌هايم اعتماد 
نداشتم. که این طو که او مرا دوست می‌دارد.پیش من‌آمده است له پیش مستر آستلی.تنها توی 


اتاق آمده.در مهمان خانه.او.یک 
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دختر جوان.خودش را در پیش مردم به خطر بدنامی افکنده و من مثل چوب.جلوی او خشکم 
زده و هنوز نفهمیده‌ام.فکری عجیب مغز مرا روشن کرد. 

"پولیناافقط یک ساعت مرا معذور بدارااین جا یک ساعت منتظر باش ومن بر خواهم گشت.این 
کار..اين لازم است.خواهی دید.این جا بمان‌اهمین جا بمان | 

بی این که به سکوت استفهام‌آمیز او جواب بدهم.خودم را بیرون اتاق‌پرتاب کردم.او پشت سر 
من با فرباد چیزی گفتءولی من برنگشتم. 

آری.گاهی فکر,به ظاهر بهت‌آور و عجیبی با چنان قوتی بر انسان مستولی‌می‌شود که عاقبت آن 
را تحقق یافتنی می‌پندارد.گذشته از این اگر چنین فکری‌با تمایلی شدید و هیجان‌آور نیز توآم 
شده باشد.گاهی در آخر کار.انسان آن‌را همچون امری حتمی و اجتناب‌ناپذیر و مقدر تلقی 
خواهد کرد.در این‌مورد نمی‌دانم‌شاید ترکیبی از احساسات قلبی و از کوشش بیش از 
اندازهءتمایل و مسمومیتی که از هوس آن ایجاد شده بود نیز در کار بوده است؟این‌را نمی‌دانم 
ولی همان شب(که هرگز فراموشش نخواهم کرد)ماجرایی‌معجزه‌آسا برای من پیش آمد.گرچه 
وقتی که این ماجرا را به طور دقیق و طبق‌قوانین حساب تشریح می‌کنم در چشمم دیگر هیچ 
کون اف ماود آ سای ان ائ کم مات ا وا ج ماه ان کن سم در انم هیا 
مدت.چنین عمیق در من ريشه دوانده بود؟از مدت‌ها پیش بود که من این واقعه راءاین‌ماجرا را- 
این را تکرار می‌کنم-نه همچون یک احتمال(که هميشه حدسی‌است)بلکه همچون امری که 
ناچار و حتما به وقوع خواهد پیوست به خواب‌می‌دیده‌ام! 

ساعت ده و ربع بود.من با امیدی سرشار وارد قمارخانه شدم؛در عین حال‌چنان تحریک شده 
بودم که تاکنون در خودم مثل آن را حس نکرده‌ام.هنوزجمعیت بدی در سالن‌ها نبود.گرچه 


کم‌تر از روزها بود. 
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در چنین ساعتی دور میز روپوش سبز قمار.جز قماربازان سمج که فقط وفقط به خاطر رولت به 
آب گرم می‌آیند و در تمام مدت فصل به هیچ چیزدیگری جز آن.علاقه ندارند و خیلی به 
زحمت.آن چه را در اطراف‌شان‌می گذرد متوجه می‌شوند.جز این‌ها کسی باقی نمی‌ماند.از صبح 
تا شب بازی‌می‌کنند و بی‌شک حاضرند حتی تا سپیدهء صبح نیز به بازی ادامه 
بدهند.چون‌نزدیک‌های نیمهء شب که قمار تعطیل می‌شود.با اوقات تلخی پراکنده‌می‌شوند.و 
وقتی که میزیای اصلیبه زبان فرانسه اعلام می کند که:«آقایان.فقط سه دور دیگر؛»این 
قماربازان حاضرند تمام آن چه را در جیب دارند دراین سه دور آخری به بازی بگذارند.و در 
همین وقت است که باخت‌های بسیاربزرگ به وقوع می‌پیوندد. 

به طرف میزی که مادر بزرگ سر آن بازی می‌کرد.رفتم.جمعیت زیادی‌نبود؛به طوری که من به 
زودی توانستم جای ایستاده‌ای گیر بیاورم.جلوی‌رویم»روی روپوش سبز میز.کلمهء«پاس»را 
خواندم . 

پاس»شماره‌های از نوزده تا سی و شش را نشان می‌داد.ردیف اول؛یعنی.از یک تا هیجده.مانک 
ین میتی وا موک ات یی ان عم ی ی نارای 
هم که آمده بود و همهء قماربازهای‌حسابگر قبل از شروع به قمار مواظب آن‌ها 
هستند.نمی‌دانستم و به خاطرنسپرده بودم‌بیست فردریک را درآوردم و روی پاس 
گذاشتم.میزپا اعلام کرد:«بیست و دو[» 

من برده بودم.از نو همهء پول راءداوم را با بردی که کرده بوده‌همان جابه بازی گذاشتم.میزپا 
اعلام کرد:«سی و یک «! 

برد جدید.حالا صاحب هشتاد فردریک بودم.همه را روی دوازده‌تای‌وسطی(که برد سه برابر 


داشت ولی با دو شانس مخالف) گذاشتم.صفحه‌چرخید و بیست و چهار آمد.سه بستهء پنجاه 


فردریکی و ده سکهء طلا جلویم 
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گذاشتند.دارایی‌ام اکنون از دویست فردریک هم بالا می‌زد. 


در زیر سلطهء یک نوع تب.همهء این پول را روی قرمز گذاشتم و تازه‌ناگهان به خودم آمدم.در 
طول این بازی.این اولین بار بود که وحشت و ترس.سراپايم را گرفت.و در نتیجه دست‌ها و 
پاهایم شروع به لرزیدن کرد.من حتی‌اکنون نیز معنایی را که باختن در آن موقع برایم داشت.با 
هول و هراس درک‌می‌کنم و در نظر می‌آورم.تمام زندگی و حیاتم را به قمار گذاشته 
بودم‌امیزیاءداد زد:«قرمز «! 

کس م اجا اھر هه سای حون را یمام وکود مرا اسا او الا روش 


هم رفته»,پول من چهار هزار فلورین و هشتادفردریک شده بود(هنوز می‌توانم حسابش را بکنم). 
بعد.یادم است که دو هزار فلورین روی ستون وسطی گذاشتم و باختم. 


هشتاد فردریک پول طلایم را نیز به بازی گذاشتم و باز باختم.دو هزارفلورینی را که برایم باقی 
مانده بود گرفتم و سر به هوا و بی این که حساب کنم‌روی دوازده شمارهء ردیف اول گذاشتم.باز 
هم یک لحف اتتظار گر 


هیجانی شبیه به آن چه مادام بلانشارد")که از فراز پاریس پرواز می‌کرد)درموقع سقوط از بالن 


خودءدر خود حس کرده بود»ءدر من ایجاد شده بود.میزیافریاد کشید:«چهار !» 
و من وفتی پول خودم را حساب کردم از نوشش هزار فلورین شده بود. 


حالتی پیروزمند داشتم و دیگر هیچ شک و تردیدی در دلم نبود.چهار هزارفلورین روی سیاه 
گذاشتم.یک عدهء دوازده نفری»پول‌های خود را روی این‌رنگ گذاشتند.میزپاهاء‌نگاه‌هایی با هم 


رد و بدل کردند و با هم پچ‌پچ کردند.و 
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همهء تماشاچی‌ها در حال انتظار.دربارهء من گفت و گو می کردند. 

سیاه آمد.از این وقت به بعد جریان داوهایی که به بازی گذاشتم و ردیف‌بردهای خودم را از یاد 
برده‌ام.فقط به خاطر دارم-آن هم مثل یک رژیا-که‌در حدود شانزده هزار فلورین برده بودم که 
ناگهان سه دور بازی نکبت‌آور.دوازده هزار فلورین آن را از چنگم بیرون آورد.بعد چهار هزار 
فلورین‌باقی مانده را روی«پاس» گذاشتم.موقعی که پول را به بازی می‌گذاشتم.هیچ‌چیزی حس 
نمی‌کردم؛فقط خود به خود و بی این که بیندیشم انتظار می کشیدم واز نو بردم.چهار بار دیگر 
نیز بردم.همهء آن چه را که می‌توانم به خاطر بیاورم‌این است که هزارها فلورین روی هم 
انباشته کرده بودم؛همچنین یادم است که‌این بردها از روی دوازده شمارهء ردیف وسط که 
نسبت به آن‌ها وفادار مانده‌بودم و اغلب هم آن‌ها می‌آمدند.به دست آمده بود.به نظر می‌آمد که 
این‌شماره‌ها به ترتیب سه يا چهار بار دنبال هم می‌آمدند و بعد دو دور می‌باختند تااز نوسه 
ارک این نو تیب عب ی ها تفا نی آفبه و ارا هان سار 
را که مداد به دست.حساب می کنند از راه به درمی‌برد و گیج می کند.چه مسخرگی‌های عجیبی 
از توت را کر ای امس کوان هیق! 

به علاوهءگاهی نیز مفهوم حساب و ترکیب‌های ممکن گوناگون به فکرم‌خطور می‌کرد.به چند 
عدد می‌چسبیدم و شانس‌های معینی را پیش خود سبک.سنگین می‌کردم.ولی خیلی زود برای 
این که کم و بیش ناهشیار,پول به بازی‌بگذارم همهء این حساب‌ها را ترک می‌گفتم.لابد خیلی 
گیج و سر به هوا بوده‌ام. 

یادم است که چندین بار میزیاها بازی مرا تصحیح کردند.اشتباه‌های عمده‌ای‌مرتکب 
می‌شدم.روی شقیقه‌هايم عرق نشسته بود و دست‌هایم می‌لرزید. 

لهستانی‌ها اظهار خدمتگزاری می‌کردند.ولی من به احدی گوش نمی‌دادم. 


بخت.هنوز مرا ترک نمی کرداناگهان هیاهویی برخاست؛عده‌ای خندیدند و 
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فریاد زدند:«آفرین,آفرین!»چند نفر دیگری.حتی دست هم زدند.من سی‌هزار فلورین دیگر برده 
بودم و بانک ا فردا بسته می‌ماند . 

وقت عقب من ایستاده بود و گمان می کنم گاهی‌هم به من کمک کرده بود. 

صدای دیگری در گوش چیم پچپچ کرد که: 

«شما را به خدا بروید! بروید!» 

با نگاهی سریع»خانم سی ساله‌ای را دیدم که لباس محقر و مرتبی به تن‌داشت.رنگ پریدگی 
بیماران بر صورتش بود و هنوز بقایای یک زیبایی تحسین‌انگیز در صورتش دیده می‌شد.در این 
هنگام جیب‌هایم را بااسکناس‌هایی که مچاله کرده بودم انباشتم و سکه‌های طلای جلوی رویم 
راجمع کردم.همان‌طور که آخرین بستهء پنجاه فردریکی را بر می‌داشتم»بی این که کسی 
ببیند.سعی کردم انم با کو کشت ان خانم رنگ پریده»لیز بدهم.ازاین کار داغ شده بودم و 
انگشتان باریک و ضعیف آن زن»دست مرا به علامت‌تشکری بی‌پایان»سخت فشرد.تمام این 
جریان در مدت یک ثانیه گذشت. 

پس از این که همهء پول‌ها را جمع کردم به سراغ بازی سی و چهل رفتم.میزبازی سی و چهل 
را یک جمعیت اشراف منش احاطه کرده بود.این‌جا بانک‌در یک‌بار به صد هزار تالر هم جواب 
می‌داد.این‌جا هم دست بالای داو قمار.چهار هزار فلورین بود.من هیچ اطلاعی از این بازی 
نداشتم و غیر از همان‌سیاه و قرمزبا هیچ چیز دیگر آن آشنا نبودم‌به آن علاقه پیدا 
کردم.تمام جمعیت قمارخانه در اطرافم ازدحام کرده بودند.هیچ به خاطر ندارم که درتمام مدت 
بازی آن شب.حتی یکبار به فکر پولینا افتاده باشم.فقط شهوت‌مقاومت ناپذیری بر بردن و 
جمع کردن اسکناس‌های یانک که هر یار جلوی‌چشم من انباشته‌تر می‌شددر خودم حس 


می کردم. 
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راستی.مثل این که بخت و سرنوشت‌.مرا رهنمون بود؛و این بار مثل این که از فصد.وضع 
مخصوصی را پیش آورد. که به طور فراوان در بازی تکرارمی‌شد.شانس مثلا به قرمز می‌چسبید و 
ده و حتی پانزده بار پشت سر هم آن رارها نمی‌کرد.همان دیروز بود که شنیده بودم هفتهء 
قبل,قرمز بیست و دو بارپشت سر هم بیرون آمده بود.این مطلب در بازی رولت نیز واقعه‌ای 
بی‌سابقه‌بود و همه از آن سخت به تعجب آمده بودند.و طبیعی بود که همهء مردم.فوراقرمز را 
ترک کنند و مثلا ده دور متوالی,تقریبا هیچ کس چیزی روی آن بازی‌نکند.ولی هیچ قمارباز 
آ امود راد که کال کر دا کته اتاو ہے کوش یک کار مط دنه 
که«بوالهوسی اتفاق»چه معنایی‌می‌دهد؟مثلا می‌شود باور کرد که وقتی فرمز‌شانزده بار پشت 
سر هم بیرون‌آید.بار هفدهمین حتما و بی‌چون و چر؛سیاه خواهد بود.تازه کارهاءدسته‌جمعی به 
طمع این طعمه»داوهای خود را دو برابر و سه برابر می‌کنند و خوب‌هم می‌بازند. 

در صورتی که من به علت یک بوالهوسی عجیب.وقتی متوجه شدم که‌قرمز هفت بار پشت سر 
هم آمده است.به خصوص به آن چسبیدم.مطمتن بودم که نصف این تصمیم را خودخواهی‌ام 
می‌گرفت.می‌خواستم به این طریق‌تماشاچیان را از بی‌باکی خودم به تعجب بیندازم.با وجود 
این کاملا به خاطرم‌مانده است-آه.چه احساس عجیبی!-که ناگهان.بی این که خودخواهی درآن 
میان تأثیری داشته باشد.عطش شدیدی به بازی کردن.سراپای مرافرا گرفته بود.شاید این 
تأثرات و احساس‌های گوناگون.بی این که روح انسان‌را سیر کنند.جز عصبانی کردن آن کاری 
انجام نمی‌دهند و شاید روح انسان‌تأثرات و احساس‌های نوینی را می‌طلبد که بیش از پیش 
شدید باشند و تا به آزبین بردن کامل قوای انسان ادامه بیابند.قسم می‌خورم که اگر قواعد بازی 


اجازه‌می‌داد»در یک بار پنجاه هزار فلورین به بازی می‌گذاشتم.حتما این پول را 
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به بازی گذاشته بودم؛در اطراف من فریاد می‌کشیدند که کار من دیوانگی‌صرف است و 
می کف کد قرمز تاکنون چهارده بار پشت سر هم بیرون آمده‌است.صدایی به زبان 


”این آقاءتا حالا صد هزار فلورین برده! 


من یک مرتبه به هوش آمدم.چه طور؟ همین یک شبه صد هزار فلورین‌برده‌ام!چه احتیاجی 


ما زیم ار و و وهی اا هاا هة ماو که ق کوت 
ترک گفتم.از تالارها که‌می گذشتم.همهء مردم وقتی جیب‌های باد کردهء مرا 9 طرز راه رفتن 
نامر تب مراکه از سنگینی سکه‌ها 9 یول‌ها ایجاد شده بود می‌دیدند.می خند یدند.وز نآن‌هاءحتما 
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بیش‌تر از بیست ليور می شد.چند تا دست به طرفم دراز تسد . 
به آن‌ها با مشت پول می‌دادم.دو تا یهودی دم در خروجی جلوی مرا گرفتند وگفتند: 
”شما خیلی شجاع هستید.خیلی شجاعاولی فردا صبح بی‌معطلی حرکت کنید.هر چه زودتر 
حرکت کنید.و گرنه همه را از دست خواهید داد. 
به آن‌ها گوش ندادم.خیابان تاریک بود و آدم دست‌های خودش را هم درتاریکی تشخیص 
نمی‌داد.تا مهمان خانه پانصد متر فاصله بود.من حتی دربجگی‌ام نیز از دزدها و راهزن‌ها ترس 
نداشته‌ام.در این ساعت هم به این مطلب‌هیچ فکر نمی کردم.وانگهی درست به خاطرم نیست که 
در راه به چه چیزهایی‌فکر می‌کردم.فقط یک نوع شهوت شدید را(مستی موفقیت و پیروزی 
ونیرومندی) که نمی‌دانم چه طور توصیف کنم در خودم حس می‌کردم.سایهءپولینا دم نظرم 


می‌آمد و خوب به خاطرم هست که به طرف او می‌رفتم و در یک 


نیم کیلوگرم است. 


۱۷۷۱۷۷۸۷۷ ۱ 


۱۷۷۷۷۸۱۷۷ .takbook.com 


۲ ۱ قمارباز ختودور داستایوسکی . ترجمه جلال آل اهمد 


لحظه با هم یکی شدیم و من او را در احساسات و اترات خودم شر کت دادم وپرد قمارم را 
نشانش دادم..ولی حرف‌هایی را که او زده بود و علت عزیمت‌خودم راکم و بیش فراموش کرده 
بودم.تمام این احساس‌ها و تأثرات تازه که مال یک ساعت و نیم پیش بود.در نظرم تحول يافته 
بود؛پیر شده بود وبه نظرم می‌آمد که دیگر آن‌ها را به یاد نخواهم آورد؛‌چون داریم آن‌ها را ازسر 
می‌گیریم.تقریبا در آخر خیابان,ناگهان ترس سراپایم را گرفت؛«شایدبیایند مرا بکشند و جیبم را 
بزنند!»و در هر قدم ترس و وحشتم فزونی‌می‌بافت.تقریبا می‌دویدم ولی در همان لحظه در آخر 
خیابان.مهمان خانهء مابود» که روشن و نورانی می‌درخشید و من به خودم گفتم:«خدا را شکر! 
دیگررسیدم!» 

تا طبقهء خودم دویدم و در اتاق را سخت و ناگهانی.باز کردم.پولینا آن‌جابودروی تخت 
منءدست‌هایش را به هم چسبانده بود و جلوی چراغ نشسته‌بود.مرا با تعجب نگاه کرد.محققا در 


این لحظه.من حالت بسیار عجیبی‌داشته‌ام.جلویش ایستادم و تمام پول‌ها را روی میز ریختم. 
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۱۵ 
یادم است که نگاهش را به طرزی عجیب به من دوخته بود.تکان نمی‌خوردو وضعش را تغییر 


نمی‌داد و من»همان‌طور که آخرین بستهء پول را می گذاشتم‌فریاد زدم: 


"دویست هزار فرانک برده‌ام ۰ 


توده‌ای از پول و سکه‌های طلاءتمام روی میز را پوشانده بودنمی‌توانستم‌چشمم را از آن‌ها 
برگیرم و به طور موقت پولینا را به کلی فراموش کرده بودم. 

گاهی به این می‌پرداختم که اسکناس‌ها را دسته کنم و از آن‌ها بسته‌ای بسازم وگاهی سکه‌های 
طلا را روی هم انباشته می‌کردم.یا همهء این‌ها را رها می‌کردم وبه این می‌پرداختم که با 
قیافه‌ای اندیشناک.اتاق را با قدم‌های بلند بپیمایم.بعداز نو به طرف میز برمیگشتم و دوباره 
شروع می کردم به شمردن پول‌هااناگهان‌در حالی که از خواب و خیال خود بیرون می‌آمدم.خودم 
را به طرف در اتاق‌پرتاب کردم و کلیدش را دوبار پیچاندم و آن را بستم.بعددو دل و حیران 
رکال چن کوج ایام وبا خرن کے کو ف ر ا ا میم چان 
ele E EA eg OE‏ که و El‏ 
آوردم . 

او همان‌طور بی‌حرکت.و سر همان جای اول نشسته بود و مرا با دقت‌می‌نگریست.قیافه‌ای 


عجیب داشت.قیافه‌ای که در چشم من ناخوشایند آمد! 
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اشتباه نکرده‌ام اگر بگویم که در قیافه‌اش تنفر و انزجار می‌درخشید.فورابه طرفش دویدم: 
واا یتو بیع هار کروی سک یتسه هواز دراک مشود کی پیش ر کر و 
فردا توی صورت او پرتاب کنید! 

او چواب نداد. 

"اگر مایل باشید من خودم می‌برم.همان اول صبح.موافقید؟ 

او زد زیر خنده.خنده‌ای ممتد. 

من ان راا خی رداک م متاو شنم ی ےه فان دة کا 
اھت اھت که این یو یی ا یی ند ال هیا ات عا من سر 
می داد.عاقبت»خنده‌اش را برید و به فکر فرو رفت. 

مرا خیلی خشک از گوشهء چشم نگربست و با لحن تحقیرآمیزی گفت: 

من پول شمارا نخواهم گرفت. 

"چه طورآیعنی چه.چرا این طور پولینا؟ 

"من آن را به عنوان یک دوست به شما تقدیم می‌کنم.من زندگی‌ام را هم‌به شما تقدیم 
می کنم . 

مرا با نگاهی ممتد و تفتیش کننده نگربست.انگار می‌خواست به آندرون دل‌من نفوذ کند و 
خندان گفت: 

"خیلی زیاد می‌دهید.معشوقهء دگریو,پنجاه هزار فرانک ارزش ندارد. 

و من با لحنی سرزنش آمیز گفتم: 

-پولیناچرا این طوری با من حرف می‌زنی؟آیا من هم.آدمی مثل دگریوهستم؟ 

با چشم‌هایی که برق می‌زد فریاد کشید: 

"از شما تنفر دارم‌ابله...بله...امن شما را بیش از دگریو دوست ندارم. 


و صورتش را در میان دست‌هایش مخفی کرد و یک حملهء عصبی او را 
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گرفت.من خود را به طرف او انداختم.لابد در مدت غیبت من چیزیش شده‌بود.پیدا بود که در 
حالت عادی خودش نبود.با گریه‌ای تشنج‌آوراین طور ازدهانش پرید: 

”مرا بخرامی‌خواهی؟به پنجاه هزار فرانک بخرمثل دگریو! 

من او را در آغوش گرفتم.دست‌ها و پاهایش را بوسیدم و در مقابلش‌به زانو افتادم. 

حملهء عصبی برطرف شده بود.دست‌هایش را روی شانه‌هايم گذاشت و مرابه دقت نگریست.مثل 
این که می‌خواست چیزهایی را در قيافه‌ام بخواند.ظاهرابی این که آن چه را می‌گویم بشنود.به 
من گوش می‌داد.صورتش حالتی غمگینو اندیشناک به خود گرفته بود.من به خاطر او 
می‌ترسیدم.خیال می کردم عقلش‌,را از دست داده است.گاهی در حالی که خنده‌ای امیدوار 
کننده بر لب داشت.مرا با مهربانیءبه طرف خود می کشید.بعد مرا عقب می‌زد و با نگاهی گرفته 
وغمگین به من می‌نگریست.ناگهان مرا در آغوش خود گرفت و گفت: 

-هنوز مرا دوست داری؟بله.مرا دوست داری.چون می‌خواستی‌به خاطر من با بارون,دعوا کنی ! 
بعد مثل این که خاطره‌ای خنده‌آور و مشغول کننده را به یاد آورده باشد.زد زیر خنده.هم 
می‌خندید و هم گریه می‌کرد.و من چه می‌توانستم بکنم؟مثل این که در خودم تبی حس 
می‌کردم.او شروع کرد به حرف زدن؛ولی من‌تقریبا هیچ چیز نمی‌فهمیدم.کم و بیش,هذیان 
می‌گفت.نامفهوم گویی می کرد. 

مل آیی که کوت داشت سار کوش را وهای وھ کے اه اورا عھے اة 
بود.من داشتم به وحشت می‌افتادم و او می گفت : 

نهءنه»تو نجیب هستی,نجیب!تو نسبت به من وفاداری | 


دست‌هایش را باز روی شانه‌هایم گذاشت.از نو مرا برانداز کرد و جملات‌خود را باز گفت: 
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من چشم‌هایم را از او بر نمی‌داشتم.هرگز ندیده بودم که این طور خودش‌را به دست این چنین 
ابراز احساسات قلبی خود بسپارد.راستش را بخواهید.‌هذیان می گفت.ولی...وقتی نگاه عاشقانهء 
مرا درک کردهاز روی بد جنسی‌خندید و ناگهان شروع کرد به حرف زدن از مستر آستلی. 

پیش از این.به دفعات مکرربه همین موضوع پرداخته بود.به خصوص‌چند لحظه بعد از موقعی 
که در آنءرازی از دل خود را برای من مکشوف‌می‌ساخت.ولی من هرگز موفق نمی‌شدم خوب 
درک کنم که چه می‌خواهدبگوید؟فکر می‌کنم خودش را هم مسخره می‌گرد.هی پشت سر هم 
تکرارمی کرد که در انتظار او به سر می‌برد.و هی می گفت که او الان مطمتنا زیرینحرهء اتاق من 
است ان 

”بلە»بله»زیر پنجره.باز کن و نگاه کن.همین زير اس !ا 

و مرا به طرف پنجره راند.ولی من به محض این که برای رفتن به طرف‌پنجره حرکتی به خود 
دادم.او زد زیر خنده و من نزد او ماندم 9 او با حرارت مرا در آغوش کشید؛و در حالی که ناگهان 
مضطرب شده بود هه 

”ما حرکت خواهیم کردفرداءنیست؟پس...(به فکر کردن مشغول شد)پس به مادر بزرگ 
خواهیم رسید.تو چه عقیده داری؟فکر می‌کنم در برلن به اوبرسیم.وفتی ما را ببیند چه خواهد 
گفت؟و مستر آستلی!...آهااو که دیگرخودش را از شلاگنبرگ پرت نخواهد کردهاو چه شباهتی به 
تو دارد؟(و زدزیر خنده)یس گوش کن‌امی‌دانی تابستان آینده, کجا خواهد رفت؟می‌خواهد برای 
هه هه.هه.تصور می‌کند که ما روس‌هاءبی کمک اروپایی‌هاءخودمان به دردهیچ چیز 
نمی‌خوریم.ولی او هم خوب است‌!تصورش را بکن که از زنرال‌عذر بخواهد.می‌گفت که 


بلانش... که عشق...سرانجام من نمی‌دانم چه... 
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نمی‌دانم چه... 

جمله‌اش را تکرار کرده‌مثل این که کلام را از دست داده باشد يا به پرت وپلا گفتن افتاده باشد. 
"بدبخت‌هاءچه قدر دلم به حال همه‌شان می‌سوزد.همه‌شان بامادر بزرگ!...پس گوش 
کن!پس»گوش کن ببینماچه طور دگریو را خواهی‌کشت؟راستی خیال می‌کنی بتوانی 
بکشیش؟آه بی‌شعورامی‌توانی خیال کنی که من بگذارم بروی و با او دعوا کنی؟ 

و در حالی که می‌خندید افزود . 

”تو حتی بارون را هم نخواهی کشت.آه. که چه قدر در برخورد با بارون‌خنده‌آور شده بودی!من از 
روی نیمکتی که نشسته بودم.هر دوتان رامی‌پاییدم.وقتی که تو را به سراغ او فرستادمءتو چه 
اکراه و انزجاری درخودت حس می‌کردی که سر وقت او بروی.آن وقت چه قدر خندیدم.چه 
قدرخندیدم ! 

و این جملهء آخر را در حالی که زیر خنده زده بود گفت. 

از نو مرا در آغوش کشید.مرا تنگ در بغل فشرد و صورتش را با علاقه‌ای‌گرم و با حرارت به 
صورت من چسباند.من دیگر به هیچ چیز فکر نمی کردم . 

دیگر هیچ چیز نمی‌شنیدم.سرم به دوران افتاده بود. 

خیال می کنم ساعت هفت صبح بود که من.سر هوشیاری آمدم.خورشیداتاق را روشن کرده 
بود.پولینا پهلوی من نشسته بود و مثل کسی که از تاریکی‌بیرون آمده باشد.به اطراف خود 
می‌نگریست و خاطرات خویش را به یادمی‌آورد.او نیز تازه از خواب بیدار شده بود و با نگاهی 
ثابت به میز و به پول‌هامی‌نگریست.سرم سنگین بود و اذیتم می‌کرد.خواستم دست پولینا را 
بگیرم‌مرا به عقب زد و به عجله بلند شد.هوا ابری بود و قبل از دمیدن صبح باران آمده بود.به 


طرف پنجره رفت و بازش کرد.بالا تنه‌اش را به بیرون خم کرد و 
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همان‌طور که آرنج خود را روی طارمی تکیه داده بود مدتی ماند؛‌بی این که‌بگردد و بی این که 
به آن چه من می‌گویم.گوش بدهد.من با وحشت و هراسء.آن چه را گذشته بود و پایان کار را از 
خودم می‌پرسیدم.او ناگهان بلند شد.به طرف میز آمد و در حالی که مرا با تنفری تشریح 
نکردنی می‌نگریست ولب‌هایش از خشم می‌لرزید گفت : 

-بسیار خوب.می‌آیی پنجاه هزار فرانکم را بدهی؟ 

-پولیناوباز شروع شد؟ 

-مگر عقیده‌ات را تغییر داده‌ای؟هه هه هه‌اشاید حالا به آن تأسف‌می‌خوری؟ 

بیست و پنج هزار فلورینی را که دیشب شمرده بودم هنوز همان‌طور روی‌میز بود.آن را برداشتم 
و به او دادم. 

و او همان‌طور که پول‌ها در دستش بود با شیطنت از من پرسید: 

خی الا دنک مال مه اس 

و من گفتم: 

"البته.این پول‌ها هميشه مال تو بوده. 

-بسیار خوب؛بیاءاین پنجاه هزار فرانکت ! 

دستش را بالا آورد و پول‌ها را به صورت من پرتاب کرد.بستهء پول‌به سختی به صورت من 
خورد و روی کف اتاق افتاد و پخش شد.و بعد پولیناخودش را از اتاق بیرون انداخت. 

می‌دانستم که در آن موقع مسلما در حالت عادی خود نبود.ولی در عین‌حال.این هذیان آنی و 
گذرندهء او را نمی‌فهمیدم.راستش را بخواهید از یک‌ماه پیش تا آن موقع هنوز مریض بود؛ولی 
آخر علت این حالت چه بود وبه خصوص علت این غیظ و غضب چه بود؟به غرور خودخواهی‌اش 


برخورده‌بود؟از این که تصمیم گرفته بود به جست و جوی من بیاید.دیگر دست برداشته 
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بود؟آیا من از خوشبختی خودم مباهات نمی کردم و آیا راستی درست مثلدگریوبا دادن پنجاه 
هزار فرانک به اونمی‌خواستم خودم را از شرش خلاص کنم؟ولی هیچ این طور نبود؟شعورم این 
طور به من می‌گفت.فکر می‌کنم که‌خودخواهی و غرور او در این میان نقشی داشت و بی‌تأثیر 
نبود , 

خودخواهی‌اش بود که به او تلقین می کرد به من اعتماد نداشته باشد و به من‌توهین کند. گرچه 
تمام این حالاتبا ظاهری کم و بیش تاریک و مبهم آزطرف او به ظهور و بروز می‌رسید.در این 
صورت.من به جای دگریو موردتنبیه و اهانت قرار گرفته بودم و شاید بی این که اشتباه زیادی 
از طرف من‌سرزده باشد.مقصر شده بودم.درست است که تمام این‌ها جز هذیان چیزی‌نبود و 
من که همهء این هذیان گویی‌هایش را می‌دانستم کم‌ترین وقعی به آن‌نمی‌نهادم.بی‌شک به علت 
همین بود که او نمی‌توانست فعلا مرا ببخشد.بله»فعلا ولی بعد.بعد چه طور؟حتما این قدر 
فکرش مغشوش نبود که وقتی کاغذدگریو را بر می‌دارد و پیش من می‌آید نفهمیده و ندانسته 
باشد که چه می کند؟ناچار به کارهایی که کرده بود توجه داشت . 

به عجله تمام اسکناس‌ها و سکه‌های طلایم را زیر رختخواب روی هم‌انباشتم و رویشان را 
پوشاندم و ده دقیقه پس از پولینا از اتاقم خارج شدم. 

مطمئن بودم که به طرف اتاق خودش دویده است و می‌خواستم بروم و خیلی بامتانت از 
ساد عها رت أن هافر اق اا اون ماد ازل را رسد 

و چه قدر تعجب کردم وقتی که مستخدمه را در پلکان ملاقات کردم و از اوخبر گرفتم که 
پولینا به اتاق خودش برنگشته و او نیز به جست و جوی پولیناءبه اتاق من می‌آمده است.به او 
کش 

الان دہ دیق اس که اه می دا شذمسن کسام بان فته ا 

و خدمتکار نگاهی سرزنش کننده به من افکند. 


با وجود این.ماجرا در تمام راهروهای مهمان خانه پیچیده بود.در اتاق 
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دربان و در دفتر مهمان خانه‌دار از این مطلب پچ پچ می کردند که مادموازل‌ساعت شش صبح.در 
زیر باران به طرف مهمان خانهء انگلیس‌ها می دویدہ است. 

از کنایه‌ها و اشارات خدمتکاران.دريافتم که فهمیده‌اند او شب را در اتاق من‌گذرانده 
است.وانگهی.حالا دیگر دربارهء تمام خانوادهء ژنرال بد گویی‌می کردند؛ه همه جا از این صحبت 
بود که زنرال.شب پیش»عقلش را از دست‌داده و بلند بلند گریه می کرده است.نقل می کردند که 
مادر بزرگ.مادر تنی اواز روسیه فقط به خاطر این آمده بوده است که از ازدواج پسرش با 
مادموازل کومینک جلوگیری کند و در صورتی که پسرش از این نظر او اطاعت نکرد اورا از ارث 
محروم کند.و چون او از مادربزرگ فرمان‌برداری نکرده بوده‌استمادر بزرگ نیز برای این که 
چیزی از ارث برای او نماند»خودش را ازقصد در بازی رولت پاکباخته کرده بوده است.مهمان 
خانه‌دار با لحنی‌تحقیرآمیز و به زبان آلمانی این جمله را تکرار می‌کرد:«آه از این 
روس‌ها!»وسرش را تکان می‌داد 9 دیگران می‌زدند زیر خنده.مهمان خانه‌دارصورت حساب آن‌ها 
را تهیه می کرد.برد من نیز در قمار‌سر زبان‌ها افتاده بود. 

کارل گارسون طبقهء من.بیش از همه به من تهنیت گفت.ولی این در نظر من‌اهمیتی نداشت.به 
سمت «مهمان خانهء انگ نگلیس ها»دویدم . 

هنوز خیلی زود بود.مستر آستلی هیچ کس را به حضور نمی‌پذیرفت ولی‌وقتی فهمید که من 
آمده‌امءتوی راهرو آمد 9 جلویم ایستاد 9 نگاه تار و کدرش را به من دوخت و به انتظار گفته‌هایم 
بود.من احوال پولینا را پرسیدم واو همان‌طور که چشمانش را به من دوخته بود گفت: 

"بیمار است . 

”همین طور است: 

-پس.شما...خیال دارید او را نزد خودتان نگه دارید؟ 
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-آه بلهخیال دارم. 

-مستر آستلی:این کار افتضاح بار خواهد آورد.این کار غیر ممکن است: 

به علاوه او سخت مریض است.شاید شما خودتان نوجه نکرده‌اید؟ 

"هچ را؛متوجه شدهام و الان برایتان. گفتم. که بیمار است و گرثه هر گزشب را پیش شما 
نمی گذر اند . 

”پس این را هم می‌دانید؟ 

"این را می‌دانم.او دیروز باید این جا می‌آمد و من نزد خویشاوندانم‌می فرستادمش.ولی او که 
بیمار شده بود»اشتباهی پیش شما آمده بود. 

خیلی به جافکری را به خاطرم می‌اندازید.آیا تمام‌دیشب زیر پنجرهء اتاق من نایستاده 
بودید؟مادموازل پولینا در حالی که‌به قهقهه می‌خندید از این مطلب چیزی گفت و خواست که 
من پنجره را باز کنم تا گفتهء او اق شود . 

<راستیآنه.من زیر پنجره نایستاده بودم.ولی در انتظار بودم و دراطراف آن‌جا راه می‌رفتم. 
میگ ایتک نایک آو را مه اظیت: کردا 

-آه بله؛من الان یک پزشک خواستم و اک بميرد به يدهع مها علت ارم هستيد: 

من اظهار تعجب کردم و گفتم: 

ھا را تکفا ست ات مان وی فک می کفی3؟۱ 

-راست است که شماء‌دویست هزار تالر برده‌اید؟ 

<فقط صد هزار فلورین برده‌ام. 

"پس آمروز صبح به طرف پاریس حرکت می کنید. 


”برای چه؟ 
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مسر سل با لت باوقار کفت: 

"تمام روس‌ها که پولدار می‌شوند به پاریس می‌روند. 

خالا موقع. تابستان:من در باریس جه کار دارم بکنماشما می‌دانید مستراستلی که من او را 
دوست دارم!این را خوب می‌دانید . 

به علاوه شما اگر این‌جا بمانید»‌همهء پول‌های خود را از دست خواهید داد وحتی پولی را هم که 
با آن به پاریس بروید نخواهید داشت.حالا با شماخداحافظی می کنم و امیدوارم که همین امروز 
به طرف پاریس حرکت کنید. 

<باشداخداحافظ فقط بدانید که من به پاریس نخواهم رفت.مستر اسا مب آن چه اتفاق خواهد 
افتاد بیندیشید...خلاصه زنرال...و حالا این ماجرای شمابا مادموازل پولینا در تمام شهر خواهد 
پیب تن 

-بله در تمام شهرءولی فکر نمی کنم ژنرال به فکر این مطالب باشد.اوافکار دیگری در سر دارد.به 
علاوه مادموازل پولینا ناچار حق این را دارد که‌در هر جا به نظرش خوب است زندگی کند.و اما 
خانوادهء او.درست می‌توان گفت که دیگر وجود خارجی ندارد . 

در راهء‌وقتی بر می گشتم.به اطمینان عجیب این انگلیسی که حتم داشت من‌بی‌شک به پاریس 
خواهم رفت»می خند‌یدم 9 فکر می کردم که:«به علاوه.او.اگر مادموازل پولینا بمیرد لابد 
می‌خواهد مرا در دوئل به قتل برساند؛ه اگر من‌بروم او فقط همین را از دست خواهد داد!»به 
حال پولینا تاسف می‌خورم؛قسم‌می‌خورم.ولی چیز عجیب این بود که از دیشب تا به حالءاز 
وقتی که کنار میزروپوش سبز فمار ایستاده بودم و بسته‌های اسکناس را می‌بردم.عشقم 
دردرجهء دوم اهمیت قرار گرفته بود.این مطلب را حالا می‌گویم.در صورتی که‌همان وقت.به 
طور دقیق به آن شعور و تعجبی نداشتم.آیا ممکن است درست‌یک قمارباز شده باشم؟آیا 


راستی...پولینا را با چنین طرز عجیبی دوست 
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می‌داشته‌ام؟نه.ءمن او را هميشه دوست خواهم داشت.خدا شاهد است.پس ازترک گفتن مستر 
آستلی,وقتی به اتاق خودم برمی‌گشتم راستی رنج می‌بردم وخودم را متهم می‌کردم و از این 
پس بود که یک ماجرای دیگر‌ماجرایی به همين اندازه غير عادی و عجیب به سراغ من آمد. 

با عجله»نزد ژنرال می‌رفتم که نزدیک عمارت‌شان»دری ناگهان باز شد.و کسی مرا صدا زد.مادام 
کومینک بیوه بود که به دستور مادموازل بلانش مراصدا می‌زد.به اتاق او داخل شدم. 

این دو خانم در دو اتاق تقریبا کوچک زندگی می‌کردند.از اتاق خواب»قهقههء خنده و سر و 
صدای مادموازل بلانش شنیده می‌شد.بلند شد و به فرانسه‌گفت : 

-آه.اوست!بیا جلو حیوانک.ر است است که یک کوه طلا 9 نقره‌برده‌ای؟من البته طلا را ترجیح 
می‌ دهم . 

من»خندان جواب دادم 

-راست أشنت 

-چه قدر؟ 

”صد هزار فلورین. 

-حیوانک,چه قدر تو احمقیابیا جلو ببینم.من هیچ نشنیده بودم؛با پول‌تو خوش گذرانی خواهیم 
کرد.ءنیست؟ 

من نزدیک شدم.او زیر روپوشی از پارچهء ابربشمی قرمز دراز کشیده بودو شانه‌های گندم 
گونش.محکم و بسیار زیبا از زیر آن بیرون بود-شانه‌هایی که‌مثل آن را هرگز در خواب نمی‌شد 
دید-و آن را پارچهء نازک پیراهنش,که ازابریشم توری بود و به طور تعجب آوری به پوست 
گندم گون بدنش می‌آمد.بفهمی نفهمی می‌پوشاند.وقتی مرا دیدء‌زد زیر خنده و گفت: 


”پسر جانآیا دل داری؟ 
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هميشه خنده‌ای پر از خوشحالی و شعف داشت که گاهی هم از ته دل وصمیمی بود. من در 
چ ۰ ۱ ۳ جح مب 9 

حالی که مثل کرنلی "حرف می‌زدم گفتم: 

”یک تفر دیگر. 

9 او دوباره دست گذاشت به پرچانگی : 

می‌دانیءآن کفش‌های مرا بیاورءکمکم کن که آن‌ها را پا کنمابعداگرخیلی احمق تباشیمن تو 

را با خودم به پاریس خواهم برد.می‌دانی»من همین حالا حرکت خواهم کرد. 

”همین حالا! 

"نیم ساعت دیگر. 


راستی هم همه چیز بسته‌بندی شده بود.توشه‌های راه آماده شده بود ومدتی پیش هم 


صبحانه‌شان را خورده بودند. 


"بسیار خوب.اگر بخواهی,پاریس را هم خواهی دید.بگو ببینم«اوچیتل»چه طور چیزی است.تو 


وقتی یک «اوچیتل»باشی احمق می‌شوی. 


جوراب‌های من کجاست؟ بیا پایم کن,بالاا 


پاهای راستی دلفریب و گندم‌گون و ظریفش راءکه مثل پاهایی که در کفش‌خیلی کوچک 
می‌نمایند نبود»لخت گذاشت.من زدم زیر خنده و ابریشم‌جوراب را روی ساق او بالا می کشیدم.و 
در همین حال مادموازل بلانش که‌روی تختخواب نشسته بود پر حرفی می کرد و به فرانسه 
می گفت : 


-بسیار خوب.اگر من تو را با خودم ببرم چه خواهی کرد؟من اول پنجاه‌هزار فرانک لازم دارم.این 


از راع محرو ف اسه اسا 2۱۱۲ 
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پول را در فرانکفورت به من خواهی داد.بعدبه پاریس خواهیم رفت؛آن جا با هم زندگی خواهیم 
کرد و من ستاره‌ها راءدر حین روشنایی روز به تو نشان خواهم داد.خانم‌هایی را خواهی دید که 
تاکنون‌در عمرت ندیده‌ای. گوش کن ! 


-دیگر بس است!اگر من پنجاه هزار فرانک به تو بدهم دیگر برای خودم‌چه باقی خواهد ماند؟ 
مد و اد ها اکال ام که کرای وی کته ار رمن سار شرا شور 
عمارت توءیک يا دو ماه زندگی کنم,چه می‌دانم. 

البتهدر این دو ماه‌آن صد و پنجاه هزار فرانک را هم خرج خواهیم کرد. 

می‌بینی که من خوب دختری هستم و همه چیز را از پیش برایت می‌گویم ولی‌تو ستاره‌ها را 
خواهی دید. 

”چه طور؟فقط در دو ماه؟ 

ده ای فطل تور بش مت اا ماه رسای معا ای کے انم تک مات اه 
زندگی بیش‌تر از سرتاسر وجود تو ارزش دارد؟یک ماه خوش گذرانی و بعد بگو طوفان نوح 
بیایداولی نهءتو نمی‌توانی‌بفهمی»یالاءبرو گم شواتو لایق این چیزها نیستی!آی.چه می‌کنی؟ 

در این هنگام ساق پای دیگر او را نیز داشتم با جوراب می‌پوشاندم که‌دیگر نتوانستم خودداری 
کنم و پایش را بوسیدم.او پایش را سخت عقب کشیدو صورت مرا دم چک گرفت و دست آخر 
گفت بروم. 

-بسیار خوب «اوچیتل»من.اگر بخواهی.منتظرت هستم و عقب سر من‌فریاد کشید:«من یک ربع 
ساعت دیگر حرکت می کنم!» 

وقتی به اتاقم برگشتم به سرگیجه دچار شده بودم.خوب چه کنم؟تقصیر من‌نبود اگر پولینا 
بستهء اسکناس را توی صورتم پرت کرده بود و از همان دیشب‌مستر آستلی را ترجیح داده 
بود.هنوز چند تا از آن اسکناس‌ها روی زمین‌مانده بود که من جمع‌شان کردم.در همین آن,در 
با شتن و مهمات خانهدار کفقبلا اسرار دافت اصلا خشمش به من فد ده :بو که واا کنن 


بروم و در 


۱۷۷۱۷۷۸۷۷ ۱ 


www.takbook.com 
قمارباز ختودور داستایوسکی . ترجمه جلال آل اهمد‎ ۱ ۱ 


طبقه پایین.در عمارت عالی کنت«ب»منزل کنم. 

من بی‌حرکت مانده بودم و فکر می کردم.عاقبت سر او داد زدم: 

-صورت حساب‌امن ده دقیقهء دیگر حرکت خواهم کرد. 

فکر می‌کردم:«برو به پاریساحتما این طور مقدور شده است!» 

یک ربع بعد راستی ما هر سه نفر‌مادموازل بلانش,مادام کومینک و من.در یک اتاق مخصوص 
قطار بودیم.مادموازل بلانش.همان‌طور که مرامی‌نگریست این قدر خندیده بود که از چشمش 
اشک سرازیر شده بود؛و مادام کومینک بیوه از او پیروی می‌کرد.نمی‌توانم بگویم که خوشحال 
بودم. 

زندگی‌ام به دو قسمت شده بود و من از همان دیشب عادت کرده بودم که خودمرا به خطر 
بیندازم.شاید راستی پول بود که این سرگیجه و اختلال حواس رابه من داده بود؛و شاید هم 
بهتر از این چیزی نمی‌خواستم.حس می کردم که‌صحنهء زندگی‌ام برای مدت معینی-فقط برای 
یک مدت معین-تغییرخواهد کرد و فکر می‌کردم:«ولی پس از یک ماه برخواهم گشت و بعد...و 
بعدباز باید خود را در مقابل مستر آستلی و در برابر او ببینم!»بله‌تا آن اندازه که‌اکنون به یادم 
مانده است.در عین حال که هر چه بیش‌تر و بهتر با خندهء این‌مادموازل بلانش دیوانه 
می‌خندیدم دلم گرفته و سنگین بود. 

مادموازل بلانش برای این که خیلی جدی به من غرغر کند.خنده‌اش را بریدو گفت : 

-دیگر چه می‌خواهی؟چه قدر احمق هستی!آه که چه قدر احمقی!آه بله»بله درست است که 
همهء دویست هزار فرانکت را خواهیم خورد؛ولی تو مثل‌یک شاه کوچک عیش خواهی کرد.من 
خودم گره کراوتت را خواهم بستتو را با«هورتانس»آشنا خواهم کردبو وقتی همه را خرج 
کرک ینعی واه کت ر ارو کار ای برا جوا کر کرد 


چه‌می گفتند؟اصل.دل و جرأت داشتم است. که و از ان ےھر تیستی و یکی از 
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یک بار برای من از این جا به پاریس پول خواهی آوردبو اما من,فقط پنجاه‌هزار فرانک نفع 
می‌خواهم و بعد... 

من از او سوال کردم: 

"و ژنرال؟ 

"زنرال؟تو خودت بهتر می‌دانی که هر روز در همین ساعت می‌رودبرايم گل تهیه کند.البته این 
بار به او گفته‌ام که از گل‌های بسیار نایاب فراهم کند.بدبخت وقتی بر خواهد گشت.دیگر مرغ 
پریده است.خواهی دید که‌دنبال ما خواهد افتاد.هه.هه.هه!از این مطلب خیلی خوشحالم.در 
پاریس‌به کارم خواهد خورد.این جا هم.مستر آستلی خرجش را خواهد داد. 


به این طریق بود که من به طرف پاریس راه افتادم. 
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1 
از روزهای توقف خودم در پاریس چه بگویم؟مسلما هذیان گویی خواهدشد.جنون‌آمیز خواهد 
بود.در این شهر کمی بیش‌تر از سه هفته به سر بردم ودر پایان همین سه هفته بود که از صد 
هزار فرانکم دیگر چیزی باقی نمانده بود. 
تنها از صد هزار فرانک صحبت کردم.چون نصف دیگر پول را به مادموازل‌بلانش داده بودم؛ینجاه 
هزار فرانک طلا در فرانکفورت.و سه روز بعد درپاریس نیز یک چک پنجاه هزار فرانکی برایش 
کشیدم که او یک هفته بعدخرد کرد. 
-صد هزار فرانکی را که برایمان می‌ماند‌تو با من خواهی خورد.اوچیتل‌من ! 


هميشه مرا به این اسم می‌خواند.فکر نمی کنم که هیچ آدمی از هیچ تخمه ونژادی.حریص‌تر.مال 
پرست‌تر و بی‌عاطفه‌تر از مخلوفاتی مثل مادموازل‌بلانش وجود داشته باشد.به خصوص موقعی 
که موضوع پول خودشان باشد.امادربارهء صد هزار فرانک من,بعد در پاریس خیلی صریح و رک 
گفت که برای‌اولین محل سکنای خود به آن احتیاج دارد و بعد این طور افزود: 


را به این طرق من ضميشه وضع شایسته‌ای خواهم یافت و تا مدت‌هاهيخ کنن مرا از غاندام 


بیرون نخواهد کرد.دست کم من احتیاطهای لازم را دراین باره به جا آورده‌ام. 
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وانگهی من کم و بیش از این صد هزار فرانک,دیگر چیزی ندیدم.پول‌ها‌هميشه نزد او بود.در 
کیف پول من که او هر روز سرکشی‌اش می کرد هرگزبیش از صد فرانک یافت نمی‌شد.بیش‌تر 
ات هو ا کو وان 

گاهی به ساد گی به من می گفت - 

"ببینم»تو چه احتیاجی به پول داری؟ 

و من چیزی نمی گفتم.در مقابل.او با این پول عمارت منزل مسکونی خودرا به طرزی عالی 
مرتب کرد و وقتی این کارها تمام شد مرا با خودش به خانهء‌جدید برد و همان‌طور که اتاق‌ها را 
نشانم می‌داد گفت : 

"ببین با صرفه‌جویی و سلیقه.این طور می‌شود از کم‌ترین و حقیرترین‌پول‌ها چیزی درست 
کرد. 

و این پول ناچیز و حقیر.درست پنجاه هزار فرانک بود.پنجاه هزارتای‌دیگر به مصرف خریدن یک 
کالستگهبا اسب‌هانش, سید شاه پر این دو خارهال ادیپ ی قویار ماس عضرانه‌ای: راه 
انداختیم که در آن‌ها«هورتانس»»«ليزت»و«کلئویاتر».خانم‌های بسیار متشخصمحترم و 
شریف‌پاریس حضور داشتند.دو بار من مجبور شدم نقش احمقانهء آقای منزل را بازی‌کنم و 
خانم‌های مغازه‌دار ثروتمند و کند ذهن را که از شدت حمق و بی‌حیایی‌تحمل‌ناپذیر بودند به 
حضور بپذیرم و با ایشان گفت و گو کنم.مردان نظامی.نویسندگان بی‌هنر و روزنامه‌نویسان 
بی‌بند و بار را بپذیرم که با لباس‌هایی طبق‌مد روز و با دستکش‌هایی از حصیر بافته شده و با 
خودخواهی و تکبری که‌حتی در مملکت خودمان,در پترزبورگ هم نمونهء آن را نمی‌توان 
یافت پیشم‌م ی آمدند.و از این مطلب خیلی گفته شده است.این‌ها خوش‌شان می‌آمد كەمرا 
مسخره کنند.ولی من خودم را با شامپانی مست می کردم و توی اتاق‌پهلویی پنهان می‌شدم.تمام 


اين‌ها بة متتهای خف دام را به هم میژه و معنفرم‌می ساخت بلانش می گفت: 
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"این یک«اوجیتل»است که دویست هزار فرانک در قمار برده.اگر من‌نبودم نمی‌دانست پولش را 
چه بکند.عاقبت هم دوباره»آموزگار سرخانه خواهد شد.راستی کسی جایی برای او سراغ 
ندارد؟باید برايش کاری پیدا کرد. 

من خیلی زیاد به شامپانی پناه می‌بردم,چون هميشه غمگین بودم و به حدکشنده‌ای رنج 
می‌بردم.در محیطی بیش از اندازه بورژوا و بیش از اندازه‌سود پرست به سر می‌بردم.در محیطی 
که روی هر یک شاهی حساب‌می کردند.در اوایل اين پانزده روز,بلانش نمی‌توانست از من متنفر 
باشد»این‌را خوب درک کرده بودم.راستی خودش خیلی عالی به من لباس می‌پوشاند؛گره 
کراواتم را خودش هر روز صبح می‌بست.ولی در ته قلبش تحقیرم می‌کردو من به این مطلب 
کیت ج اتمه که و خمانهگافت که ودم که تفص کل خاو که 
مرتبا هر روز عصر در آن‌جا مست‌می‌کردم و رقص کانکان یاد می‌گرفتم(که در آن‌جا با این 
رقص خیلی بدمی‌رقصیدند)و سرانجام در این رقص شهرتی هم یافتم.دست آخر بلانش‌دریافت 
که با چه کسی سر و کار دارد.تصور کرده بود که در مدت زند گی‌مشترک‌مانمداد و کاغذ به 
ا اد و جات هاي لي اور کر کت و ناه گرم دارم و خی 
می‌زد که سر هر سکهء ده فرانکی‌دعوامان خواهد شد و در مقابل هر یک از اعتراض‌ها و حملات 
احتمالی من.او از پیش پاسخی تهیه کرده بود.ولی وقتی دید که از طرف من خبری نشد.دست 
پیش را گرفت.گاهی با تندی و شدت شروع می کرد»ولی چون من‌خاموش می‌ماندم.در حالی که 
بیش تر اوقات روی صندلی دراز کشیده بودم وچشم‌هايم به سقف بود.حمله و اعتراضش را تمام 
می کرد و به تعجب می‌افتاد. 

اول خیلی ساده خیال می‌کرد که من راستی احمقم و یک«اوچیتل»‌هستم وبه همراه 


توضیحاتی که می‌داد شاید این طور فکر می کرد که:«احمق است. 
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حالا که خودش نمی‌فهمد.بیهوده است که من او را در جریان بگذارم.»ومی‌رفت که ده دقیقهء 
دیگر برگردد.دیگر ولخرجی‌های دیوانه‌وارش از حدگذشته بود.از حد تناسب با ثروت ما در رفته 
بود.مثلا روزی که اسب‌های کالسکه‌اش را عوض کرد و یک جفت اسب تازه به شانزده هزار 
فرانک خرید.آمد پیش من و گفت: 

-خوب.حیوانک؛عصبانی نیستی؟ 

من این طور به او جواب دادم : 

-نه‌اتو که مرا به ستوه آوردی ! 

و با دست عقبش زدم.این کار در نظر او به قدری عجیب آمد که در دم.پهلوی من نشست و 
گفت : 

می‌بینیاگر من تصمیم به پرداختن چنین پولی گرفتهام برای این است که‌خیلی خوب 
ی اوه را تروک نها را مشود ھ ست و شم ها راک روت کر این شک 
ا ساب هام عا و روا فد و عل مالک کاک جل کرک این ید 
است.پس تو عصبانی نیستی. 

"برای چه عصبانی باشم؟تو خوب می‌کنی که چیزهای مورد احتیاجت رامی‌خری.همهء این‌ها 
سرانجام به دردت خواهد خورد.تو راستی باید چنین‌وضعی برای خودت درست کنی و گرنه 
نخواهی توانست یک میلیون پولت راز نو به دست بیاوری.صد هزار فرانک من.فقط ابتدای کار 
بود؛‌قطره آبی درمقابل دریا بود. 

بلانش که به جای این گونه تفکراتءاز طرف من,منتظر داد و فریاد واعتراض بود‌مثل این که از 
آسمان افتاده باشد به فرانسه گفت : 

-که این طور؛پس این طور هستیاکه برای فهمیدن مطالب.فکر هم‌داری‌آمی‌دانی پسر جان,تو به 
جای این که«اوجیتل»باشی.باید «پرنس»خلق‌می‌شدی‌اپس تسف نمی‌خوری که پول‌های ما این 


طور تمام می‌شود؟ 
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-آه, کاش تندتر تمام می‌شد! 

"ولی...می‌دانی...اماءبگو ببینم لابد پیش از این ثروتمند بوده‌ای؟ولی‌می‌دانیءتو که داری این همه 
پول را تحقیر می کنیءبگو ببینم چه خواهی کرد؟ 

-بعد.به هامبورگ خواهم رفت و از نو صد هزار فرانک به دست خواهم‌آورد. 

"بله,بله همین طور,خیلی عالی است‌!من حتم دارم که خواهی برد وبردت را برای من خواهی 
آورداببینم.تو خودت را این قدر خوب نشان‌داده‌ای که من دوستت می‌دارم.بسیار خوب.در عوض 
این خوبی تومن درتمام این مدت دوستت خواهم داشت و هیچ بی‌وفایی نخواهم 
کرد.می‌بینیاگر تا به حال تو را دوست نمی‌داشتم برای این بود که خیال می‌کردم جز 
یک «اوچیتل»(یا چیزهای دیگری مثل یک پیشخدمت.نه؟)چیز دیگری نیستی . 

حالا که این طور شد.من نسبت به تو وفادار خواهم ماند.چون دختر خوبی‌هستم. 

”نسبت به دیگران چه طور؟نسبت به این آلبرت»این افسر ریزه وسیاه چرده چه طور؟من خوب 
ملتفت این مطلب هستم‌ها! 

-آه.آمولی تو؟... 

-چه احتیاجی به دروغ گفتن هست؟خیال می‌کنی از این مطلب‌عصبانی‌ام.من این حرف‌ها را 
مسخره می کنم.جوانی باید بگذرد.تونمی‌توانی او را ول کنی.چون او از من پیش است و تو 
دوستش داری.فقطدیگر پول به او نده‌امی‌شنوی؟ 

او در حالی که به هیجان آمده بود گفت : 

پس تو برای این مطلب هم عصبانی نیستی؟اما راستی تو یک فیلسوف‌حسابی هستی‌امی‌دانی 
یک فیلسوف حسابیابسیار خوب.من تو را دوست 
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خواهم داشت.خواهی دید و راضی خواهی شد. 

راستی هم از این پس پیدا بود که به من دلبسته شده بود و حتی دوستی نشان‌می‌داد.ده روز 
آخرمان این طور گذشت.من«ستاره»‌های وعده داده شده راندیدمولی از بعضی جهات او به 
وعده‌های خودش وفا کرد.اضافه بر این اومرا با«هورتانس» که در نوع خودش زن عجیب و خارق 
العاده‌ای بود و درمیلان او را«ترز فیلسوف»می‌نامیدندآشنا ساخت و میان ما رابطه 
بت 

بیش از این»دنبال کردن این مطلب بی‌فایده است.این مطلب خودش‌می‌تواند داستان جداگانه‌ای 
را با رنگ‌آمیزی مخصوص خودش بسازد و من‌نمی‌خواهم آن را در این حکایت بگنجانم.مطلب 
مهم این است که من ازمنتهای قلب می‌خواستم هر چه زودتر به این دوره پایان بدهم.ولی صد 
کا نمسای کیش امه ای ک سا هی اه وان یی ین که 
راستی هرا ند تعخب انذاغت دست کم هفتان هزار فرانکید غرید‌های باش اعتصاض داده 
شده بود و ما خیلی بیش‌تر از دویست هزارفرانک باقی مانده را خرج کردیم‌با وجود این:پول 
کافی بود.بلانش که درآخر کارکم و بیش با من صمیمی شده بود.یا دست کم دیگر برای هر 
مطلبی‌به من دروغ نمی گفت.عاقبت اظهار داشت که به هر جهت قرض‌هایی را که اوطبق 
قرازدادهای از ابو ان گفته اسنتمن تخراهم راغت و به موم کت 

ورت خا راشای که رماوا وه وهای تیا با ات و فا کر کن 
دیگری به جای من بود در این گونه کارهاءحتما تردیدی‌نمی‌کرد و تو در این صورت حتما به 
زندان می‌افتادی.می‌بینی.می‌بینی من چه طور تو را دوست دارم و چه قدر خوب هستم‌افقط اگر 
این ازدواج لعنتی که‌چشم مرا در خواهد آورد.‌نبود! 


چون ازدواجی در پیش داشتیم؛درست در آخر یک ماه توقف ما در 
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پاریس اتفاق افتاد؛و من خیال می‌کنم آخرین بقایای همان صد هزار فرانک‌من در آن خرج 
تس آتهای کارطایه انم یی موه کار اب یا تایه بلو نت و مت رسا 
از آن کناره‌گیری کردم. 

واقعه به این طریق اتفاق افتاددهشت روز پس از سکونت ما در پاریس‌زنرال از راه رسید و یک 
راست پیش بلانش رفت و از همان ملاقات اول.در حالی که خودش هم راستی ساختمان 
کوچکی نمی‌دانم در کجای پاریس‌داشت.در خانهء ماءکم و بیش به قصد سکونت اقامت 
قوش اور رای رر سیب ینود د و ر خر را گرد او اند هد 
ودست آخر هم.دیگر ژنرال را ول نمی کرد و او مجبور بود بلانش را در بلوار,موقع گردش در 
تماشاخانه‌ها و نزد خویشان و آشنایانش همراهی کند؛و این‌نیز کاری بود که ژنرال سخت درخور 
آن بود.قیافه‌اش گیرنده بود و همان‌طورکه می‌بایست قد بلندتر از معمول اوریش دو طرف 
صورتش»و سبیل رنگ‌شده‌اش(که در بین توپچی‌ها رسم بود)با قیافهء جالب توجه و برجسته‌ای 
که‌داشت.گرچه کمی روغن مالی شده بود.همه جا مشخص بود.رفتارش ‌پسندیده و بسیار خوب 
بود و سخت عالی لباس می‌پوشید.در پاریس مدال‌هاو نشان‌هایش را هم به خودش آویزان 
می کرد.با همچو شخصیتی.خیلی خوب‌می‌شد-و حتی دلپسند بود-که به بلوار آمد و خودی 
نشان داد.ژنرال بی‌گناه‌و بیچاره‌قند توی دلش آب می‌کرد.هرگز چنین پذیرایی و محبتی را به 
دل خود نوید نداده بود.موقع ورود به پاریس با ترس و لرز به حضور بلانش آمده‌بود.چون خیال 
می کرد الان به فریاد خواهد افتاد و بیرونش خواهد انداخت. 

همچنین کارها که جریان دیگری يافته بودند او را سر وجد آورده بودند و اوتمام این ماه را در 
خوشبختی و سعادتی ناهشیار به سر برد.موفع حرکت من‌نیزههمین‌طور بود.من فقط این را 
دربافتم که پس از عزیمت فرار مانند ما آزرولتنبورگ.همان روز صبح»حالت حمله مانندی به او 
دست داده بود.عقلش 
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را از دست داده بوده و مدت یک هفنه پرت و پلا می گفته 9 دیوانه شده بوده‌است 9 دیگران از آو 
مواظبت می‌کرده‌اند.تا وقتی که ناگهان سر همه را گرم کرده و با قطار به طرف پاریس فرار کرده 
بوده است.پذیرایی بلانش از اوالبته‌برایش بهترین نسخه و دارو بودء‌ولی با وجود شادی و 
تردماغی‌اش ثاربیماری مدت‌ها در او باقی مانده بود.با وجود این,ژنرال قادر نبود درست‌فکر کند 
و یا حتی یک گفت و گوی اندکی جدی را تحمل کند.در چنین‌مواقعی در مقابل هر کلمه 
یک«هوم»می گفت.سرش را تکان میداد و به این‌طریق خودش را از جرگه کنار 
می کشید.هميشه می خندید ولی با خنده‌ای عصبانی»بیمار 9 کشیده»و گاه گاه ساعت‌های 
متوالی گرفته و تاریک مثل‌شب.در حالی که به ابروهای پریشتش گره انداخته بود.در گوشه‌ای 
حتی بسیاری از چیزها را فراموش کرده بود.بیش از اندازه سر به هوا و گیج‌شده بود و عادت 
کرده بود که با خودش حرف بزند.فقط بلانش می توانست اورا سر حال بیاورد.وقتی حملات این 
ندیده و يا این که‌بلانش به تنهایی و بی او به جایی رفته و يا این که او را در موقع 
خود.نوازش‌نکرده است.توانایی این را نداشت که بگوید چه می‌خواهد و خودش هم‌نمی‌دانست 
که غمگین و دلگرفته است.پس از یکی دو ساعتمن این مطلبرا دو سه بار وقتی که بلانش 
تمام روز را شاید نزد آلبرت رفته بود.‌مشاهده‌کردم-شروع می کرد به تکان خوردن و به اطراف 
خود نگاه کردن.مثل این که‌به تحریک خاطرهء معینیءدنبال کسی می‌گردد و چون کسی را 
بلانش از در که می‌رسید به طرف او می‌دویدبا او بدرفتاری می‌کرد و خیلی‌هم به ندرت در 


آغوشش م ی کشید,یک بارءژترال از دیدن او به قدری مشعوف 
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شد که به گریه افتاد و این مرا به تعجب واداشت. 


از همان اول که ژنرال پیش ما پیدايش شد.بلانش به ملاحظهء او شروع کردبه دفاع کردن از 
اودر این باره حتی داد سخن هم می‌داد.اظهار می‌داشت که‌زنرال را به خاطر من گول زده؛و 
اصلا نامزد او بوده و به او قول ازدواج داده‌بوده است و ژنرال به خاطر او است که از خانوادهء 
خود دست برداشته است؛وعاقبت من یک وقت در خدمت او بوده‌ام و باید این را نیز در نظر 


و این که آیا من هیچ خجالت نمی کشم؟..من بی این که کلمه‌ای بگویم سیل‌نطق و بیان او را 
تحمل می کردم.و سرانجام تصمیم می‌گرفتم در مقابل این‌جملات بخندم.و کار به همین جا 
خاتمه می‌یافت؛یعنی»بلانش در اول کار مراابله فرض می کرد و بعد فکرش منتهی می‌شد که من 


طبیعت شاد و خنده‌رویی‌دارم.خلاصه,در اواخر کار موفق شده بودم حسن نیت بی‌قید و شرط 


این دختر پسندیده را جلب کنم.بلانش راستی دختر عالی و بسیار خوبی بود... 


البتهاز نوع خودش»و من این مطلب را در آغاز کار متوجه نبودم.در اواخرکار به من می گفت : 


7 , ۱ 
نخواهی شدایک روس درست و حسابی هستی.یک کولماک-. 


چندین بار مرا فرستاد که ژنرال را به گردش ببرم.مثل خدمتکاری که یک‌سگ تازی را به 
گردش می‌برد.من او را به تئاتربه بالماسکه و به رستوران‌ها هم‌می‌بردم.بلانش برای این گردش 
بردن‌ها پول می‌داد.گرچه ژنرال خودش پول‌داشت و خیلی هم علاقه‌مند بود که جلوی چشم 
مردم هی کیف پول خود رابیرون بکشد.یک روز.من تقریبا مجبور شدم به زور او را از خریدن 
یک 


کولماک به سرمایه‌دار روس خطاب می‌شده ان 
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سنجاق باز بدارم‌اين سنجاقی بود که در«پاله رویال»دیده بود و از آن‌خوشش آمده بود و 
می‌خواست آن را به هفتصد فرانک بخرد و به هر قيمت‌شده به بلانش هدیه کند.یک سنجاق 
هفتصد فرانکی به چه کار بلانش می‌آمدگژنرال,‌تمام و کمال فقط صاحب یک اسکناس هزار 
فرانکی بو من هرگزنتوانستم بفهمم این اسکناس را از کجا آورده بود؟شاید مستر آستلی به او 
داده‌بود» گذشته از این که صورت حساب مهمان خانه‌اش را نیز همو پرداخته بود. 

اما از رفتاری که ژنرال در تمام این مدت با من می کرد حس می کردم که‌دربارهء روابط من با 
پلانش سوءظنی نبرده است.گرچه خیلی مبهم شنیده بودکه من در قمار ثروت کلانی 
برده‌ام.بی‌شک هنوز خیال می کرد که به عنوان‌یک منشی در خدمت بلانش هستم و حتی شاید 
هم به عنوان خدمتکاراین قدربود که هنوز با من به تفرعن و با لحنی آمرانه صحبت می کرد و 
حتی گاهی مراسرزنش هم می‌کرد.یک روز صبح وقتی داشتیم چاشت می‌خوردیم‌ما را-مرا و 
بلانش را-سخت سرگرم کرد و خنداند.او که خود را مرد حساس وزودرنجی نشان داده بوده‌همان 
روز صبح»ناگهان عصبانی شد و به من پرید که‌من هنوز هم نمی‌دانم چراابه طور یقین.خود او 
هم علت این عصبانی شدن رانمی‌دانست.خلاصه.نطق بی‌سر و ته و بریده بریده‌ای ايراد کرد و در 
خالے ونان ہی کشا یک وس لک وی که کی کروی ار اوآ داعو کت 
که به من حالی خواهد کرد...و از این گونه حرف‌ها.ولی‌هیچ کس نتوانست چیزی از حرف‌های او 
را بفهمد.بلانش زد زیر خنده و او راعاقبت آرام کردند و هر طور بود برای گردش به بیرونش 
بردند. گذشته از این‌هاچندین بارمن حس کردم که غمگین است و بر چیزی یا کسی 
تأسف‌می خورد. گرچه در این مواقع بلانش حضور داشت ولی او مثل این که کسی راگم کرده 
بود.در این دقایق دوباره سر درد دلش برای من باز می‌شد و از روی‌اعتماد چیزهایی برایم 


می گفت.البته»بی‌این که بتواند به طور روشن»چیزی 
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ما کف وهی ماک ود را و زیڈ کے ای را یھ بای ورد افا م تتاف که 
در ضمن کلام خود.وقتی به یک لغت بر می‌خوردمشعوف می‌شد و گرچه آن لغت هرگز افکار و 
عقاید او را بیان نمی کرد»صد بار در روز تکرارش می‌کرد.من می کوشیدم از بچه‌هایش با او 
صحبت کنم»ولی او همان‌طور که مثل مواقع دیگر تند تند و نامفهوم حرف می‌زد.خودرا طوری 
در می‌برد و در همان دم موضوع را تغییر می‌داد:«بله.بله.بجه‌ها شماحق دارید.بچه‌ها!»فقط یک 
بار که با هم به تئاتر رفته بودیم از این سوال من‌به هیجان آمد و ناگهان گفت : 

-بچه‌های بدبختی هستندبله,آقابله بچه‌های بدبختی هستند! 

بارها در این گونه شب‌هاءهمین کلمات را تکرار می‌کرد.وقتی می‌خواستم‌با او از پولینا حرف بزنم 
بر سر خشم می‌آمد و فریاد می کشید: 

که کشا رظان پود و مک تفای اکان دای تاه ای ان حا قاو سا 
می‌شد.من او را به زندان انداخته بودم‌بله,بله! 

و اما دگریوحتی بردن نامش هم برای او ناهنجار و تحمل ناپذیر بود ومی‌گفت: 

"و مرا از بین برد.پوست مرا کند.گردن مرا بریدادو سال تمام برایم مثل‌یک کابوس شده 
محافاه‌های ام هه اب ورا فی ده ام 

آه,دیگر ازو با من حرف نزنید! 

خی ی کردم که ھان اوه فلا ماک آساه شوه امک ول سا یعادت سا کت می مات وا 
بلانش خودش مرا در جربان گذاشت.و این مطلب‌هشت روز قبل از جدایی ما اتفاق افتاد.با 
صدای مخصوص خودش به فرانسه گفت : 

-بختش یاری کرده.«بابوشکا»راستی مریض شده و حالا دیگر روزهای‌عمرش انگشت شمار 


است.مستر اسل تلگراف کرده بود و در 3 اظهار 


www ۱ 


۱۷۷۱۷۷۸۱۷۷ .takbook.com 


۱۷ قمارباز ختودور داستایوسکی . ترجمه جلال آل اهمد 


داشته بود که زنرال به همین زودی وارث او خواهد شد.اگر این ارث را هم‌نمی‌بردبرای من 
هرگز مزاحمتی نداشت.اول همین جاءدر عمارت ما به سرخواهد برد و بعد در اتاق پهلوی اتاق 
من جا خواهد گرفت و بی‌شک خیلی هم‌خوشحال خواهد بود؛و من دیگر«خانم ژنرال»‌خواهم 
شد.در میان‌اجتماعات اعیان و رجال؛زیاد رفت و آمد خواهم کرد-این بود آرزوی‌بلانش-و پس از 
آنءیک مالک روسی خواهم شد.یک قصر و عدهء زیادی‌موژیک"خواهم داشت و نیز هميشه 


میلیون‌ها پول در دستم خواهد بود. 


-آه.نه.نه.نه‌اج رآت نخواهد کردامن حسابش را کرده‌ام»خیالت راحت‌باشد!از همین حالا اوراق و 
چک‌های زیادی را به نام آلبرت به امضای اورسانده‌امبا کوچک‌ترین پرخاشی که بکند فورا 


تنبیه خواهد شد.ولی جرأت‌نخواهد کردا 
-بسیار خوب,با او ازدواج کن ۰.۰ 


جشن زناشوییبی‌سر و صدا و تجمل.خیلی خودمانی گرفته شد.آلبرت وچند نفر دیگر از 
نزدیکان و اشتایان دعوت شده بودند.هورتانس»کلئوپاتر ودیگرانءبه خصوص بی خبر گذاشته 


شده بودند و دعوت نشده بودند.دامادسخت به موفقیت خود علاقه نشان می‌داد.بلانش»خودش 


گره کراوات او رابست 9 او را عطر زد و ژنرال با لباس 9 جلیقهء سفید»درست ن حالتی را 


که‌بایست»داشت. 
این را بلانش»وقتی از اتاق ژنرال خارج می‌شد گفت.مثل این که این‌مطلب.خود او را هم به 


تعجب انداخته باشد. 


موژیک.اسم عامیانهء دهقانان روس بوده ادن 
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"اما راستی»درست همان‌طوری است که باید. 

من که به تمام این مطالب.فقط با دقتی مبهم و گنگ و به عنوان یک‌تماشاچی بی‌علاقه 
می‌نگربستم خیلی از چیزها را اکنون فراموش کرده‌ام.فقطيادم هست که بلانش و 
مادرشیکدیگر را«کومین ک»صدا نمی کردندبلکه‌به یکدیگر«دو پلاسه»خطاب می‌کردند؛و از این 
که چرا هر دو نفرشان اسم کومینک را روی خودشان گذاشته بودند اطلاعی نیافتم.ولی ژنرال از 
این‌مطلب هم راضی بود و حتی«دو پلاسه»را به «دو کومینک»ترجیح می‌داد. 

صبح فردای زناشویی,ژنرال تمام و کمال لباس‌های خود را پوشیده بود و طولو عرض تالار را 
قدم می‌زد و با طمطراق.این طور با خود می گفت:«مادموازل‌بلانش دو پلاسه‌/بلانش دو پلاسه.دو 
پلاسه!...»و در قیافه‌اش یک نوع‌خودپسندی احمقانه می‌درخشید.در کلیساءدر شهرداری و در 
خانه,تا موقع عصرانه»خیلی شاد و مغرور بود؛‌هر دوشان مثل این که تغییر شکل یافته بودند. 

از همان وقت بلانش نیز به خصوص حالت باوقاری به خود گرفته بود و با لحن‌بسیار جدی برای 
و 

-دیگر حالا من باید درست چیز دیگری بشوم.ولی ببین.یک چیز خیلی‌ناگوار هست که من تا به 
حال به آن فکر نکرده بودم؛فکرش را بکن که هنوزنتوانسته‌ام اسم جدیدم را یاد 
بگیرم:زاگوریانسکی,زاگوریانسکی...خانمژنرال زاگو...زاگو..(و به فرانسه افزود)‌مرده شوی این 
اسم‌های روسی راببرد.آخرش,خانم ژنرالی که اسمش چهارده حرف دارداچه قدر 
تماشایی‌است.نیست؟ 

متام نک ساف فان تشه کد ورای ای خی کاس و رقم جال تن 
اشک هم ریخت.گریه‌کنان به فرانسه می گفت : 

”تو خوب پسری بودی‌امن خیال می کردم احمقی و تو خیلی حالت‌احمق‌ها را داشتی»ولی این 


تو را.. 
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خودش رفت و با دو تا اسکناس هزار فرانکی بیرون آمد. 

من هرگز منتظر چنین چیزی نبودم. 

"این به دردت خواهد خورد.تو شاید فقط به اندازهء یک«اوجیتل»عقل‌داشته باشی ولی از این 
که بگذری.احمقیاهرگز حاضر نیستم بیش‌تر از این‌پولی به تو بدهم.چون حتم دارم از دست 
خواهی داد.بسیار خوب.خدانگه‌داراما هميشه دوستان باوفایی خواهیم ماند.اگر باز هم در قمار 
بردی‌فراموش نکن که پیش من بیایی.اگر بیایی خوشحال خواهی شد! 

الان»برای من پانصد فرانک پول باقی مانده است.به اضافهء یک ساعت‌بغلی بسیار عالی که خیلی 
شیرین»هزار فرانک می‌ارزد و دگمه‌های سر دستم که از جواهر است و چیزهای دیگر.خلاصه این 
قدر هست که مدت زیادی‌بی کرش و هه شوه نا ار زندگی کرد.پس از این که درست 
گزیدم.از یک منبع موثق خبری به دست آورده بودم که از این شهرخواهد گذشت و بیست و 
چهار ساعت برای کاری که دارد در آن توقف‌خواهد کرد.همهء وقایع را از او خواهم پرسید...و 
که‌نباید دوبار سر یک میز به دنبال بخت و اقبال رفت و گذشته از این.هامبورگ‌پایتخت قمار 


انیت 
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۱۷ 
اکنون نزدیک بیست ماه است که به این یادداشت‌ها یک نگاه هم نیفکنده‌ام‌و فقط حالاءدر زیر 
تأثیر غم و اندوه.به طور اتفاق,آن‌ها را مرور می‌کنم وتصور می‌کنم که مرا سرگرم کند.صحبت 
آن جا بود که می‌خواستم‌به هامبورگ حرکت کنم.خدای من؟با چه دل آسودگی.دست کم به 
طور نسبتاعجیبی این آخرین سطرها را می‌نوشتمایا بهتر بگویم با چه اطمینان به خودیبو با 
چه امیدواری تزلزل ناپذیری می‌نوشتم!آیا کم‌ترین شکی به خودم‌می‌بردم؟باریالان هیجده ماه 
گذشته است و من حالاءبه عقیده۵ء خودم از یک گدا هم بی چیزترم!ولی گدایی جه اهمیت 
دارد؟به ریش این حرف‌ها می‌خندم!من خودم سبب بدبختی خودم بوده‌ام.گذشته از اینءتقریبا 


هیچ گونه‌مقایسه‌ای نیز ممکن نیست و از اخلاق حرف زدن هم به هیچ دردی نمی خورد. 


پرخانه‌ها با خه رضایت خاظر مغرور و کودبیتی حاضر بودندرای خوو.را اظهار بدارخداگر 
می‌دانستند که من خودم تا چه حد ننگ ورسوایی موقعیت آن روزم را درک می‌کردم.هرگز 
جرأت نمی کردم به من‌درس بدهند.پند بدهند.آخر چه چیز تازه‌ای می‌توانستند برایم بگویند که 
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می‌توانست تغییر بیابد.در چنین صورتی همین اخلاق‌دان‌هاءبیش از همه کس به این مطلب 
اطمینان دارم-برای تبریک گفتن به من.یا شوخی‌های‌دوستانهء خود پیش می‌دویدند و دیگر 
مثل امروز همه‌شان از من روی‌بر نمی‌گرداندندامرده‌شوی همه‌شان را ببرد.حالا چه هستم؟یک 
صفرفرداچه می‌توانم باشم؟فردا چه می‌توانم باشم؟فردا می‌توانم از میان مردگان‌برخیزم و 
زندگانی نوینی را آغاز کنم‌امی‌توانم در خودم همان انسانی رابجویم که تاکنون وجود داشته 


راستی هم دست آخر به طرف هامبورگ راه افتادم.ولی بعد.از نو به‌رولتنبورگ,به اسپا و حتی به 
ناوخ برگشتمر و فر این جاع اکر به فت: مودستی. که الا اباب من شنده 
بود؛یعنی»هینتسه مداور»درآمدم.آری»پنج ماه‌پیشخدمت شده بودم!و این قضیه درست پس از 
نیرون آمدنم از زندان انفاق افا د زیا کر رولتتبورک به علت فروضی که داشتم به زندان هم 
افتادم و یک‌ناشناس مرا از زندان نحات داد.این ناشناس که بود؟آیا مستر آستلی بود؟پولینا 
بود؟این را نفهمیدم.ولی قرض من .که همه‌اش دویست تالر بود.پرداخته شده بود و مرا آزاد 
گیجی بود؛‌دوست داشت ول‌بگردد و من می‌توانستم به سه زبان حرف بزنم و بنویسم.در آغاز 
کار پیش اوبا سی فلورین در ماه.به عنوان چیزی مانند منشی استخدام شدم؛ولی در آخرکار 
من کاست.و من که نمی‌دانستم کجا بروم.پیشش‌ماندم و به این طریق,خودم.خودم را به صورت 


یک پیشخدمت در آوردم.در 


ا هی المان است. 
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خدمت او که بودم نه به اندازهء اشتهايم می‌خوردم و نه می‌آشامیدم و از این راه‌توانستم در 
ظرف پنج ماه هفتاد فلورین جمع کنم.یک روز عصر در بادن به اواطلاع دادم که می‌خواهم بروم 
و همان شب به قمار رفتم؛آهاچه‌طور قلبم‌می‌زدنه.به خاطر پول نبود»پول را عزیز 
نمی‌شمردم.فقط می‌خواستم که‌دیگر فرداءتمام این هینتسه‌هاءتمام مهمان خانه‌داران و 
خانم‌های زیبای بادن‌به حرف زدن دربارهء من بپردازند.داستان مرا برای هم نقل کنند.به 
تعجب‌بیایند.مرا بستایند و در برابر بخت من سر تعظیم فرود بیاورند.چه رژیاها واندیشه‌های 
بچگانه‌ای.ولی کسی چه می‌داند؟شاید از نو حتی پولینا را هم‌ملاقات کنم و ماجراهای خودم را 
برایش نقل کنم و او ببیند که من تمام‌ضربه‌های پوچ بخت و سرنوشت را زیر پا گذاشته‌ام..آه.نه 
این پول که من‌عزیزش می‌داشتم!مطمتن بودم که اگر باز هم اگر پولی به دستم بیاید در 
راه‌بلانش دیگری با ولخرجی و اسراف خرج خواهم کرد و از نو در ظرف سه هفته‌با کالسکه‌ای 
که شهار فانک وول مان ام اش امک واه کت 

خوب می‌دانستم که خسیس نیستم.می‌دانستم که بیش از این‌ها هم,ولخرج‌خواهم شد.اما با چه 
تأثری و با چه پربشانی و اضطرابی به صدای میزپه گوش‌می‌دادم که به فرانسه می‌گفت:سی و 
یکءتاق و پاس.یااچهار‌سیاه»‌جفت ومانک.چه نگاه حربصی به میز سبزپوش قمار می‌افکندم که 
سکه‌های لوتی وفردریک و تالر روی آن‌ها پراکنده بود و به توده‌های طلا که در زیرچوب‌دستی 
میزپا با درخشش یک اخگر سوزان پخش می‌شد؛و به بسته‌های‌تمام نشدنی نقره که دور صفحه 
گذاشته شده بود.وقتی داشتم به تالار قمارنزدیک می‌شدم.همچه که جرنگ جرنگ سکه‌ها به 
گوشم رسید.تقریبابی‌حال شده بودم. 


آه‌اچه شب فراموش نشدنی و عجیبی بود آن شبی که من با هفتاد فلورینم 
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به طرف میزهای سبزپوش فمار می‌رفتم‌بازی را با ده فلورین شروع کردم 
وروی«پاس» گذاشتم.به پاس عقیدهء غریزی مخصوصی داشتم.شصت فلورین‌برايم باقی مانده 
بود.فکر کردم و صفر را ترجیح دادم و در یک بار پنج‌فلورین روی آن گذاشتم.بار سوم صفر 
آمصرقتن مدر واد و ونم ماوت را که بسن نله رة کی فی ردول ان که از 
خوشحالی داشتم می‌مردم. 

اگر صد هزار فلورین برده بودم همچه شادی و سروری در خود نمی‌توانستم‌حس کنم.همان دم 
صد فلورین روی قرمز گذاشتم و بردم.همان دویست‌فلورین را گذاشتم روی قرمز بماند و باز 
بردم.چهار صد فلورین را روی سیاه گذاشتم و بردم.و هشتصد فلورین را روی«مانک» گذاشتم.باز 
همین نتیجه‌بود.حالا هزار و هفتصد فلورین داشتم.هنوز پنج دقیقه هم طول نکشیده بود. 
اھ سین لے است. که اسان یر اف یم مود راهم مرش 
می‌سپارد.من وقتی بیش از حد زندگی خودم‌خودم را به مخاطره‌می‌انداختم‌به این نتیجه 
رسیده بودم.از نو جرأت يافته بودم که خودم رابه خطر بیندازم به این طریق دوباره می‌توانستم 
جزو انسان‌ها شمرده شوم. 

اا کا ردیر[ کا ری کرم ج و ماع مو ساب رونو رای رده 
پرداختم.صبح وقتی بیدار شدم دیگر خدمتکار نبودم.تصمیم‌گرفتم همان روز به هامبورگ 
بروم.به هامبورگ که در آن خدمتکاری نکرده‌بودم و به زندانش نیفتاده بودم.نیم ساعت قبل از 
سوار شدن به قطار,دوباردیگر بازی کردم‌انه بیش‌ترو در همین دوبار هزار و پانصد فلورین 
اهامای کاس کت ما توکس تام کی انس ساصت 
مسلما در همان حال که با حداقل ممکن قمار می کردم و نمی‌دانم به انتظارچه بودم»در هراسی 


مداوم به سر می‌بردم.حساب می کردم.تمام روزها را 


۱۷۷۱۷۷۸۷۷ ۱ 


۱۷۷۱۷۷۸۱۷۷ .takbook.com 


۱ ( قمارباز فتودور داستایوسکی . ترجمه جلال آل اهمد 


جلوی میز روپوش سبز قمار می‌گذراندم که مراقب قمار باشم.قمار راحتی‌در خواب هم می‌دیدم 
و گذشته از این احساس می کردم که مفاصل و اعضایم‌خشک شده و مثل این که در لجن‌زاری 
فرو رفته‌ام و گیر کرده‌ام.وقتی مسترآستلی را ملاقات کردم به این فکرها افتادم.مدت‌ها بود که 
یکدیگر را نديده‌بوديم و به طور اتفاق به هم برخوردیم.من در باغ قدم می‌زدم و به این 
فکرمی کردم که فقط پنجاه فلورین پول دارم.گذشته از این که صورت حساب‌مهمان خانه‌ای را 
هم که یک اتاق زیر شیروانی‌اش در اختیار من بوده.همان‌شب قبل پرداخته‌ام و به این طریق 
توانایی این را دارم که به قمار بروم.البته فقطیک بار و اگر باختم باید از نو خدمتکار شوم.چون 
فردا روس‌هایی که دراین جا احتیاج به آموزگار سرخانه داشته باشند.به زودی گیر نخواهم 
آورد, 

دل مشفول به این افکار‌می‌خواستم برای گردش روزانه‌ام‌از میان باغ ملی وجنگل بگذرم و تا 
املاک مجاور بروم.اتفاق افتاده بود که همین‌طور چهارساعت راه می‌رفتم و گرسنه و کوفته به 
هامبورگ برمی گشتم.هنوز باغ را ترک‌نکرده بودم و به باغ ملی نرسیده بودم که مستر آستلی را 
روی یک نیمکت‌مشاهده کردم.اول او مرا دید و صدایم کرد.پهلویش نشستم.و همچه که 
قیافهء گرفته و اندوهگین او را دیدم‌شادی و شعفم را که در نظر او زننده آمده بود.ءتخفیف 
دادم؛و او گفت : 

"پس شما هم این جاییداحتم داشتم که شما را ملاقات خواهم کرد.لازم‌نیست برایم تعریف 
کنید.می‌دانم»همه را می‌دانم.زندگی این پنج ماهه‌تان‌برای من روشن است. 

من در جوابش گفتم : 

”به»پس دوستان دیرین را این طوری در نهان مراقبت می‌کنیداباعث‌افتخار شماست که فراموش 
ی ی یوی ر ا 
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قرض_زندانی بودم.نجات دادید؟آدم‌ناشناسی زندانی مرا خریده‌بود. 


-نه.آه نه‌امن شما را آزاد نکردم.ولی می‌دانستم که شما را به خاطرقرضی که داشته‌اید به زندان 
افکنده‌اند . 


"پس می‌دانید جه کسی مرا آراخ کرده اسست؟ 
-آه نهءنمی‌توانم بگویم که این مطلب را می‌دانم | 


-عجیب است‌امرا هیچ یک از روس‌های خودمان نمی‌شناسد.وانگهی‌روس‌ها در این جا هرگز پی 


خریدن زندان یکی از هموطنان خودشان نیستند. 

فقط همان پیش خودمان در روسیه است که ارتد کس‌هاءهم کیشان خود را اززندان خلاصی 
می‌دهند.من خودم با غرابت ذهنی خیال می کردم که حتما یک‌انگلیسی اصیل»زندانی مرا 
خریده است. مستر اس با شگفتی آشکارایی مرا می‌نگریست.گویا منتظر بود مراسخت 
دلتنگ و درمانده ببیند.با لحنی که سخت ناخوشایند بود گفت : 


"هر چه می‌خواهد باشد.من خوشحالم از این که می‌بینم شما آزادگی‌روحی و حتی شادمانی 
خود را حفظ کرده‌اید. 


و من.خندان در جوابش گفتم: 
-بعنی شما خودتان از دیدن این که من نه از پادر افتاده و نه خوار و پست‌شده‌ام.خشمگین 
ھی 


مثل این که حرفم را دیر فهمید.دست آخر خندید و گفت: 


داستایوسکی در نوشتن این کتاب عجله به خرج داده بوده است. 
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عین حال وقیح خودم را بهتر می‌شناسم.تنهاروس‌ها می‌توانند همهء این خوبی‌های مخالف را با 
هم در خود جمع کنند. 

راستی هم‌انسان دوست دارد که بهترین دوستان خودش را در مقابل خود.خوار ببیند.دوستی 
بیش تر اوقات بر روی تحقير 9 شرمساری بنا نهاده‌می‌شود.این حفیقتی اسشت قدیمی که همهء 
مردان با فکر از آن اطلاع داشته‌اند. 

ولی در این حالت به خصوص.من راستی خوشحالم که شما هرگز اندوهگین ودلتنگ 
نشده‌آید.بگویید ببینم»تصمیم نگرفته‌اید که قمار را ترک کنید؟ 

-آه.مرده‌شویش را ببردابه همین زودی ولش خواهم کرد.به شرط این که... 

"به شرط این که اکنون ببرید؟این مطلب را حدس می‌زدم.حرف‌تان رانجویدامن می‌دانم.این 
مطلب را خودتان از روی بی‌توجهی گفتید ولی‌به هر جهت حقیقت را گفتید.بگویید ببینم»غیر 
از قمار کار دیگری نمی کنید؟ 

"نه.هیچ. 

مرا امتحان می کرد.من هیچ نمی‌دانستم.در همهء این مدت به زحمت‌روزنامه‌ای را مرور کرده 
بودم و حتی لای یک کتاب را هم باز نکرده بودم. 

<فکر شما فلج شده است.نه تنها زندگی و منافع شخصی و اجتماعی وتکالیف انسانی و وطنی 
خود را ترک گفته‌اید.بلکه دوستان خودتان را(چون‌دوستانی داشته‌اید)‌هم فراموش کرده‌اید.نه 
تنها هر چیز دیگری را غیر از قمارترک گفته‌اید حتی خاطرات خودتان را نیز از یاد برده‌اید.من 
یک لحظهء قاطعو عاشقانهء زندگی شما را به خاطر دارم.ولی حتم دارم که خودتان 


بهترین تأثرات و احساسات آن وقت خود را فرآموش کرده‌اید.رویاهای شما و 
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آرزوهایی که اکنون شما را محصور کرده است.هرگز از جفت و تاق و قرمز وسیاه و ستون میانی 
و غیره...بالاتر نمی‌رود.من این را حدس زده بودم ! 

من با اوقات تلخی و شاید از روی خشم»سر او فریاد کشیدم: 

"بس است مستر آستلی»خواهش می‌کنماگذشته را به یاد نیاوریدابدانیدکه من هیچ چیز را 
فراموش نکرده‌ام.ولی فقط برای مدت معینی همهء این‌ها راو حتی خاطراتم را از مغزم بیرون 
ریخته‌ام.تا وقتی که موقعیت و وضعم کاملااستوار بشود...آن وقت...آن وقت شما خواهید دید که 
من از میان مرده‌هابر خواهم خاست! 

با لحنی قاطع گفت : 

شما ده سال دیگر هم این جا خواهید ماند.شرط می‌بندم که اگر من زنده‌ماندم»روی همین 
نیمکت.این مطلب را به یادتان بیاورم. 

و من با شکیبایی میان حرفش دویدم و گفتم: 

کر کی ماع اس کل کےا کے شوه کی ای قور ی که ادا 
نیستم.اجازه بدهید از شما بپرسم که مادموازل پولیناء‌اکنون در کجا به سر می‌برد؟اگر شما 
نبوده‌اید که مرا از زندان آزاد کرده‌ایدیس لابد او بوده است.از همان وقت تا به حال عن از او 
هیچ گونه خبری ندارم. 

-نه.آه‌نه‌افکر نمی کنم که او شما را از زندان آزاد کرده باشد.او اکنون‌در سوئیس است و من 
خیلی خوشحال خواهم شد.اگر دربارهء او دیگر چیزی‌از من نپرسید. 

این را با لحنی جدی و نیز خشمناک گفت‌من بی این که بخواهم.به مسخره‌گفتم : 

-یعنی که شما را هم سخت جریحه‌دار ساخته است! 


-مادموازل پولیناءبهترین مخلوقات است.بیش از همهء مردم درخور 
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احترام است‌ولی بار هم تکرار می‌کنم خیلی باعث خوشحالی من خواهد شداگر دربرهء او سژالی 
از من نکنید.شما هرگز نتوانستید او را بشناسید و وقتی نام‌او را به زبان می‌آورید‌مثل این که 
دارید به من اهانت می کنید. 

-"راستی!اما دیگر دارید زیاده‌روی می کنید.خودتان تصدیق کنید.من‌اگر از او با شما حرف 
نزنمءپس از چه چیز حرف بزنم؟تمام خاطرات ما دونفر به او پیوسته است.قلا مضطرب 
نشویدامن احتیاجی ندارم که روابط قلبی‌شما را با او بفهمم و بدانم..من فقط.درستش را 
بگویم‌به دانستن وضع خارجی مادموازل پولینءبه دانستن موقعیت خارجی او که الان در آن به 
سرمی‌برد.علاقه‌مند هستم.این را هم می‌توان در دو کلمه گزارش داد. 

-باشد.در دو کلمه.به شرط این که دیگر به سر این مطلب برنگردیم. 

مادموازل پولینا مدتی بیمار بود.هنوز هم هست.مدتی با مادر من و خواهرم‌در شمال انگلستان 
به سر برد.الان شش ماه است که مادر بزرگش»آن پیرزن‌دیوانه را لابد به خاطر دارید.مرده و 
برای شخص او هفت هزار لیرهء استرلینگ‌ارث گذاشته است.اکنون مادموازل پولینا با خانوادهء 
خواهر من که شوهر کرده‌است.سفر می‌کند.خواهر و برادر جوانش نیز که در وصیت‌نامهء مادر 
بزرگ‌خود سهمی داشته‌اند. کنون در لندن تحصیلات خود را ادامه می‌دهند.زنرال»پدر خواندهء 
او نیز ماه گذشته در پاریس:بر اثر یک سکتهء ناقص در گذشت. 

مادموازل بلانش تا دم آخر با او خوب رفتار کرده بود.ولی خوب بلد بود که‌آن چه را از ارث مادر 
بزرگ به ژنرال می‌رسید.به نام خودش بکند..فکرمیکنم همین . 

"و دگریو؟او هم به سوئیس سفر نکرد؟ 

نه دگریو به سوئیس سفر نکرد و من نمی‌دانم الان در کجا به سر می‌برد. 


به اضافه.برای آخرین بار خواهش می کنم که از این گونه کنایه‌ها و از این گونه 
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مقایسه‌های زننده و موهن دست بردارید! 9 گرنه سر و کار شما با خود من‌خواهد بود . 
"چه‌طور! با وجود روابط دوستانهء دیرین‌مان؟ 
"آری.با وجود روابط دوستانهء دیرین‌مان. 


هزار بار معذرت می‌خواهم.مستر آستلی.اجازه بدهید.با این همه‌هیچ چیز توهین‌آمیز و يا 
زننده‌ای در این گفتهء من نبود و من هیچ گونه اتهامی به مادموازل یولینا وارد نیاورده‌ام.اضافه بر 
این»به طور عموم که بگیریم‌مقایسهء میان یک مرد فرانسوی و یک دختر جوان ر؛مستر 
آستلی.نه من‌می‌توانم توضیح بدهم و به طور قطع بفهمم و نه شما. 

تاکز مقضودتان از انق مره راسو شمان کک پو اتک فی می کیو ا را از این گفته 
شرح بدهید.«یک مرد فرانسوی و یک دختر جوان‌روساین مقایسه بعنی چه؟چرا حتما صحبت 
از یک مرد فرانسوی و یک‌دختر جوان روس به میان می‌آورید؟« 

-آمءآمبة این مطلبءغلاقه‌مندیداولی داستان درازی دار د مسر آستلی‌باید. پیش از این خیلی 
مطالب را دانست.وانگهی»این مسأله‌ای است کاملا جدی و خیلی خنده‌آورتر از آن چه در وهلهء 


اول به نظر می‌رسد.یک‌فرانسوی‌مستر آستلی,دارای صورت ظاهر کامل و ظریف و 
برجسته‌ای‌است.شما که یک انگلیسی هستید می‌توانید شایستهء همچه صورت ظاهری‌نباشید و 


نیز من که روسی هستم.من هم درخور این صورت ظاهر ظریف وبرجسته نیستم و این شاید به 
علت حسادت باشد. 


ولی دختران جوان ماءمی توانند عقیدهء دیگری داشته باشند.نوشتهء ران“ 


»شاعر فرانسوی(۱۶۳۹-۱۶۹۹). 
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ممکن است در نظر شما ساختگی و پر از تصنع و زینت شده باشد.در این‌صورت شما.مسلما 
نمی توانید بخوانیدش.من هم آن را ساختگی و پر ازتصنع و زینت شده می‌پابم و حتی از برخی 
لحاظ آن را خنده‌دار می‌بینم.ولی‌به هر جهت مستر آستلیشعر راسین.زیباست و در بیش‌تر 
موارد»چه مابخواهیم چه نخواهیم‌راسین شاعر بزرگی به شمار می‌رود.یک نمونهء 
ملی‌فرانسوی؛یعنی.یک نمونهء پاریسیبه قالب صورت ظاهری ظریف درآمده‌است.در صورتی که 
ما هنوز آدم‌های بی‌تربیتی هستیم.انقلاب کبیر فرانسه,بزرگ زادگی و نجابت را از خود به ارث 
گذاشته است.در حال حاضر,پست‌ترین و بی‌معنی‌ترین فرانسوی‌ها با صورت ظاهری بی‌اندازه 
برجسته وظریف,برای خودش اطوار و حرکات.شیوه‌های مخصوص.افکار و حتی‌عقایدی دارد که 
گرچه به ابتکار شخص خودش نیست و روح و قلبش از آن‌خبری ندارد ولی همهء این‌ها به ارث 
به او رسیده است.در صورتی که وقتی‌درست به خودشان بنگری,چنان آدم‌های جلف و پستی 
هستند که اصلانمی‌شود توصیف‌شان کردد.با این همه‌مستر آستلیبدانید که در تمام 
دنیاموجودی اعتماد کننده‌تر و صادق‌تر از یک جوان باهوش و بی‌ادا و اطوارروسی,نمی‌توان 
یافت.یک د گریوءدر هر نقشی که بخواهید.بازی خواهد کرد.با نقابی که به صورت افکنده ظاهر 
خواهد شد و قلب این دختر جوان‌روسی را با نهایت سادگی و آسانی به چنگ خواهد 
آورد.می‌دانید چراءمستراستلی؟چون صورت ظاهر ظریفی دارد و آن دختر جوان روس.این 
صورت ظاهر فریبندهء او را به جای روح شخص خود او و به جای شکل طبیعی روح وقلب او 
خواهد انگاشت نه به جای لباس ظاهری که به ارث به او رسیده است.درعین حال که خیلی 
بدتان خواهد آمدءباید به اطلاع‌تان برسانم که انگلیسی‌هابیش‌تر خشک و خشن هستند و عاری 


از ظرافت و فریبندگی,بنابراین»روس‌ها 
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که ادراک خیلی ظریف و لطیفی از زیبایی دارند به آن دیگری‌هاءدلباخته‌می‌شوند.ولی برای 
تمیز دادن زیبایی روح و اصالت آنباید استقلال روسی‌و آزادگی بیش‌تری از آن زنان روسی و 
دلایل بالاتر و قوی‌تری از آن دختران‌جوان ما داشتو به هر جهت باید بیش از این‌ها تجربه 
داشت.یک مادموازل‌پولینا-ببخشیداسمش از زبانم در رفت-وقت زیادی لازم دارد تا بتواندشما 
را بر یک دگربوی رذل تر‌ترجیح بدهد.شما را می‌پذیرد؛دوست شمامی‌شود.قلبش را برایتان باز 
می کند»ولی به هر جهت همان مرد رذل قابل تحقیر‌همان مرد پست و رباخوار لئیم‌همان 
دگریوبر این قلب حکومت‌می‌کند.بهتر بخواهم گفته باشم.سماجت و خودخواهی نیز این 
حکومت قلبیرا استوارتر می‌کند.چون همین دگریودر نظر پولینا یک مارکی نجیب و یک‌مرد 
ae‏ تفه است EKS E‏ کی ارو از و کیک این تال مک رشب 
افلانن و کے تایه سره به یال اا ای ای م و آعر کار فا افد 
گردید.ولی چه اهمیت دارد.او حالاباز خواهان همان دگریوی اولی است.این است آن چه برای او 
لازم استاو اوهر چه بیش تر تأسف می خورد.گرچه این آخری؛یعنی»همان دگریوی اولی»جز در 


"بله.من در کارخانهء بزرگ قند«لوول و شرکا»سهم دارم. 


غالا کوب متفگ سد مر اسظی از سک طف یکت فیدساد و اآزطرف فی ولون 
۱ ۳ ۲ 4 بو 2 “e‏ 
بل‌ودر این به هم نمی‌ید.در صورتی که من.حتی‌قندسازی هم نداشته‌امو جز یک قمارباز 


ناچیز بازی رولت»چیز دیگری 


به عنوان نمونهء زیبایی اندام مثل زده می‌شود. 
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نبوده‌امءو حتی خدمتکاری هم کرده‌ام و این را حالا مادموازل پولینا هم.بی‌شک می‌داند.چون 
مأمورین او پیداست که خوب کار خودشان را انجام‌می‌دهند. 

-عصبانی شده‌اید و به همین علت این مزخرفات را می‌گویید. 

مستر آستلی این را گفت و پس از لحظه‌ای با خونسردی افزود: 

”وانگهی گفته‌های شما جیز تازه‌ای نداشت . 

افتاده‌تر 9 پست تر 9 ساختگی تر از اضق اسف کدبه نظر می‌رسد در عین حال حقیقت داردابا 
و جود این‌ها.شما و من چیزی به دست نیاورده‌ایم . 

-شرم‌آور است.ءنامعقول است.چون.چون...بدانید | 

میستر ا ستل این زا با ضذایی لزان و حسم ھا فرهان کفت: 

-بدانای آدم نمک‌نشناس و نالایقءای آدم بدبخت و بیچاره‌بدان که‌منبنا به اصرار و تأکید او 
به هامبورگ آمده‌ام تا شما را ببینم و با قلبی باز وصادقانه مدت درازی همهء حرف‌های شما را 
برای او بگویم.احساسات شماراءافکارتان و امیدهایتان را و یادگارهایتان را 

من در حالی که اشک از ديده‌هايم جاری شده بود گفتم: 

-راستی‌اراستی ؟ 

نتوانستم جلوی اشکم را بگیرم.و این.گمان می‌کنم.برای اولین بار درزندگیام بود. 

دیگر آدم از دست رفته‌ای هستیدامی‌دانم حنی حالا هم‌که این خبر را به شما می‌دهم و 


می گویم که أو دوست‌تان دارد»شما باز هم در 


www ۱ 


www.takbook.com 
قمارباز فتّودور داستایوسکی . ترجمه جلال آل اهمد‎ ۱ ۷۱۲ 


زنده‌ای هم دارید و بدجنس نیستید.می‌توانستید برای‌وطن‌تان که این همه به ذوق و فریحه 
احتیاج دارد.مفید باشید.ولی این جامانده‌اید و عمرتان تمام شده است.به شما تهمت نمي‌زنم.به 
عقیدهء منءتمام‌روس‌ها همین کار را می‌کنند.یا متمایل به چنین رفتاری هستند.اگر بازی‌رولت 
شیف اخرش یز از همین کونه می‌ شید بیدا کرد.استخناها کر این میان‌نسیار کم انستیشما 
اولین نفری نیستید که شرافت و نجابت کار را تشخیص‌نمی‌دهید و نمی‌شناسید؛من از ملت 
روس حرف نمی‌زنم.رولت اصولا یک‌قمار روسی است.تاکنون شما هنوز شرافتمند و نجیب.باقی 
مانده‌اید و تاکنون‌خدمتکاری را بر دزدی ترجیح داده‌اید.ولی وقتی به آن چه در آینده 
می‌توانیدبکنید می‌اندیشم به لرزه می‌افتم.دیگر بس است.خداحافظالابد به پول 
احتیاج‌دارید؟بیایید‌این ده لوبی است.بیش از این به شما نمی‌دهم.چون به هر جهت‌آن را در 
قمار خواهید باخت.بگیرید و با هم خداحافظی کنیہ ! 

"نه مستر آستلی»پس از این همه حرف‌ها که زده شد. 

او فریاد کشید: 

-بگیریدامن حدس می‌زنم که شما هنوز..که شما نجیب هستید و این‌پول را به عنوان کم‌ترین 
کاری که یک دوست برای دوست حقیقی خودمی‌تواند انجام بدهد نسبت به شما می‌دهم.اگر 
یقین داشتم که در دم.قمار وهامبورگ را برای برگشتن به وطن‌تان ترک خواهید کرد.خودم را 
حاضرمی‌دیدم که هم اکنون هزار ليره به شما بدهم.تا با آن دورهء زندگی جدیدی راشروع 
کنید.ولی اگر به جای هزار لیره.فقط ده لویی به شما می‌دهم برای این‌است که اکنون برای شما 


فرقی ندارد.هم این و هم آن را در قمار خواهیدباخت.بگیرید و خداحافظ ! 
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”پول را می گیرم به شرط این که اجازه بدهید شما را به علامت وداع درآغوش بگیرم! 

-آه,با کمال میل! 

یکدیگر را صمیمانه در آغوش کشیدیم و مستر اس رفت.مسلما او حق‌نداشت‌امن اگر دربارهء 
پولینا و دگریو خشن و نامعقول حرف زدم.دربارهءروس‌ها نیز همین‌طور زننده و خشن بودم.در 
آن چه به خودم مربوط است‌چیزی نمی گویم‌وانگهی..وانگهی از اين مسأله گفت و گوبی 
نیست.این‌هاهمه حرف است»چیزی جز حرف نیست.من باید کاری بکنم.کاری 
انجام بدهم.اصل»سوئیس است.فردا...آه.اگر بتوانم فردا حرکت کنماباید مردجدیدی شداباید از 
ميان مرده‌ها برخاستامی‌ خواهم به آن‌ها ثابت کنم .. 

پولینا خواهد دانست که من هنوز هم می‌توانم یک انسان باشم.برای این کافی‌است که...امروز 
دیگر خیلی دیر شده است ولی فردا..آه یک احساس قبل ازموقع در دلم انگیخته شده 
است‌انه.اشتباه نکرده‌ام!پانزده لویی پول دارم و باپانزده فلورین»شروع به قمار خواهم کرد!اگر آدم 
در آغاز کار‌خودش رامحتاط و بزدل نشان بدهد..ممکن است.ممکن است بچه شده باشم.ءیک 
فقط یی بار در زندگی‌اش امید به آیئده و شکیبایی داشته باشد: 

به نیروی سجایای روحی.در عرض یک ساعت می‌توانم سرنوشتم را تغییربدهم.اصل,داشتن 
سجایای روحی است.فقط باید آن چه را که هفت ماه پیش,قبل از این که یاکباخته و مفلس 
بشوم»در رولتنبورگ به سرم آمده بود به یادبیاورم.آه‌ااین نمونهء جالب توجهی از کار کسی انت 
که گاهی می‌توانسته است‌تصمیم بگیرد.بعد از آن وقایع»من همه چیز را از دست داده‌ام.درست 


همه‌چیز راء». 
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در حالی که از قمارخانه بیرون می‌آمدم»حس کردم که یک فلورین درجیب کوچکم تکان 
می‌خورد.به خودم گفتم:«خوب.با آن می‌توانم شام‌بخورم.ولی پس از این که صد قدم رفتم 
تغییر رآی دادم و راهم را برگرداندم‌و همان فلورین را روی‌«مانک»گذاشتم(این بار 
نوبت‌«مانک»بود).راستی‌انسان وقتی تنها در مملکت بیگانه.دور از وطن و دوستان خود و بی این 
که‌بداند از کجا برای زندگی همان روز خود پولی به دست آورده‌آخریندرست‌آخرین فلورین 
خود را به مخاطره می‌اندازد و به قمار می‌گذارد»راستیاحساس عجیبی سراپایش را فرا 


می گیردامن بردم و وقتی بیست دفیقهء بعد.قمارخانه را ترک کردم.صد و هفتاد فلورین داشتم. 


«پایان» 
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